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■
ساــنتریفیوژ  جهت استــفاده در ایستــگاه های اکسپــورت، 
خطوط انتقال گاز، واحد های Crack-Gas و بازیابی اتان. 
■ طراحیــ، ساــخت و تامینــ انوــاع الکترــو کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ فرآیندی، گازهای اسیدی، مبرد و اتیلین 

■ طراحی، ساخت و تامین انواع الکتروکمپرسورهای سانتریفیوژ  
Over-Hang و Integrally Geared

■تست مکانیکال و پرفورمنس کمپرسور 
■ تعمیرات اساسی کمپرسورهای سانتریفیوژ گاز 

■ تامیـنـ و ساــخت قطعاــت یدکیــ انوــاع کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ و ماشین های دوار 

■
آلات CNC کاروسل، بورینگ، فرز دروازه ای، و فرز ۵ محور 

■ خدماــت بالانــس دور پاییـنـ، دور باــلا در خلاــء برــای 
انواع روتور ها و قطعات دوار 

 (Impellers) خدماــت اسپــین تســت برــای انوــاع پرــه هاــ ■
 (Vacuum Brazing) خدمات حرارتی و لحیم کاری در خلاء
■ارائهــ خدماــت فنیــ و مهندسیــ ( مشاــوره، خدماــت 

بازرگانی، خدمات مدیریت پروژه) 
■ ساــخت و تامینــ انوــاع توربوــ ژنراتوــر جهــت نیروگاه هاــی 

کوچک و متوسط تا ظرفیت ۵۰ مگاوات 

طراحی، ساخت و تأمین  
انواع کمپرسورھای سانتریفیوژ 

و  رفت و  برگشتی 

 Empowered Knowledge | Sustainable Services 

.................

اجرا و راة اندازی طراحی مهندسی  تامین قطعات .................
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ســال 1380 در اوج اقبال جامعه به اصلاح طلبــان )نام تازه 
چپگرايان مســلمان درون نظام جمهوري اسلامي( در حالي كه 
حتي اكبر هاشمي رفسنجاني از راهيابي به مجلس در اختيار جبهه 
مشاركت )حزب متحد چپ اسلامي( نااميد شده بود كتابي منتشر 
 شــد كه بيرون از اين گفتمان بود آزادي خواهي نافرجام نگاهي(

از منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران )معاصر( نوشته سه اقتصاددان 
آزادي خواه محمد طبيبيان موسى غني نژاد و حسين عباسي...

مهندس محسن خلیلی- صنعــت نوين يا به عبارتي ديگر 
صنعت توليد انبوه از شاخص ها و مظاهر مدرنيته يا نوگرايي است 
كه با خود در تمامي شؤون و از جمله مناسبات اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و سياسي تغييرات چشمگيري را پديد مي آورد و تحولاتي 
را بنــا مي نهد كه در آن نوآوري، ابداع توســعه مــداري و دانش 
جاي كهنگي ايســتايي و تقليد و تكرار را مي گيرد. نظم پذيري و 
آينده سازي از مختصات اين پديده است كه الزامات و ساختارهاي...

تورم ايران سال هاســت فاصله معناداري با تورم جهاني 
دارد. شــكل 3 تورم ايران و ميانگيــن تورم جهاني را بين 
سال هاي 1۹۶0 تا ۲0۲1 نشان مي دهد در دو دهه گذشته 
روند تورم در اكثر كشورهاي دنيا نزولي شده است؛ هرچند 
بحران هايــي مثل بحران ۲008 يا بحــران كرونا و جنگ 
اوكراين باعث بالا رفتن تورم شده است ليكن رژيم تورم در 

اين كشورها همچنان تك رقمي يا در محدوده 10 است...

آســياي مركزي به ندرت اولويت اصلي سياســت خارجي 
ايالات متحــده بوده اســت. پس از فروپاشــي اتحاد جماهير 
شوروي، آمريكا يكي از اولين كشورهايي بود كه پنج كشور تازه 
استقلال يافته )قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان 
و ازبكستان( را به رسميت شناخت. با اين حال، در بيشتر قرن 
بيست و يكم، آسياي مركزي تا حد زيادي به عنوان يك منطقه 
در جهت حضور آمريكا در افغانستان مورد توجه اين كشور بود...

مانيفستآزاديخواهي

بازنشریکنوشته

تورممزمنودورقميمقایسهتورمایرانباسایركشورها

نسخهآمریكایيبرايآسيايمركزي
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عملكــرد بلندمدت اقتصــاد ايران در مجمــوع عملكرد 
رضايت بخشي نيست. متوسط رشد اقتصاد از دهه ۶0 تاكنون 
 3/1 درصد بوده كه اگر رشــد ســرانه را محاسبه كنيم رشد

۲ درصد داشــته ايم كه رشد بسيار پاييني است. در عين حال 
تورم مزمن بــالا و اخيراً فزاينده در كنــار نرخ بيكاري بالاي 
تحصيلكردگان و فقر و نابرابري زياد، شاخص هايي هستند كه 

چهره مطلوبي از اقتصاد را به نمايش نمي گذارد...

ریشهتداومسياستهاينادرست

صفحه40
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اگــر همين امروز قرار باشــد ســهم بخش 
خصوصي از اقتصاد ايران و اندازه و نســبت آن 
با سهم دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي از نظر 
مالكيــت بر ثروت عمومــي و نيز بر بخش هاي 
درآمدي اندازه گيري شــود آيــا به عدد خاصي 
مي رسيم؟ واقعيت اين است كه چنين نيست؟ 
در حال حاضر سهم بخش خصوصي نسبت به 
بخــش دولتي و نيز شــركت هاي چند صورتي 
نامشخص اســت و نمي توان اندازه اي را در نظر 
گرفت. امــا مي توان با برخي از شــاخص هاي 
داد.  انجــام  را  مقايســه  ايــن   در دســترس 
به طور مثال مي توان به اندازه گيري 100 شركت 
برتر ايران از نظر درآمد ســالانه مراجعه كرد و 
ديد كه چند شــركت خصوصــي در ميان اين 
100 شركت قرار دارند؟ در صورتي كه شماري 
از بانك هاي خصوصي را -كه البته ســهامداران 
آنها را بايد شناخت- شمار بنگاه هاي بازرگاني و 
نيــز صنعتي و معدني بخش خصوصي در ميان 
100 شركت برتر ايران اندك و انگشت شمارند.

يك شــاخص ديگر براي اندازه گيري ســهم 
بخش خصوصي در اقتصادايران و مقايســه آن 
با شــركت هاي دولتي و نهادهاي حاكميتي و 
بنگاه هاي چند صورتي، ســهم بخش خصوصي 
از صــادرات غيرنفتي اســت. آمارهــاي ارايه 
شده نشان مي دهد ســهم پتروشيمي ها كه يا 
دولتي اند يا وابسته به ديگر نهادهاي حاكميتي 
و نيز بنگاه ها چند صورتي و نيز ســهم فولاد و 
ديگر فلزات اساســي ونيز ميعانات گازي بخش 
اصلي صادرات غيرنفتــي را به خود اختصاص 
داده اند. از سوي ديگر مي توان تاكيد كرد دولت 
مالك بلامنازع درآمــد حاصل از صادرات نفت 
اســت كه اندازه درآمــد آن با بخش خصوصي 
قابل مقايسه نيست. يك شــاخص ديگر براي 
مقايســه اندازه دولت در اقتصاد ايران به سهم 
شركت هاي دولتي و نيز شركت هاي وابسته به 
نهادهاي عمومي مثل سازمان تامين اجتماعي 
يا ديگر نهادها اســت. يادآور مي شــويم سهم 
شركت پتروشيمي خليج فارس از بازار سرمايه 

به تنهايي بيش از 10 درصد است. 

شاخص بسیار با اهمیت تر 
آيا ســهم دولت و نهادهاي حاكميتي در 
اقتصــاد ايران تنهــا به مالكيت هــا منحصر 
مي شود؟ بديهي اســت كه بيشترين قدرت 
دولت را بايــد در قدرت قانونگذاري و اجراي 
مقررات دولت ســاخته دانست. به طور مثال 
دولت است كه هرسال ســند بودجه سالانه 
را با اراده سياســي خود و شركايش در ديگر 
نهادهاي قدرت تدويــن و تصويب مي كند و 
بر اي اجرا آماده مي كند. تغييرات مجلس هاي 
قانون گــذاري نيز هرگز دنبــال منافع بخش 
خصوصي در تصويب لايحــه بودجه نبوده و 
نيستند. بر اســاس اطلاعات منتشر شده در 
ماه هاي تازه سپري شده دولت و مجلس براي 
تدوين لايحه بودجه و نيز براي تهيه ماهيت 
و محتــواي برنامــه هفتم راهي بــراي ورود 
بخش خصوصي باقي نگذاشــت. واقعيت اين 
اســت كه صدها تشكل بخش خصوصي و از 
همه مهم تر اتاق بازرگاني ايران نيز نتوانستند 
در تدوين لايحه بودجــه و نيز لايحه برنامه 
هفتم و بررسي آن در مجلس سهمي داشته 
باشــند و آثار و پيامدهاي ايــن دو قانون را 
بايد تحمل كنند. علاوه بر اين بانك مركزي 
است كه تصميم مي گيرد قيمت دلار وارداتي 
يا صادراتي چقدر باشــد و نــرخ بهره بانكي 
در چه سقفي تعيين شــود و وزارت اقتصاد 
است كه تصميم مي گيرد نرخ ماليات و انواع 
ماليات چقدر و چگونه باشــد. سازمان برنامه 
نيز تصميــم مي گيرد منابع چگونه تخصيص 
يابد. اين وزارت كار است كه قيمت مزدها را 
تعيين مي كند و وزارت صمت اســت كه نرخ 
واردات را مشخص مي كند و نيز گمرك است 
كــه تصميم مي گيرد تعرفــه گمركي چقدر 

باشد و...

يك گزارش در اثبات موضوع 
براساس يك ســنت چندين  ساله، ديروز 
اتاق بازرگاني مشهد ميزبان هيات نمايندگان 
اتــاق بازرگاني ايران بود كــه نماينده بخش 
خصوصي در سراسر كشور به حساب مي آيند. 
ديروز و براساس آيين نامه اجرايي و نيز عرف 
اتاق ابتدا ســه نفر از كســاني كه نام نويسي 
كرده بودند به عنوان سخنران پيش از دستور 
صحبت كردند و پس از آن رييس اتاق ايران 
نيز در ســخنراني كوتاهي برخي نكات را بر 
زبان آورد. همه كســاني كــه در چهار دهه 

تازه  سپري  شده با فعاليت هاي اتاق بازرگاني 
آشنايي دارند، يادشــان مي آيد در سال هاي 
پس از پايان جنگ بســياري از اعضاي هيات 
نمايندگان از چهره هــاي قدرتمند در بخش 
خصوصي بودند. شــهرت، قدرت و نيز ثروت 
اعضاي اتاق در ســال هاي پس از جنگ آنها 
را بــه وزنه هايي ســنگين تبديل كرده بود و 
اين گروه قدرتمند هميشه از دولت ها طلبكار 
بودند كه بايــد وزن بخش خصوصي از آنچه 
هست بيشتر شود. روزگاري بود كه خاموشي 
به عنوان رييس اتاق بازرگاني در مجلس داراي 
نفوذ بود و نيز همراه او اسدالله عسگراولادي 
و افرادي مثل محســن خليلي و ميرمحمدي 
و ديگــران نزد دولت ها اعتبــار و نفوذ كلام 
داشتند. اين گروه به اضافه كساني كه داراي 
كارخانه و شــركت هاي بزرگ بازرگاني بودند 
وزن بخــش خصوصــي را به مــرور افزايش 
مي دادند. اين وضعيت تا روزهايي كه محمد 
نهاونديــان به عنوان رياســت اتــاق با علي 
لاريجاني رييس وقت مجلس دوســت بود و 
قانون مهمي را در مجلــس تصويب كردند، 
ادامه داشت. بخش خصوصي در دوره رياست 
محســن جلال پور نيز هنوز احساس مي كرد 
بايــد تلاش كند وزن و ســهم و نقش بخش 
خصوصي را افزايش دهد. محســن جلال پور 
در وضعيتــي بود كه در يــك دوره كوتاه با 
۵ رييس جمهوري از ميان كشــورهاي دنيا و 
حدود 30 وزير اقتصاد كشــورهاي مختلف و 
نيز روســاي ۲00 گروه از شركت هاي بزرگ 

ديدار كرده بود.
حــالا بخش خصوصــي ايران بــه دلايل 
گوناگون احساس مي كند سهم و نقش اندكي 
در امروز اقتصاد كشور دارد و دولت سيزدهم 
ويژه اي  بي اعتنايي  دوازدهــم  دولت  همانند 
نســبت به بزرگ ترين نهاد خصوصي كشور 
دارد. ماهيت و محتواي سخنان اعضاي اتاق 
در مشــهد در روز سپري  شده، بسيار روشن 
و عريان اين وضعيت را نشــان مي داد. همه 
علاقه مندان بــه نجات اقتصــاد ايران نيك 
مي دانند بخش خصوصــي ايران بايد تقويت 
شــود تا اقتصاد ايران ســري در ميان سرها 
درآورد . درغيــر ايــن صورت و با اســتيلاي 
كامل نهاد دولت و نهادهــاي ديگر كه حالا 
هر كدام براي خــود هلدينگ هاي كوه پيكر 
دارند، اقتصاد ايران هر دوره نســبت به دوره 

قبل كوچك و كوچك تر مي شود.

محمدصادق جنان صفت

سردبیر

وزن بخش خصوصي 

سرمقاله
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اقتصاد سیاسی

بخش خصوصي دنبال راه ديگري است
نشســت اتاق در مشهد با غيبت چهره هاي 
سرشناس بخش خصوصي و بدون حضور هيچ 
مقام سياسي و اقتصادي در سطح ملي و حتي 
در ســطح استاني برگزار شــد. اين در حالي 
است كه در همين دوره گذشته اعضاي ارشد 
اقتصادي دولت به نشســت هيات نمايندگان 
مي آمدند و اعضاي هيــات نمايندگان به طور 
جدي مطالبات شــان را با دولتي ها و روساي 
قوه قضاييه و مجلس در ميان مي گذاشــتند. 
غيبت اعضاي شناخته شــده اتاق مشهد مثل 
غلامحســين شــافعي و برخي ديگر از افراد 
نامدار بخش خصوصي اســتان نشان داد آنها 
دنبال راه هاي ديگري هســتند و مي خواهند 

كشتي خود را سالم به خشكي برسانند.
بي نظمــي در برگــزاري نشســت موجب 
شــد مدير نشســت چندبار تذكر دهد و ميل 
به گفت وگو با رســانه ها از ســوي چهره هاي 
كمي بيشتر شناخته شــده در بيرون از سالن 
نشست نشــان مي داد بخش خصوصي دنبال 

راه ديگري است.

بي وزني در سخنان
پيش از شــروع سخنان ســه نفري كه بايد 
نطق پيش از دســتور مي كردنــد، توكلي زاده 
رييس اتاق مشــهد در سخنان كوتاهي تصريح 
كرد ســهم بخش خصوصي از كل اقتصاد كه 
درسال 13۹۷ اندازه گيري شده بود رقم نسبي 
مناسبي بود، اما همين رقم و نيز احساس كلي 
كه ما داريم نشان مي دهد سهم بخش خصوصي 
از اقتصاد ايران كمتر از 1۵ درصد اســت. او از 
هيات رييسه اتاق ايران و روساي اتاق هاي كشور 
و اعضاي هيات نمايندگان خواســت شرايط را 
به گونه ای كنند كه ســهم اتــاق از اين هم كه 
هست بيشتر كاهش نيابد . يكي از اعضاي هيات 
نمايندگان در سخنان خود به تصميمي كه در 
قانون برنامه هفتم قرار است گرفته شود، اشاره 
كرد و گفت در برنامه هفتم پيش بيني مي شود 
ارايه كارت بازرگاني از اتــاق ايران و اتاق هاي 
اســتاني گرفته و بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داده شود. وي اضافه كرد تا زمان باقي 
است بايد كاري كرد كه تنها مزيت اتاق نيز از 

چنگش بيرون نرود.
رييس اتاق ايران كه با احتياط كامل حرف 
مي زد، تاكيد كرد يك مســاله مهم اين روزها 

كنار گذاشــتن بخش خصوصي از روند تهيه 
قانــون برنامــه هفتم اســت. در حالي كه در 
تدوين برنامه هاي قبلــي يكي از اعضاي اتاق 
در نشســت هاي مهم حضور داشت. اين اتفاق 
بي وزن تــر كردن بخش خصوصي را تشــديد 
مي كنــد. وي گفت متاســفانه دولت با چراغ 
خاموش در حال تهيه بودجه 1۴03 اســت و 
هيچ مشــورتي از بخش خصوصي نمي خواهد 
كه بــه معناي بي تفاوتي به اتــاق و به بخش 
خصوصي اســت. عــلاوه بر اين، فشــار براي 
گســترده تر كردن دخالت دولت در صادرات 
و پيمان ســپاري بر بخش خصوصي فشار وارد 

مي كند.

دولت قدرتمند
دولت ســيزدهم با توجه به اينكه بيشــتر 
نهادهاي حكومتي را پشــتيبان خود مي بيند 
و بــا توجه به اينكه در انديشــه دولت، بخش 
خصوصي جايي ندارد و باور بر اين اســت كه 
هــر اقدام دولت با مقاومــت بخش خصوصي 
روبرو نخواهد شــد، به مرور بر بي وزني بخش 
خصوصي ايران اصرار دارد. دولت سيزدهم در 
هــر كاري كه در بخش اقتصاد انجام مي دهد، 
ابتدا منفعت خود را لحاظ مي كند و با استناد 
به مسائل سياسي آن را منفعت مردم و منفعت 
ملي مي داند و ســپس در مراحل بعد به فكر 
بخش خصوصي است . تصميم هاي كلان مثل 
تعييــن نرخ ارز، بودجه بندي ســالانه، تعيين 
مســير اقتصاد از راه تدوين برنامه پنجم و نيز 
دوستي و دشــمني با ديگر كشورها براساس 
ملاحظات سياسي و ديگر مسائل مهم از سوي 
دولت بــدون توجه به وزن روبه كاهش بخش 

خصوصي اتخاذ مي شود.
دولت ســيزدهم حتي مي خواهد بانك هاي 
خصوصــي را از ريشــه درآورد و بــا اعمــال 
قيمت گــذاري شــديد كارخانه هــا را نيز زير 
سيطره نهادهاي پرشــمار خود بكشد. بخش 
خصوصي ايران بي وزن تر شــده و احســاس 

مي كند بي وزن تر خواهد شد.

چه بايد كرد؟
بي وزن تر شــدن بخش خصوصــي از همه 
ســو در جريان اســت. بدترين رخــداد اين 
اســت كه بخش خصوصي نيز ساكن و ساكت 
 اســت و انگار منتظر است ببيند دولت تا كجا 

پيش مي رود. اين بدترين اتفاق است و بايد در 
جايي اين وضعيت دگرگون شود. گام نخست 
اين است كه بخش خصوصي ايران اين ذهنيت 
را كه دولت ها با آنها همكاري مي كنند را بايد 
تغيير دهند. دولت هاي ايران و ديگر كشــورها 
بيشــتر از اينكه به فكر منافع بخش خصوصي 
يا حتي منفعت ملي باشــند بــه منفعت آني 
خود مي انديشند و به اين يا آن دولت منحصر 
نمي شود. دولت هاي ايران نيز بيشتر به دنبال 
اين هســتند كه براي يك دوره ديگر بمانند و 
به همين دليل از اتخاذ تصميم هاي پوپوليستي 
دست بر نخواهند داشت و در اين مسير بخش 

خصوص بي پناه خواهد بود. 
نگارنده بارها در همين نشريه يادآور شده ام 
كه بخش خصوصي بايد صداي خود را داشته 
باشد و به اينكه اين يا آن رسانه از سر دلسوزي 
كوتاه مــدت يا گرفتن آگهــي و رپرتاژ منافع 
بخش خصوصي را دنبال كند نباشــد. تجربه 
نشان داده اســت در مجادله هاي ميان بخش 
خصوصي و نهادهاي قدرت ســهم رسانه هاي 
مطيع قدرت بســيار فراتراز سهم رسانه هاي 
هوادار بخش خصوصي است. بخش خصوصي 
ايران نمي خواهد در برابر دولت كار سياســي 
كنــد و مي داند كه در برخــي چارچوب هاي 
كلان بايد در مســير همراهي با دولت باشــد 
اما نمي تواند هرچه دولــت گفت را نيز بدون 
استدلال و بدون چانه زني قبول كند . بنابراين 

بايد رسانه داشته باشد. 
يك نكته بســيار با اهميــت ديگر نيز اين 
اســت كه تعارض منافع بخــش خصوصي با 
يكديگر باد در چارچوب وســيع مورد بررسي 
قرارگيرد و يك مانيفست براي اين بخش تهيه 
شــود كه همه گروه هاي فعال در بخش هاي 
گوناگون فعاليت هاي اقتصادي را شامل شود 
و عــدول از آن رخ ندهد. اگر بخش خصوصي 
نتواند اين تعارض منافع را در ميان خود حل 
كند هميشه از دولت ضربه مي خورد. دولت ها 
هميشه از اين تعارض منافع بخش خصوصي 

براي دنبال كردن منافع خود سود مي برد. 
نيرومند سازي تشـكل هاي بخش خصوصي 
بـا اسـتفاده از كارشناسـان و اقتصاددانـان و 
آسـان  نه چنـدان  روزهـاي  درايـن  رسـانه ها 
كارشناسـي  توانايي هـاي  دادن  نشـان  بـراي 
ضـروت  يـك  كارفرمايـي  نهادهـاي  ايـن 

اسـت. تمام عيـار 
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یادداشت

پرســش  محمدی-  عــرب  محمد 
بنيادين اين نوشــته كوتاه اين اســت كه 
عقل معاش مردم براي خودشــان بيشتر 
فايده دارد و كارسازتر است يا عقل دولت؟ 
برخي باوردارند عقل دولت بيشــتر از عقل 
مردم اســت و بســياري از آزادانديشــان 
خــلاف راي قبلــي را دارند. ايــن مقوله 
بيشــتر از هرجا در ايران به مساله تبديل 
شده اســت. دولتمردان ايراني با تبليغات 
پرشــمار به ايرانيان مي گوينــد به دولت 
ايمان داشــته باشــند. ايــن يك خصلت 
در ميان آنها شــده اســت كه وقتي به هر 
دليل به يــك مقام مهم در دولت منصوب 
مي شوند انگار يادشان مي رود كه تا همين 
چنــد وقت پيش از انتصاب يك فرد عادي 
بودندو رفتار و گفتارشــان همانند ســاير 
شــهروندان بود و اين شجاعت را نداشتند 
كه به ده ها ميليون نفر ديگر راه ياد بدهند 
و بــه آنها توصيه كننــد چه كنند و يا چه 
نكنند؟ ايرانيان اما وقتي به مقامي دســت 
مي يابنــد به جاي اينكه وظيفه و ماموريت 
ســازماني كــه مســووليت آن را بردوش 
گرفته انــد را با كارآمدي انجــام دهند در 
نخستين فرصت هايي كه به دست مي آورند 
شهروندان را اندرز مي دهند كه اين كار را 
نكنند و آن كار را بكنند كه روزگارشــان 
خوش باشــد يا روزگارشان ناخوش نشود. 
اين گــروه از ايرانيان كه دردولت دوازدهم 
نيــز حاضر هســتند درايــن روزهايي كه 
شهروندان ايراني به دليل نرخ تورم شتابان 
كالاها به دليل پــرش بلند دلار ناراحت و 
ناشــادند با سخنان خود نمك بر زخم آنها 
مي پاشــند و دردشــان را افزون مي كنند. 
به طورمثال همه روســاي بانك مركزي در 
ايران پاي در دوره رياست بر بانك مركزي 
بارها به مردم مي گويند و پاي فشاري دارند 
قيمت هــر دلار آمريكا بــه صورت واقعي 
كمتر از قيمتي است كه در بازار وجود دارد 
و از شــهروندان مي خواهند دلار خريداري 
نكنند يا به بازرگانان مي گويند دلار خود را 

زير قيمت بازار به ما بفروشيد. حالا چرا به 
اين نتيجه مي رسند و چرا شهروندان بايد 
دلار خود را به قيمت دلخواه آنها بفروشند 
را توضيح نمي دهند. بسيار ديده شده است 
كه مقام هاي سياسي بدون اينكه امور تحت 
مديريتشــان اقتصادي باشد نيز مي گويند 
قيمت هر دلار به كمتراز عدد دولت اعلام 
كرده مي رســد و به مردم اندرز معيشتي 
مي دهنــد يــا مي گويند بازار ســهام بازار 
خوبي اســت يا به بازار خودرو وارد نشويد 
و... شــهروندان ايراني كه دراين فضاي پر 
از شــبكه هاي اجتماعي كــه خبرهاي هر 
رويدادي را به ســرعت برق و باد دريافت 
مي كنند با شــنيدن اين دست خبرها به 
نهــاد دولت و به دولتمــردان بي اعتمادتر 
مي شــوند. در اين روزها كه هر مدير ارشد 
دولتــي راه را براي فرار ســازمان خود باز 
مي كند و رفتار و گفتــارش بر پايه نجات 
حوزه مســووليت خويش است اين مقوله 
بيشتر به چشم مي آيد. شهروندان ايراني اما 
اندرزهاي روساي كل بانك مركزي را البته 
جدي نخواهند گرفت زيرا به تجربه ديده اند 
وقتي رييس كل سابق بانك مركزي بارها 
خبر از ارزان شدن قيمت دلار به پول ايران 
شد اين اتفاق نيفتاد. شهروندان ايراني اين 
روزها با خــود مي گويند اگر حتي از بانك 
دولتي وامي مي گرفتند و نرخ بهره آن وام 
30 درصد هم بود و آن وام دريافت شــده 
را دلار مي خريدنــد در يــك دوره ۶ماهه 
نرخ ســود چند برابري به دست مي آوردند 
و ضمن پرداخت اصل و ســود وام دريافت 
شده ســود هنگفتي نيز نصيبشان مي شد. 
حتي اگر يك شــهروند ايران در شروع به 
كار دولت ســيزدهم و در آخر تابســتان 
1۴00 هر دلار را ۲3000 تومان خريداري 
مي كــرد و در بازارفعلي به ۵0000 تومان 
مي فروخت بيشــتر از 100 درصد ســود 
مي كرد كه از نرخ ســود همه بازارها شايد 
اســت. واقعيت اين اســت كــه در ايران 
نخبگان مديران ارشد دولت و روشنفكران 

باور ندارند منفعــت فردي به آدمي چنان 
انگيزه و نيرويــي مي دهد كه در مقام يك 
نفر آدم روزگار خوش يــا ناخوش خود را 
بهتر از فــرد ديگري تشــخيص مي دهد. 
نخبــگان ايراني به نادرســتي درباره عقل 
معاش شــهروندان داوري دارند و همواره 
بر اين باورندكه مــردم نياز به پند و اندرز 
آنها به عنوان مدير ارشــد دولتــي دارند. 
اين يك باور نادرســت است كه در نهايت 
وقتي با اســتفاده از نيروهاي مرموز در هر 
جامعــه اي به فرمان حكومتي و خواســته 
حكومت و دولت تبديل مي شود و به نبرد 
نابرابــر تبليغاتي ميان شــهروندان و نهاد 
دولت تبديل مي شــود شايد در كوتاه مدت 
به زيان شهروندان باشــد اما تجربه نشان 
داده اســت آنچه عقل معاش شــهروندان 
به آن راي مي دهند برترين شــناخت بوده 
است. كاش در اين فضاي به شدت غبارآلود 
داستان نرخ ارز و نرخ دلار مي شد مجادله 
كارشناســي بدون هيچ محدوديت برگزار 
كرد و منتقدان و دولت برگزار مي شــد و 
اين ادعا كه عقل معاش يك جامعه بالاتر از 
عقل معاش چند مدير دولتي بود و هست. 
حالا كه دولت در چنبره دشواري ها گرفتار 
شده و به چشم مي بيند داستان هاي دولت 
عاقبت خوشــي نداشته اســت شهروندان 
كمي و فقط كمي جســورتر و اقتصادي تر 
از بــازار دوري مي كننــد. تجربه همه 13 
ســال اخير از شروع كار دولت احمدي نژاد 
تا امروز شــهروندان به چشم ديده اند نرخ 
هر دلار از 1000 تومان سال 138۴ به ۵0 

هزار تومان افزايش يافته است.
يك محاسبه ساده نشــان مي دهد نرخ 
ســود ســرمايه گذاري در دلار از 138۴ تا 
امروز به طور متوسط بســيار شگفت انگيز 
بوده و هركس به اندرزهاي روســاي بانك 
مركــزي عمل نكــرده برده اســت. عقل 
معاش شــهروندان را نبايد براي بلندمدت 
كم انگاشــت و تصور كرد شــهروندان كم 

مي دانند.

عقل معاش مردم و اندرز دولت ها 
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باز نشر یک نوشته
مهندس محسن خلیلی- صنعت نوين يا به عبارتي ديگر 
صنعت توليد انبوه از شــاخص ها و مظاهر مدرنيته يا نوگرايي 
است كه با خود در تمامي شؤون و از جمله مناسبات اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و سياســي تغييرات چشــمگيري را پديد 
مــي آورد و تحولاتي را بنــا مي نهد كه در آن نــوآوري، ابداع 
توسعه مداري و دانش جاي كهنگي ايستايي و تقليد و تكرار را 
مي گيرد. نظم پذيري و آينده سازي از مختصات اين پديده است 
كه الزامات و ساختارهاي جديدي را بنيان مي گذارد كه به كلي 

از فرهنگ باورها و كاركردهاي گذشته متفاوت است. 
گزارش مطالعــه اي كه پيش روي قــرار دارد برآيند تلاش 
كارشناسان پژوهشكده صنعتگر اســت كه با امكانات و منابع 
محدود صرفاً درحد يك جست وجو، كنكاش و كنجكاوي براي 
شناخت محدوديتها تهديدها و فرصت هاي ممكن در اقتصاد و 

صنعت ايران صورت گرفته است.
در طول يكصد ســال اخير كه از سابقه ورود صنعت نوين به 
ايران مي گذرد همواره اين دغدغه وجود داشــته است كه اين 
بخــش از اقتصاد - به عنوان بخش مولــد و پويا بايد چگونه به 
معضلات و عوامل مشكل ســاز بپردازد و چه سازوكارهايي را 
در خُرد و كلان براي پيشــرفت و توسعه برگزيند. در طول اين 

سال ها صنعت افت و خيزها و تغييرات پردامنه اي را در زمينه 
سياست گذاري برنامه ريزي و اجرا تجربه كرده است كه حاصل 

آن صنعتي است كه امروزه بخشي از نيازها را پاسخ مي دهد
اقدام به شناخت و بررسي آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد 
هدف واقعي اين مطالعه است كه خوشبختانه با مطالعه ديگري 
با حمايــت بخش دولتي در يكي از معتبرترين دانشــگاه هاي 
ايران همزمان گشــته است كه البته هر يك مي توانند از منظر 
خاصي به صنعت كشور بپردازند و تمامي يا بخشي از واقعيات 

دروني صنعت كشور را به تحليل و نقد بگذارند.
اعتقاد همه كارشناســاني كه در اين مطالعه سهيم بوده اند 
اين اســت كه صنعت يك بخش مستقل از اقتصاد نيست بلكه 
يكي از ســه ضلع مثلث اقتصاد كشور است كه در عين ارتباط 
تنگاتنگ با هم داراي رابطه دوســويه بــا محيط پيرامون چه 
داخلي و چه خارجي اســت بنابراين تسليم به نظريه استقلال 
و خودكفايــي را در صنعت فاقد يك زيربناي تئوريك مي دانند 
بدين ترتيب بدون، مطالعه بررســي و تشخيص كامل شرايط و 
وضعيتي كه بر اقتصاد كشور حاكم است و بي آنكه نقشه و طرحي 
جامع براي كل اقتصاد وجود داشــته باشد برخي پرسش ها و 
جست وجوهايي كه در زمينه صنعت و استراتژي هاي آن مطرح 
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شود بي پاسخ خواهد ماند.اعتقاد كارشناسان »همچنين« براين است 
كه رهايي تدريجي از فرهنگ و باورهاي گذشــته براي برپا ساختن 
ماموريت تازه براي صنعت مســتلزم يك دگرگوني اساسي است كه 

بايد از اقتصاد كشور آغاز و به درون بخش هاي آن راه يابد.
صنعت در چارچــوب تفكرات نوين محصــول، عقل دانش وفن 
محض است كه بايد برپايه تدبير استدلال و نظم مديريت شود زيرا 
تداوم حيات صنعت به تشخيص واقعيت ها و ضرورتها و ارزيابي هاي 
مبتني بر عقلانيت نيازمند اســت. بنابرايــن بايد صنعت را از كلام 

احساسي رها ساخت و به عمل پرداخت.
نكته اساســي ديگر در پيرامون اين مطالعه كه بايد در همين جا 
بدان اشــاره رود پرهيز همه كارشناسان مطالعه كه تعدادي از آنان 
نيز از جامعه علمي و دانشــگاهي بوده انــد از نظريه پردازي و تأكيد 
بــر تئوري هاي علمي بدون مصاديق كاربردي بوده اســت. بنابراين 
مطالعه حاضر، بيشــتر حاصل يك سلسله تجربه ها و تحليل مسائل 
ملموس و خواناي جامعه صنعتي اســت كه در آن گروهي كارآفرين 

سال ها است با مشكلات بازدارنده ها و محدوديت ها همچنان نقش 
خــود را ادامه مي دهند و از نزديك بــه آنچه كه در درون 

صنعت مي گذرد شناخت و آگاهي دارند. 
گزارش مطالعه انجام شــده از شــش بخش 

مستقل و درعين حال مرتبط باهم تشكيل 
يافته اســت. ابتدا اقتصــاد جهان و 

ويژگي هــاي آن بــه تحليــل 
گذاشــته شــده و ســپس 
اقتصــاد ايــران چالش ها و 

شاخص هاي عمده آن تشريح 
گرديده است و در بخش سوم 

به صنعت كشــور پرداخته شده 
بيشــتري  تفصيل  از  كه  اســت 

برخوردار است.
دركنار اين ســه بخش دو بخش 

ديگر كه يكي از آن دو مبحث مربوط 
به انرژي و نفت به عنوان محوري ترين 

عامل در اقتصاد ايران گذشــته، حال و 
آينده مــورد بحث قــرار گرفته و بخش 

پنجم به ارايه تجربه ها و كاركردهاي برخي 
از كشــورهاي جهان كه دست آوردهاي موثري در چند دهه گذشته 
در زمينه توســعه و صنعتي شدن داشــته اند پرداخته است. حاصل 
مجمــوع بخش هاي پنجگانــه مزبور به تبيين برخــي راه كارهايي 
انجاميده اســت. كه به گمان كارشناســان از ديد كلان مي بايد در 
مجموعه اســتراتژي هاي توسعه صنعتي كشــور منظور و ملحوظ 
گردد. البته بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفت كه هر مطالعه در هر 
تحقيقي لزومــاً نبايد مدعي در برگيرنده و ارايه همه جوانب و ابعاد 
يــك موضوع كلان كه داراي وجوه متفــاوت گوناگون و گاه متضاد 
با هم اند - باشــد بلكه اگر بخشي از مســائل و تنگناها و موضوعات 
اساســي را آشــكار و براي آن راه حل هايي را ارايه دهد در ماموريت 
خود توفيق يافته اســت. زيرا كاميابــي نهضت عمل گرايانه امروز به 
تعميم پژوهش هاي علمي و مديريتي وســيعي بستگي دارد كه بايد 
برپايه اصالت انســان نوآوري و خلاقيت وي طراحي گردد و طي آن 
نظام صنعتي به عنــوان نظام معقولي كه در آن انســان و مديريت 

انساني نقش اساسي دارند از جنبه هاي مختلف، اجتماعي اقتصادي و 
فرهنگي تعريف و تبيين گردد. نظام صنعتي در آستانه عصري نوين 
كه در آن، تكنولوژي فناوري و بهره وري و دانش شاخص هاي توسعه 
تلقي مي شوند ايستاده است كه مبشر، شعور، اختيار، اراده و ذهني 
پويا و پيشرو است. در اين نظام خيال پردازي و آرمانگرايي محض و 
برخوردهاي مكانيكي راه به جايي نمي برد بلكه بايد به ابزارهاي نوين 
كه، دانش اطلاعات و فناوري اســت در جهاني كه به گمان، برخي 

جهان آشوب در عين نظام يافتگي است توسل جست. 
آنچه كه در بخش ششم به عنوان راه كارها ارايه مي شود مقاطع 
و بخشي از يك مجموعه را شامل مي شود كه مي بايد با مطالعات 
و پژوهش هاي ديگر به جامعيت و تكامل رســد ضمن آنكه اين 
اعتقاد همواره وجود داشــته اســت كه امروزه اساساً پيش بيني 
آينده چه در بعد اقتصادي و چه سياسي در شرايطي كه تغييرات 
و تحولات بسيار شتابزده است حتي با گزينه هاي چندگانه امري 
آســان نيست آنچه كه از اطلاعات پنج سال گذشته استنباط و 
براساس آن نظريه ها و پيشنهادهايي به عنوان استراتژي ارايه 
مي شــود با واقعيت هاي امروز چندان سازگاري ندارد و 
آمارها و اطلاعات نشــان مي دهد كه يك صنعت 
پيشرو در ســال 13۷۵ لزوماً همان ويژگي 
را در دهه هشــتاد ارايه نمي دهد. زيرا 
تحولات چنان وســيع و گاه غير 
قابل گمان هستند كه حتي 
در تصور رهبــران جامعه 
نيــز نمي گنجد لذا به نظر 
مي رســد كه بررســي ها و 
پيش بيني هــا بايد هم چنان 
مداوم منعطف و قابل تغيير و 
روزآمد كردن باشند تا در قبال 
رويدادها واكنش هاي مســاعد و 

همساز انتخاب و برگزيده شوند.
آنچه كــه در اين مجموعــه ارايه 
از سوي  اســت  مي شــود كوششــي 
كارآفرين بخش خصوصي به عنوان يك 
وظيفه و يك رسالت در ساخت ايران نوين 
و انتظار مــي رود كه مورد مطالعه و نقادي 
عالمانه قرار گيرد و راه تكميل جامعيت و بهبود را به مدد متخصصان 
و فن پيشــه گان بپيمايد تا رســيدن به يك جامعه صنعتي و گذر از 
آن تــا جامعه مطالعاتي راه بلندي در پيش اســت كه تنها از طريق 
تجهيز عزم ملي و خواست عمومي و مشاركت مردم دولت، اساتيد و 
كارشناسان بايد پيموده شود و كشور را كه داراي مزيت ها، امكانات 
ويژگي هاي نادر و اســتحقاق براي بالندگي بيشتر است به درجه و 

مرتبه اي كه شايسته آن است رهنمون نمايد.
توضيـح كار آفرين: نوشـته بالا در سـال 1381 و به عنوان مقدمه 
كتـاب ارزشـمند "بررسـى ، تحليـل و انتخـاب راهكارهای توسـعه 
صنعـت كشـور" از سـوی رييـس هيـات مديـره انجمـن مديـران 
صنايع منتشـر شـده اسـت. نوشـته حاضر از اين نظر كه نخسـتين 
كتـاب در نـوع خـود اسـت ونيـز نوشـته حاضـر تحليلى درسـت از 
وضعيـت ايـران وتوسـعه نايافتگـى صنعتى را نشـان مى دهـد حايز 

اهميت اسـت.
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در شــرايطي كه موسســه عالي آموزش 
برنامه   ريــزي  و  مديريــت  پژوهــش  و 
رياســت جمهوري در حال تدوين سند ۱۴۱۰ 
صنعت است، بازخواني وضعيت اقتصاد ايران 
از زاويه ديد استادان علم اقتصاد مي تواند راه 
را بــر مغالطات فكري كه در تدوين اســناد 
بالادستي كشور نقش مستقيم دارند، ببندد و 

مسير توسعه صنعتي را شفاف سازد.
 محمد قاســمي، يكي از افرادي است كه 
بياني روشن براي بحث پيرامون مفهوم توسعه 
صنعتي دارد و از خم و چم تدوين اســتراتژي 
توسعه صنعتي آگاه است. او كه به همراه چند 
تن از همكارانش در دانشكده اقتصاد دانشگاه 
علامــه طباطبايــي از جدول داده-ســتانده 
به عنــوان يكي از راه هــاي تجزيه و تحليل 
مبادلات تجاري ايران و جهان رونمايي كرد، 
آنقدر  عقيده دارد استراتژي توســعه صنعتي 
مهم اســت كه حتي به سياست خارجي  گرا 
مي دهد. به همين منظور وي با تجربه سال ها 
سندنويســي در دو مركز پژوهشــي در اتاق 
بازرگاني ايران و مجلس شــوراي اســلامي، 
دكترين خاصي پيرامون توسعه صنعتي ايران 
پيشنهاد مي كند. قاســمي تاكيد مي كند اگر 
قرار است اقتصاد ايران به اقتصادي برون   گرا 
تبديل شــود، بايد اقدامات مشــخصي انجام 
دهد؛ مثلا در كنار تدوين ســند توسعه كشور 
و طراحي و تدوين استراتژي توسعه صنعتي، 
سياست خارجي خود را با متر اقتصاد و تجارت 
بين الملل تنظيم كند. متن زير ديدگاه محمد 
قاســمي، رييــس مركز پژوهش هــاي اتاق 
بازرگاني ايران درباره توســعه صنعتي ايران 

است.
نكته خوبي است. سندي در موسسه عالي 
آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه   ريزي 
در دست تهيه است كه قرار است حول محور 
راهبرد صنعت و تحول حمايت از توليد داخلي 
سياســت صنعتي كشور را طراحي كند. ما در 
جلسات بحث و بررســي اين سند راهبردي 
حضور داشــتيم و داريم. اين حضور در دوره 
مرحوم دكتر عادل آذر شروع شد و امروز هم 

زيرنظر دكتر اتارخاني كار در حال انجام است. 
كاري هم كه عمدتا انجام شــده به دو بخش 
قابل تفكيك است. در واقع تا جايي كه اطلاع 
دارم، تيمي از كارشناســان در حال كار روي 
اين طرح هســتند تا دو موضــوع را پيگيري 
كنند. در بخش اول تعيين اولويت، محور كار 
قرار گرفته كه در مسير تعيين اولويت ها اولا 
بر مبناي جدول داده -ســتانده داخل كشور 
و ثانيــا با كمك برخــي از ابزارهاي ديگري 
كه به ايــن فرآيند كمك مي كند و نيز ميزان 
انرژي   بري، آب   بري و...، ســعي شد اولويت ها 
تعيين شــود. طبيعتا اين كار مي تواند تا حدي 

به فهم طراحان از بازارهاي هدف كمك كند. 
البتــه اگر در حــال كار روي بازارهاي هدف 
باشيم، عملا به صرف استفاده از جدول داده-

ستانده ايران نمي توان به پاسخ مناسب رسيد. 
بنابراين وقتي قرار است برون   گرا باشيم، يعني 
اهميــت بازارهاي هدف را در نظر مي   گيريم، 
تنها نمي توانيم به جدول داده- ستانده داخلي 
اكتفــا كنيم و بايد مقوله هــاي كلان   تر را در 

نظر بگيريم.
اهميت ذاتي 

با اين حــال اگر بخواهم به اختصار پيرامون 
اين موضوع، نكته   اي را عنوان كنم، به اهميت 

استراتژي توسعه صنعتي ایران در دستور كار
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ذاتي استراتژي توســعه صنعتي اشاره خواهم 
كرد. اهميت اين ســند و اين استراتژي در اين 
اســت كه بتواند به پيشبرد اهداف كلان كشور 
كمــك كند. اين صرفا به مقوله صنعت و توليد 
محدود نمي شود و ديپلماسي يا سياست خارجي 
كشــور را نيز در برمي گيرد يا بر آن اثر خواهد 
گذاشــت. اين گزاره به چه معناســت؟ وقتي 
استراتژي توســعه صنعتي مي   نويسيم، در واقع 
اقتصادي  از تمام ظرفيت   هاي  تلاش مي كنيم 
و تجاري كشور استفاده كنيم تا بتوانيم اقتصاد 
ايران را بزرگ تر كنيــم كه خروجي اين اتفاق 
بهبود زندگي مردم و رشد سطح معيشت عامه 
ايرانيان است. بنابراينچنين رويكردي اثر كلان 
و كلي روي كشــور خواهد گذاشت. در چنين 
بستري توجه به منابع و توانمندي   ها اصل حياتي 
اســت تا اهداف امكان تحقق پيدا كنند. طبيعتا 
هر اقتصاد از جمله اقتصاد ايران مجموعه   اي از 
منابع و ظرفيت   ها، از نيروي انســاني و انرژي 
فراوان و... تا دامنه متكثري از داشته هاي فني 
و مادي را در خــود دارد. منتهي تغيير فهم ما 
از جهــان و توجه به جايگاه ايــران در جهان 
مقدمه همه اين مقوله هاست. در واقع اگر قرار 
باشــد از فرصت تجارت بين الملل براي كسب 
رشد اقتصادي بالا در كشور استفاده كنيم، آن 

هم به شــكل مستمر و توام با شتاب بالا، مهم 
است كه جايابي مناســبي از ايران در تجارت 
جهاني و اقتصاد جهاني داشــته باشيم. راهبرد 
توسعه صنعتي تا حدودي آدرس اين جايابي و 
اين هدف   گيري را نشان مي دهد. بنابراين اين 
اســتراتژي به نوعي پاسخ به سوالات كشور در 
حوزه همكاري با اقتصاد جهان از مسير تجارت 

بين الملل است.

ديپلماسي اقتصادي
بعضــي اوقات تصور مي كنم مباحث پس و 
پيش مطرح مي شــود؛ به اين معني كه مثلا 
برويم شــكلي از ديپلماسي اقتصادي را براي 
تحقق اهداف توسعه صنعتي و جهش تجاري 
اتخاذ كنيم. حال آنكه چنين نيســت و رابطه 
برعكس اســت. در واقع بايــد ابتدا بدانيم كه 
چه نســبتي با جهان داريــم و كدام بخش از 
جهان يا كــدام وظايف را برعهــده بگيريم. 
با چنين رويكــردي اگر پيــش برويم، آنگاه 
سياست خارجي هم در كنار منابع آب، انرژي، 
نيروي انســاني و... مي تواند در راستاي تحقق 
كامل اهداف صنعتي و تجاري كشــور به كار 
گرفته شــود. ما در مركــز پژوهش هاي اتاق 
بازرگاني ايران، جريان مطالعاتي قوي در حوزه 

ديپلماســي اقتصادي و بررســي آن در جهان 
داريــم. طي هفته هاي گذشــته نيز رويه هاي 
عربستان، تركيه، پاكستان، كويت و... در حوزه 
ديپلماسي تجاري را تهيه و ارايه كرديم. جالب 
اينكــه مطالعه ما نشــان مي دهد در تمام اين 
كشورها در كنار سند توسعه كشور، استراتژي 
توسعه صنعتي طراحي و تدوين شده و سپس 
مبتني بر اين اســناد، به تعيين جايگاه كشور 
در جهــان در حوزه هاي سياســي-اقتصادي 
پرداخته مي شود. در واقع تنظيم   گر اقدامات ما 
اين اسناد است. فرض كنيد زنجيره پتروشيمي 
يا فولاد كشــور ناقص است يا كشور در حوزه 
منابع آب به تحول نياز دارد. اين ســه موضوع 
دقيقا دســتور كار ديپلماسي را روشن مي كند. 
به چه شــكل؟ به اين شكل كه اگر قرار است 
سفيري براي كشوري كه تكنولوژي فولاد يا 
پتروشيمي دارد، بفرســتيد يا قرار است روابط 
ديپلماتيــك خود را با كشــوري كه در زمينه 
اقتصاد پايدار و سبز فعال است گسترش دهيد، 
بهتر است فردي را براي تسهيل روابط يا رشد 
همكاري   ها بفرستيد كه بر اين حوزه ها مسلط 
باشد. به صرف فرســتادن ديپلمات نمي توان 
كمكي به كشــور در راستاي تحقق اهداف در 

حوزه هاي مذكور    كرد.
بنابراين سياست خارجي را هم استراتژي 
تعيين  تغييــر مي دهــد و  توســعه صنعتي 
مي كند. در هميــن مورد، اتفاقا انتخاب يكي 
از مديران متبحر حوزه فولاد يا پتروشــيمي 
يــا محيط زيســت و آب كه فهــم دقيقي از 
مقــولات مذكور دارد و بــه تكنولوژي   هاي 
اين حــوزه و توانمندي   هاي كشــور مقصد 
تســلط دارد، مي تواند روابط خارجي كشــور 
را بهينه و دسترســي به اهــداف را ممكن 
سازد. چنين رويكردي نه تنها ضعف كشور را 
برطرف مي   سازد بلكه مسير تازه   اي پيش روي 
همكاري   هاي اقتصادي با جهان مي   گشــايد. 
حال اگر يكي از كشورهاي هدف ما در زمينه 
توســعه تجاري كشور روســيه است، طبيعتا 
بايد ببينيم كه ســاختار توليد صنعتي چگونه 
بايد تغيير كند تا بتوانيم به اين كشــور نفوذ 
كنيم. يكي از فوايد اين اســناد و نيز استفاده 
از رويكرد جدول داده-ســتانده اين است كه 
 x به سياست گذار  گرا مي دهد به جاي كشور
روي كشــور y متمركز شود و مثلا انرژي يا 
منابع خود را وجه المصالحه اهداف صنعتي و 

تجاري طراحي شده كند.
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توسعه صنعتي 

نشست »استراتژي توسعه صنعتي كشور« با سخنراني آقايان برزين 
جعفرتاش اميري )پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه( و 
دكتر سيد حبيب الله طباطباييان )رييس پژوهشكده مطالعات فناوري 
رياست جمهوري( و با حضور دكتر حميدرضا فرتوك زاده )عضو هيات 
علمي دانشگاه صنعتي مالك اشــتر( به عنوان عضو پنل و با شركت 

جمعي از كارشناسان و علاقه مندان به صورت آنلاين برگزار شد.
در اين نشست دكتر علي متوسلي گفت: موضوع استراتژي توسعه 
صنعتي از نيمه دوم قرن بيســتم و با تجربه موفق كشورهاي شرق 
آسيا در سياســت گذاري موفق دولتي كه منتج به توسعه بخش هاي 
صنعتي آنها شــد، مورد توجه گروه هاي مختلف قرار گرفت. دســته 
اول، سياست گذاران كشورهاي ديگر بودند كه اين تجربه موفق براي 
آنها الهام بخش بود. دسته ديگر، پژوهشگران بودند كه تلاش كردند 
سازوكارهاي حاكم بر اين كشــورها كه منجر به نتايج موفقيت آميز 

شده است را درك كنند. 
مديركل دفتر خدمات پژوهشــي موسسه عالي آموزش و پزوهش 
مديريــت و برنامه ريزي افزود: عده اي طرفدار زمينه ســازي و فراهم 
كردن زيرســاخت ها توســط دولت بودند تا خود مكانيزم هاي بازار و 
بدون اينكه انتخابي از طرف دولت انجام شــود به توســعه و رشــد 

اقتصاد منجر شــود. در مقابل، عده اي معتقد بودند كه به دليل كم و 
كاستي هاي سازوكار بازار مانند شكست بازار، لازم است دولت به طور 
انتخابي مداخله كند و توســعه بخش هايي كه براي رشــد و توسعه 
كشــور موثرتر است را در دســتور كار قرار دهد. اگرچه مدتي بحث 
توسعه صنعتي در جريان اصلي اقتصاد كنار رفته بود اما در سال هاي 
اخير با گسترش داده هاي دقيق تر در سطح خرد و بنگاه ها، بخشي از 
پژوهشگران اقتصادي به مطالعه موضوع استراتژي صنعتي و تجربه 
كشورهايي مانند كره جنوبي و ارايه توصيه هايي براي سياست گذاران 
روي آورده اند و در عرصه سياســت گذاري در كشــور ما نيز اقبال به 

موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است. 
وي گفت: هدف ازاين نشســت آن است كه از نظرات كارشناسان 
و محققاني كه در اين حوزه صاحب نظر هســتند، اســتفاده كرده و 

تصويري جامع از ابعاد مختلف توسعه صنعتي به دست آوريم. 
وي افزود: بانك جهاني، اقتصاد كشوري را كه ۲۰ درصد صادرات 
يا درآمد دولت آن از فروش منابع طبيعي حاصل مي شود اقتصاد منبع 
محور مي نامد. از آنجا كه عمده درآمد كشور ما از فروش منابع طبيعي 
مانند منابع معدني، نفت و گاز به دست مي آيد، اقتصاد ما يك اقتصاد 

به شدت منبع محور محسوب مي شود.

بایگانی شدن سند توسعه صنعتی

برزين جعفرتاش اميري

دكتر سيد حبيب الله طباطباييان

 دكتر حميدرضا فرتوك زاده
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 پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه اضافه كرد: مشكل 
ديگر اقتصادهاي منبع محور، اثر حصار است. در اين اقتصادها صنايع 
استخراجي و صنايعي كه حول محور منابع شكل گرفته اند به گونه ای 
چشمگير رشــد مي كنند. در اين صنايع تخصص ها و حقوق ها بسيار 
بالا است ولي به علت اينكه جنس اين صنايع با جنس ساير حوزه هاي 
اقتصادي يك كشــور متفاوت است، سرريز خاصي براي بخش هاي 
ديگر ندارند و گويي حصاري به دور اين صنايع كشــيده شده است. 
 آســيب بعدي، بي توجهي به سرمايه انساني اســت. وقتي كشوري 
به راحتــي بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشــته باشــد ديگر 
انگيزه اي براي ســرمايه گذاري بر منابع انســاني خود ندارد. مجموع 
اين رويدادها باعث مي شــود كه بخش توليدي به ويژه صنايع ساخت 

تضعيف شود و تحت فشار قرار گيرد.
وي گفت: راهبرد صنعتي شــدن ايــران در صحنه عمل بايد اين 
رويكرد را داشــته باشد كه درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي را از 
ســمت مصرف )مانند يارانه مصرف كننده و مخارج جاري دولت( به 
سمت سرمايه گذاري حركت دهد و سرمايه گذاري بايد در دارايي هاي 
واقعي داخلي و خارجي باشد. تا هنگامي كه پول ها در بخش مصرف 
خرج مي شود، پولي براي اجراي سياست هاي صنعتي نخواهيم داشت.

جعفري تاش افزود: در سياســت تجاري بايــد حمايت تعرفه اي، 
محدوديت واردات و يارانه صادرات، هم جهت با اولويت هاي صنعتي 
وجود داشــته باشد. در سياســت ارزي نبايد ارزش پول ملي از سطح 
بهــره وري اقتصاد فاصله بگيرد. بايد نوســانات نــرخ ارز كنترل و 
به ويــژه در دوران وفور درآمدهاي ارزي، اين نرخ مديريت شــود. در 
ســمت عرضه نيز بايد به سياســت هاي يادگيري توجه زيادي كرد. 
 بنگاه ها براي يادگيري شــيوه توليد، اســتخدام متخصصان خارجي

به روز كردن رويه هاي ســازماني، تحقيق و توسعه و خريد تجهيزات 
بايد مورد حمايت قرار گيرند.

همچنين در اين نشســت دكتر ســيد حبيب الله طباطباييان گفت: 
ابتدا بايد مــروري بر مهم ترين تحولات اثرگذار بر توســعه صنايع، 
الگوي كســب درآمد و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشــته 
باشيم. امروزه چهار پديده شامل تحولات فناورانه كه ماهيت توسعه 
صنايع را دگرگون كرده اســت؛ تحولات ژئوپلتيك كه منجر به تغيير 
الگوي تقسيم كار جهاني در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك 
زندگي و رفتار مردم را تغيير داده اســت و همچنين، تغييرات اقليمي، 

مهم ترين تحولات اثرگذار بر توسعه صنايع در جهان هستند.
رييس پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري افزود: الگوي 
كسب درآمد در جهان امروز ما تغيير كرده است. اكنون شاهد جايگزيني 
شركت هاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اوليه با شركت هاي فعال 
در صنعت فرآوري اطلاعات همچون گوگل در فهرســت مهم ترين 
بنگاه هــاي اقتصادي و اهميت روزافزون توليد محصولات و خدمات 
اعتبــاري در مقابل محصولات و خدمــات فيزيكي، همچون درآمد 
بيشتر صنعت ســرگرمي در مقابل بسياري از صنايع معدني هستيم. 
در چنين شرايطي، افزايش تنوع در توليد محصولات جديد و نوآورانه 
براي خروج از رقابت هاي پرهزينه و توجه بيشتر به حوزه هاي توليدي 
با ارزش افزوده بيشــتر و رقباي كمتر مانند مســيريابي هوشمند در 

ترافيك، منطقي به نظر مي رسد.

وي گفت: الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان شــامل سه بخش 
۱- طراحي، ۲- ســاخت و ۳- مدل كســب و كار اســت. در اغلب 
حوزه هاي صنعتي، توليد كاري پرزحمت با حاشــيه سود اندك است، 
لذا توليد در مقياس، اســتراتژي جبراني اين نقيصه به شمار مي رود. 
به دليل تكثر ســلايق مختلف در مصــرف، اهميت نقش طراحي در 
فرآيند توليد را دو چندان كرده اســت )براي مثال صنعت توليد لباس 
و نقش بي نظير طراحي در آن( و با گسترش شبكه تبادلات اقتصادي 
در ســطح بين الملل در كنار تحول فناوري هاي نوظهور به ويژه ظهور 
پلتفرم هــاي ديجيتالي، تنوع در مدل هاي كســب و كار به صورتي 

بي سابقه گسترش يافته است.
دكتر طباطباييان در ادامه با اشــاره به اهميــت صادرات نفت در 
اين فرآيند گفت: افزايش توليد نفت اقتصادي به ويژه توســط آمريكا، 
افزايــش ميزان توليد انرژي هاي جايگزيــن نفت به ويژه انرژي هاي 
تجديدپذيــر، كاهــش تقاضاي جهاني براي نفــت، افزايش مصرف 
داخلي نفت و گاز در كنار محدوديت افزايش توليد و در نتيجه كاهش 
صادرات و در نهايت، تحريم و كاهش جدي درآمدهاي ارزي حاصل 
از صادرات نفت ايران، سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور ديگر 
نتواند متكي به دلارهاي نفتي صورت پذيرد و الگوي سرمايه گذاري 
دولتي متكي به دلارهاي نفتي براي توســعه صنعت بايد تغيير كند. 
بنابراين، حركت به ســوي جذب ســرمايه از طريق منابع غيردولتي 

توسعه صنعتي 
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مانند بخش خصوصي و جذب ســرمايه خارجي براي توسعه صنعت 
كشور ضروري است.

وي با اشــاره به هرم ســني جمعيت ايران اظهارداشــت: شرايط 
موجود حاكي از آن اســت كه تركيب جمعيت نيروي انســاني تغيير 
كرده است. افزايش چشمگير نيروي تحصيل كرده در اقتصاد كشور 
و افزايش تقاضا براي مشاغل تخصصي با درآمدهاي بيشتر، ضرورت 
توســعه صنايع مبتني بر فناوري هاي پيشــرفته كه نيازمند اشتغال 
افراد متخصص بيشــتري است را گوشزد مي كند.سبك زندگي مردم 
ايران تغيير كرده اســت. تغيير الگوي مصرف، وجود تنوع ســلايق و 
تشــديد مصرف گرايي در كشــور، لزوم تغيير الگوي توسعه صنعتي 
متناســب با تنوع ســلايق و نيازهاي متنوع مردم و لزوم ورود جدي 
به توليد سفارشــي و منعطف محصولات و خدمات را بيشــتر كرده 
است. بنابراين لازم است جايگاه صنعت در اقتصاد ملي مورد بازنگري 
اساســي قرار گيرد. در وضعيت فعلي نه تنها صنعت قهرمان توســعه 
ملي نيســت بلكه در جايگاه يكي از متهمان اصلي مشكلات جاري 

قرار گرفته است.

وي به تاثير موضوعات ژئوپلتيك بر شــرايط ايران اشاره كرد و گفت: 
الحاق به پيمان شانگهاي و كشورهاي متحدالمنافع و مانند آنها فرصت 
جدي براي حضور در زنجيره هاي توليد جهاني اســت كه نبايستي مورد 
غفلت قــرار گيرد. پارادوكس حضور در زنجيره هاي جهاني توليد دركنار 
وجود تحريم هــا و رقابت هاي ژئوپلتيك، يك مبــارزه جدي فكري و 
خلاقانه را مي طلبد. بســياري از دوگانگي هاي فــوق بر خلاف تصور 
عمومي راه حل هاي تخصصي و به ويژه فناورانه مانند استفاده از رمز ارزها، 
پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه و تهاتر دارند و نبايستي با ساده انگاري و 

عقب نشيني سياسي تن به زياده خواهي دشمنان داد.
دكتــر طباطباييان در ادامه گفت: در تدويــن راهبرد صنعتي بايد 
كانون توجه توســعه صنعتي كشور در هر حوزه فعاليت به بخش هاي 
قبل و بعد از خط توليد معطوف شــود. در قبل از توليد، توجه خاص 
بــه طراحي هاي متنوع بــه كمك حضور شــركت هاي دانش بنيان 
لازم اســت؛ در خط توليد، توجه ويژه به افزايش انعطاف پذيري براي 
توليد سفارشــي مبتني بــر تقاضا و متنوع به كمك توســعه صنعت 
ماشين ســازي و در بعد از توليد، اصلاح مدل هاي كسب و كار براي 
بهبود روش هاي بازاريابي محصولات صنعتي و حضور مناســب در 

زنجيره ارزش جهاني اهميت دارد.
وي در پايان مطالب خود ضمــن جمع بندي به دو بخش مهم در 
روش تدوين راهبرد صنعتي اشــاره كرد. و گفت: بخش اول، فرآيند 
طراحي و تدوين اســتراتژي )مســتقل از موضوع صنعت( است كه 
شــامل ۱- انتخاب حوزه هاي راهبردي )صنايع منتخب يا حوزه هاي 
مهم اثرگــذار بر صنايع مختلف(، ۲- مشــاركت خبره ترين افراد در 
حوزه راهبردي، ۳- احصاء چالش ها و راه حل ها در هر حوزه راهبردي، 
۴- تدوين برنامه تحول، مي شود. بخش دوم نيز محتواي فرآيند يعني 
فهم مشترك راهبردي از تجسم فضاي حاكم، تجسم مفهوم رقابت 
در بخش هاي مختلف توليدي، شــناخت پيشران هاي كسب و كار در 
هر بخش توليد )قبل، حين و پس از خط توليد( و احصاء نظام مسائل 

در هر دسته از صنايع مي باشد.
در ادامه اين نشســت دكتــر حميدرضا فرتــوك زاده عضو هيات 
علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر نيز گفت: در كشور ما تعارض بين 
منافع بخشــي و منافع عمومي كه آن را كشمكش بين سود و ارزش 
نام گذاري مي كنم گسترش يافته است. يعني زنجيره ارزش در كشور 
ما شكل نمي گيرد چون ســود در بنگاه ها به گونه ای تعريف شده كه 
هر بنگاهي به دنبال بيشــينه كردن منافع خود است و اين سوددهي 
در قالب زنجيره ارزش قرار نگرفته اســت و با توجه به وجود واگرايي 
اقتصاد سياســي به دليل نحوه توزيع قــدرت در پارلمان، دنباله اي از 
واگرايي شكل گرفته است كه در نهايت به صنعت واگرا ختم مي شود. 
شاخه اصلي در صنعت ما يعني شاخه خام فروشي و مبتني بر منابع كه 
به پايين دست گسترش نيافته است و اقتصاد ملي ما بايد تاوان توليد 
زير ظرفيت، هزينه هاي غيرقابل جذب، تحقيق و توسعه از دست رفته 

و در نهايت، فناوري ممكن نشده اين ها را بپردازد.

توسعه صنعتي 
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ســند استراتژي توســعه صنعتي كشور از آن دســت اسنادي است كه 
ويرايــش اوليه آن با وجودي كه جزو الزامات ملي و اجرايي كشــور بوده 
است و با استفاده از نظر صاحبنظران تدوين شده است اما در دو دوره نهم 
و دهم دولت كاملا كنار گذاشته شد ولي اين امر چيزي از لزوم وجود سند 

ملي براي توسعه صنعتي و اجراي آن كم نكرد.
در راســتاي اجراي ماده يك قانون تمركز امور صنعت و معدن مصوب 
ســال ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مبني بر تكليف تدوين سند راهبرد و 
سياست هاي توسعه صنعتي به وزارت صنايع و معادن، قرارداد مطالعه سند 
مذكور با دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به سرپرستي 
دكتر مســعود نيلي در تاريخ بيستم بهمن سال ۱۳۷۹ تنظيم و نتايج آن در 
مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان »مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور« 
منتشر شد.اين سند با ماهيت چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاي كلي قانون 
برنامه مصوب مقام معظم رهبري و برنامه چهارم و پيش بيني هاي برنامه 
پنجم، ششم و هفتم توسعه، »سند راهبردي توسعه صنعتي كشور« تا افق 

سال ۱۴۰۴ نام گرفت.

سند استتراتژي توسعه صنعتي بايگاني شد
با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد اما استراتژي توسعه صنعتي 
به بايگاني ســپرده شد. تدوين استراتژي توســعه صنعتي در دولت نهم و 
دهم كه نام آن به »برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت« تبديل شده 
بود عملا حدود ۸ سال به طول انجاميد و در نهايت اوايل سال ۱۳۹۲ بود 
كه در مراســمي با حضور رييس جمهور وقــت از »برنامه راهبري صنعت، 
معــدن و تجارت« رونمايي شــد.در حالي كه كمي بيشــتر از يك ماه از 
رونمايي »برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت« كشــور توسط دولت 
دهم مي گذشت، مســعود نيلي، مجري تدوين نخستين استراتژي صنعتي 
كشور، طي اظهاراتي به شــدت از نحوه تدوين برنامه راهبردي انتقاد كرد 
و گفت: »آنچه در ســند اخير نوشته شــده را در حقيقت نمي توانم هويتي 
برايــش تعريف كنم. حالا چه به لحــاظ پارادايم و متدولوژي و چه از نظر 

حد تفصيل!«
نيلــي با تاكيد بر طولاني بودن بازه زماني طولاني ۸ ســاله و تغييرات 
زيرســاخت اقتصادي طي اين مدت گفته بود: ما براي تدوين اســتراتژي 
توسعه صنعتي از كارشناسان خيلي باتجربه يونيدو )سازمان توسعه صنعتي 
ســازمان ملل متحد( اســتفاده كرديم.وي گفت اين چيزي كه تهيه شده، 
اســتراتژي نيســت! برنامه استراتژيك وزارت صنعت اســت نه استراتژي 
توســعه صنعتي كشور. همچنين محســن حاتم معاون اسبق برنامه ريزي 
وزارت صنايع ومعادن در نقد اين ســند گفت: بيشتر بايد تمركزمان را روي 
الزامات و ملزومات مي گذاشــتيم چون ابزار و امكان اجراي آن را نداريم. 
همه چيز در اختيار وزارت صنعت نيســت. وزارت اقتصاد و ســازمان هاي 
ديگر راه خودشان را مي روند و هماهنگ كردن اين ها مشكل است.بخش 
خصوصي بايد در اين فضا تكليف جزييات را مشــخص كند. ما بايد دنبال 
 ايجاد ثبات و شــفافيت در ضوابط باشــيم و در هر لحظــه كه اقتضا كرد 
به نفع بخش توليد وارد ميدان شويم و بعد دوباره بيشتر به نظارت و كنترل 

اهداف كلان بپردازيم.
آغاز تدوين نسخه سوم: 

با كنار گذاشــته شدن ســند تدويني دولت دهم، تدوين يك سند 

براي توســعه صنعت كشــور براي ســومين بار در وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت دولت يازدهم كليد خورد.در تيرماه ســال ۹۴ و در 
هجدهمين مراســم ويژه بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن، معاون 
اول رييس جمهور از »سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
رونمايي كرد. جهانگيري در مورد نســخه جديد اين ســند گفت: در 
»ســند راهبــردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« ضمن بررســي 
 وضعيت موجود و روند شــاخص هاي مهــم اقتصادي ايران و جهان 
به وضعيت و روند ايران از منظر شاخص هاي بين المللي پرداخته شده 
اســت. در اين سند همچنين فرصت ها و چالش هاي بخش صنعت و 
معدن و اهداف كلي بخش و اهداف كمي بخش تبيين شــده است. 
اولويت بندي رشــته فعاليت ها و تعيين صنايع منتخب و اهداف كمي 
صادرات از ديگر موارد ذكر شده در اين برنامه است. اما تنها ۵ نسخه 
از آن منتشــر شده بود. با رفع اشكالاتي كه از طرف منتقدين مطرح 
شــد نسخه دوم سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر 
شد. و اين بار ۱۱ صنعت به عنوان پيشران اصلي انتخاب شد. در نسخه 
اوليه صنايع اســتراتژيك »خودرو«، »فولاد«، »نساجي و پوشاك«، 
»ســيمان«، »تاير و تيوب«، »لوازم خانگي«، »كاشي و سراميك« 
انتخاب شده بود كه در نسخه دوم »مس«، »صنايع سلولزي )صنعت 
چوب و كاغذ( «، »صنايع غذايي و آشــاميدني« و »صنايع دريايي« 

نيز به آنها اضافه شده است.

سند گمشده 
درتاریخ
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اين در حالي بود كه گفته شد برنامه هاي راهبردي ساير صنايع منتخب 
در چارچوب به كار گرفته شده در حال تدوين است كه پس از نهايي شدن 
منتشــر خواهد شد. در ويرايش آخرسند استراتژي توسعه صنعتي علاوه بر 
بررسي وضعيت موجود، چشم انداز توليد اين صنايع تا افق ۱۴۰۴ نيز اعلام 
و با بررســي روند شاخص هاي مهم اقتصادي ايران و جهان وضعيت روند 

ايران از منظر شاخص هاي بين المللي نيز بررسي شده است.
از ســوي ديگر در ايــن برنامه توجه به آمايش ســرزمين، همچنين 
كم توجهي به فعاليت هــاي اقتصادي به ويژه ســرمايه گذاري، كاهش 
ســهم بهره وري كل عوامل توليد در رشد صنعتي، اتكاي بسيار بالاي 
رشــد توليدات صنعتي به بازار مصرف داخلــي، پايين بودن زمينه هاي 
توســعه قابليت هاي فناوري نوين، تحريــم و فاصله گرفتن از بازارها و 
پيشــرفت هاي جهاني، خصوصي سازي نادرست در واگذاري هاي انجام 
شده، كاهش شديد تشكيل سرمايه، ناهماهنگي در سياست هاي پولي، 
مالي و ارزي كشــور، تشــديد واردات غيررســمي، وجود قوانين مغاير 
با سياســت هاي توسعه صنعتي و نامناســب بودن فضاي كسب و كار 

به عنوان چالش هاي پيش رو اشاره شده است.

 نيــز هفت هــدف جديــد توســعه اي تجــاري و بازرگاني 
در رابطه با تجارت داخلي به اين جدول اضافه شــده است كه 
در اين خصوص مي توان به »ســاماندهي شركت هاي پخش و 
توزيع، سهم فروشــگاه هاي بزرگ و زنجيره اي از شبكه توزيع، 
توسعه كســب و كارهاي اينترنتي، ســهم تجارت الكترونيك 
از توليد ناخالص داخلي، پوشــش يكپارچــه رهگيري و رديابي 
الكترونيكــي كالا و خدمات، رتبه جهانــي تجارت الكترونيكي 
كشور و ســهم واحدهاي داراي صندوق مكانيزه فروش از كل 

واحدهاي صنفي« اشاره كرد. 

برنامه راهبردي ۱۱صنعت در اســتراتژي توسعه 
صنعتي به عنوان پيشران اصلي: 

برنامه راهبردي صنعت خودرو: 
براســاس برنامه ريزي صورت گرفته در دومين سند راهبردي 
براي صنعت خودرو دســتيابي به جايگاه نخســت صنعت خودرو 
منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان با تكيه بر توسعه 

رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري پيش بيني شده است.
برنامه راهبردي صنعت فولاد: 

در ســند منتشر شــده آمده، فولاد يكي از محصولات مهم و 
استراتژيك به شمار مي رود و سهم قابل توجهي از ارزش افزوده 

صنعتي را به خود اختصاص داده است.
از ســوي ديگر براي اين صنعت در افق ۱۴۰۴ كسب جايگاه 
هفتم دنيا با توليد ســالانه ۵۵ ميليون تــن فولاد خام پيش بيني 

شده است.
برنامه راهبردي صنعت نساجي و پوشاك: 

دســتيابي به جايگاه سوم صنعت نســاجي در منطقه و رسيدن 
بــه رتبــه پنجاهم جهان با تكيــه بر رقابت پذيري، نوســازي و 
سرمايه گذاري همراه با توسعه فناوري و ارتقاي بهره وري عوامل 
توليد را مي توان از اهداف پيش بيني شده در افق ۱۴۰۴ براي اين 

صنعت دانست.
 برنامه راهبردي صنعت سيمان: 

براي اين صنعت نيز كسب جايگاه سوم جهان با ظرفيت توليد 
ســالانه۱۲۰ ميليون تن و رتبه اول در صادرات جهاني و ظرفيت 

توليد در منطقه پيش بيني شده است.
 برنامه راهبردي صنعت تاير و تيوب: 

توليد ۷۰۰ هزار تن انواع تاير و تيوب در افق ۱۴۰۴ هدف گذاري 
شده است. براي اين صنعت نيز رسيدن به جايگاه اول در منطقه 

و كسب ۳ درصد حجم توليد درجهان مدنظر قرار گرفته است.
 برنامه راهبردي صنعت لوازم خانگي: 

 بر اين اســاس، چشــم انداز اين صنعت در افق سال ۱۴۰۴ با 
به كارگيــري فناوري روز دنيا براي اين صنعت رســيدن به حفظ 
جايــگاه دوم منطقه، داراي نام تجاري معتبــر در جهان با توليد 
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ســالانه ۱۶ ميليون دستگاه و صادرات ۳ ميليارد 
دلار پيش بيني شده است. 

و  كاشــي  راهبردي صنعت  برنامــه 
سراميك: 

بــا توجه به ارزيابي صــورت گرفته براي اين 
صنعت كســب جايگاه چهارم درجهان با ظرفيت 
توليد ســالانه ۷۰۰ ميليون متر مربع و ۲ ميليارد 

دلار صادرات در نظر گرفته شده است.
 برنامه راهبردي صنعت مس: 

رســيدن به جايــگاه يازدهم جهــان با ايجاد 
ظرفيت توليد ســالانه ۴۵۰ هــزار تن مس كاتد 

پيش بيني شده است.
برنامه راهبردي صنايع سلولزي

رسيدن به رتبه ۳۲ در توليد كاغذ و مقوا، رتبه 
۱۲ در توليــد MDF و رتبه ۱۶ در توليد نئوپان 
جهــان براي اين صنعــت در افق ۱۴۰۴ در نظر 

گرفته شده است.
و  راهبردي صنايــع غذايي  برنامــه 

آشاميدني
كســب جايگاه دوم صادرات در منطقه غرب 
آســيا با صادرات ۶/۵ ميليارد دلاري در ســال 

۱۴۰۴ هدف گذاري شده است.
برنامه راهبردي صنايع دريايي كشور

در راســتاي چشــم انداز تدوين شــده براي 
صنايع دريايي كشــور، چهار هــدف كلي در نظر 
گرفته شــده كــه در اين خصــوص مي توان به 
افزايش رقابت پذيري و ســهم از بازار ســاخت 
و تعمير شــناورها و ســازه هاي دريايي، كسب 
درصدحداكثري تامين مواد و تجهيزات شناورها 
و ســكوهاي دريايي، ارتقاي بهــره وري نيروي 
انســاني و توسعه صنايع دريايي مبتني بر اقتصاد 

دانش بنيان و صنايع دانش محور اشاره كرد.
اين در حالي اســت كه محمد شــريعتمداري 
وزير صنعت،  معدن و تجارت در جلســه بررسي 
صلاحيت وزرا در صحن علني محلس گفت: سند 
استراتژي صنعتي كشور داراي ويژگي هاي وفاق 

ملي براي توسعه صنعتي كشور است .
وي قــول داد كــه در صــورت كســب راي 
 اعتمــاد مجلس، ويرايــش و نهايي كردن آن را 

در دستور كار خود قرار دهد.
حال به نظر مي رسد وزير تازه نفس و خوش فكر 
صنعت، معدن و تجارت با شناختي كه از اهميت 
تدوين يك ســند ملي براي توســعه اين حوزه 
 دارد، با ويرايش ســند تدوين شده قبلي و نهايي 
 و بــه روز كردن آن بتواند اين ســند را يك گام 

به اجرا نزديك تر كند.

توسعه صنعتي 

اگرچه اقدامات دولت را مي توان گامي روبه جلو دانســت اما تجربه چند دهه  
حمايت از توليد در كشور نشان مي دهد اساسا فرآيند حكمراني صنعتي در كشور 
شكل نيافته است و اكثر اقدامات حمايتي دولت ها از توليد، يا پول پاشي بوده يا 

منجر به رانت شده يا به اهداف خود دست نيافته است.
محمود زراعي، پژوهشــگر اقتصاد: دولت سيزدهم با تمركز بر رونق توليد و 
حمايت از كســب وكارهاي ايراني مصمم به افزايش توليد ناخالص ملي است. 
هرروزه شــاهد تــلاش رييس جمهور و تيم اقتصادي دولــت براي تحقق اين 
هدف هســتيم، بازديدهاي گوناگون، دستورهاي مختلف و پيگيري هاي متعدد 
ازجمله اقداماتي اســت كه طي ۱۰۰روز گذشــته به وفور شاهد آن بوده ايم. اما 
سوال اساسي اينجاســت كه احتمال موفقيت دولت در رونق توليد، با استمرار 
رويكرد فعلــي چقدر ممكن خواهد بود؟ بازديد از كارخانه هاي تعطيل شــده و 
دســتور بازگشايي آنها، اســتمهال بدهي، تخفيف ديون دولتي و ساير بدهي ها 

مي تواند صنعت خميده ايراني را سرپا سازد؟
اگرچه اقدامات دولت را مي توان گامي روبه جلو دانســت اما تجربه چند دهه  
حمايت از توليد در كشور نشان مي دهد اساسا فرآيند حكمراني صنعتي در كشور 
شكل نيافته است و اكثر اقدامات حمايتي دولت ها از توليد، يا پول پاشي بوده يا 

منجر به رانت شده يا به اهداف خود دست نيافته است.
تجربــه حمايت از توليد در ايران نشــان مي دهد توزيع اين حمايت ها عمدتا 
فاقد جهت گيري مشــخص )در چهارچوب سياستي( بوده است و درنتيجه هم 
بخشــي از آنها هدر رفته و هم در فرآيند توزيع آنها زمينه هاي فساد ايجاد شده 
و درنتيجه، اين حمايت ها به جاي اينكه به كارآفرين برسد، به دست آن دسته از 

مدعيان كارآفريني رسيده كه در دسترسي به رانت، موفق تر بوده اند.
اين رويداد حاكي از فقدان وجود يك سيســتم حكمراني صنعتي در كشــور 
اســت كه بتواند با سياســت گذاري، هدايت گري، تنظيم گري و تســهيل گري 
در چهارچوب يك اســتراتژي مناسب، زمينه ســاز رونق توليد، انباشت ثروت و 
پيشرفت كشور باشــد. در اين فرآيند تدوين يك اســتراتژي صنعتي مبتني بر 
آمايش ســرزميني مي تواند به عنوان گام اوليه در شكل گيري حكمراني صنعتي 
در كشور نقش آفريني كند. اســتراتژي توسعه صنعتي، چهارچوبي كه مبتني بر 
اهداف بلندمدت و ملاحظات آمايش سرزميني، حوزه هاي توليدي داراي اولويت 
و قابليت پيشــراني رشد اقتصادي در آن مشخص و تبيين شده باشد، با فقدان 
راهبرد توسعه صنعتي، تسهيلات و ابزارهاي حمايتي دولتي، ميان تعداد زيادي 
از حوزه هاي توليدي تقســيم مي شود. حوزه هايي كه احتمالا كشور در برخي از 
آنها فاقد مزيت هاي نســبي يا راهبردي اســت. درنتيجه، با هدررفت بخشي از 
منابع، منابع كمتري براي حوزه هاي داراي مزيت و قابليت پيشــراني تخصيص 

مي يابد.
تدوين اسـتراتژي توسـعه صنعتي نيازمند دو رويكرد اساسـي اسـت؛ نخست 
اراده  راهبـردي بـراي پيگيـري اهـداف اسـتراتژي و دوم هماهنگ  بـودن و 
هم تـراز بـودن  بخش هاي مختلف اسـتراتژي. تدوين اسـتراتژي بدون داشـتن 
اراده جـدي درنهايـت منجـر بـه تدويـن سـند نمايشـي خواهـد شـد كـه جـز 
پركـردن قفسـه كتابخانه هـا در دفاتـر مسـوولان اثـر ديگري نخواهد داشـت. 

استراتژي توسعه  صنعتي 
نقشه گنجي كه نيست!
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توسعه صنعتي 

ازسـوي ديگـر اسـتراتژي توسـعه  صنعتـي بايـد در چهارچـوب و 
قالـب اهـداف كلان نظـام باشـد. هرگونه تـلاش براي اسـتفاده 
ابـزاري از اسـتراتژي توسـعه  صنعتـي يـا به عبـارت بهتـر، اقـدام 
بـراي سياسـي كردن راهبـرد توسـعه  صنعتي كشـور، سرنوشـتي 
بهتـر از اقدامـي كـه در اوايـل دهـه۸۰ بـراي تدوين اسـتراتژي 

توسـعه صنعتـي صـورت گرفـت، نخواهد داشـت.
نكته حائز اهميت ديگر كه در فرآيند تدوين اســتراتژي توسعه 
صنعتي كشــور بايد مدنظر قرار گيرد، اصلاح ديدگاه هاي اشتباه 
حمايت از توليد در نگاه مســوولان است، ديدگاهي كه مي تواند 
علاوه بر انحراف از مســير پيشــرفت، وضعيت اقتصادي كشور 
را بدتر كــرده و آن را به لبه پرتگاه بكشــاند. ديدگاه هايي نظير 
وابسته بودن اقتصاد به تعامل با غرب، خريد فناوري به جاي توليد 
فناوري، تمركز بر تصويب قوانين جديد به جاي تمركز بر درســت 
اجرا شــدن قوانين، پرهيز از شــفافيت با بهانه جلوگيري از فرار 
سرمايه، تمركز بر تاسيس بنگاه  و كسب وكارهاي بزرگ و تزريق 
پول به جاي بهبود فضاي كسب وكار ازجمله ديدگاه ها و اقداماتي 
اســت كه مي تواند تدوين و پياده سازي استراتژي توسعه   صنعتي 

كشور را با چالش مواجه سازد.
درنهايــت آنچه واضح اســت اينكه دولت بــدون وجود يك 
استراتژي صنعتي و هماهنگ و بدون حركت در مسير شكل گيري 
حكمراني خوب صنعتي در كشــور، نمي تواند اقدامات اساســي و 

بنيادي اقتصــادي را پيش ببــرد. فعاليت هــاي پراكنده نهايت 
مسكني خواهد بود كه با تسكين موقت مشكلات، حل بسياري از 
چالش هاي اساسي كشور را به آينده نامعلوم موكول خواهد كرد، 
اقدامي كه موجب پيچيده تر شــدن مشــكلات و سردرگم شدن 

كلاف مشكلات خواهد شد.
بنابراين تيم اقتصادي دولت بايد نســبت به تدوين استراتژي 
توســعه صنعتي و انتخاب پيشــران هاي اقتصادي كشور اهتمام 
جدي داشــته باشــد. با توجه به محدوديت منابــع براي حمايت 
موثــر از تمامي صنايع، دولت راهكاري جز اولويت دهي به صنايع 
پيشران و راهبردي ندارد. توليد برخي كالاها و خدمات در كشور 
داراي مزيت نسبي اســت؛ برخي فعاليت هاي صنعتي نيز اهميت 
راهبردي براي كشــور دارنــد مانند امنيت غذايي، دســتيابي به 
فناوري هاي پيشرفته. تجربه تحريم هم نشان داده برخي صنايع 
تبديل به پاشنه آشيل اقتصاد كشور شــده اند كه مي توانند توازن 
اقتصادي را به هم زده و زمينه ســاز بحران اقتصادي در كشــور 
شوند، مانند نهاده هاي دامي. تمركز بر توسعه و رونق اين دست از 
صنايع بايد در اولويت قرار گيرد و به تبع برخي صنايع كه كشــور 
در آنهــا مزيت كمتري دارد و درنهايت اشــتغال و عمق فناوري 
كمتري دارند بايد از اولويت حمايت خارج شــوند. اين اقدام ميسر 
نيســت جز با وجود يك استراتژي توســعه  صنعتي كه مبتني بر 

آمايش سرزميني نگاشته شده باشد.
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توسعه صنعتي 

مترجم: رامين كريميان
 دولت انگلســتان در ســال ۲۰۱۷ )حدود چهار ســال پيش( اصول 
استراتژي توسعه  صنعتي را به شرح زير اعلام كرده است. با  آنكه كشور 
ما از قدرت اقتصادي قابل توجهي برخوردار است اما بايد بكوشيم باز هم 
بهره وري مان را بالاتر ببريم و از همه  ظرفيت هاي بهره برداري نشده در 
سراســر كشور بهره برداري كنيم . اين كار را با تمركز بر ۵ اصل اساسي 
بهــره وري و بازدهي انجام خواهيم داد. ايــن پنج اصل راهنماي ما در 

تغيير و تحول اقتصادي مان خواهد بود.

۱- تمركز بر ايده ها
توانايي هاي بالقوه فكري و ذهنــي( براي آنكه به نوآورترين اقتصاد 

جهان بدل شويم.
توان نوآوري به معناي درانداختن طرح ها و انديشــه هاي نو و به كار 
بســتن آنها در عمل از توانايي هاي بريتانيا در طول تاريخ بوده اســت. 
از اختراع موتورِ جت و جاروبرقي بدون كيســه تا اســكنرهاي  ام آر اي و 
شــبكه جهاني اينترنت. ما در علم و تحقيق پيشرو جهانيم: ما بالاترين 
رتبــه را در انجام انواع تحقيقات در جهان و چهار دانشــگاه از برترين 

دانشگاه هاي جهان را داريم.
بـراي آنكـه تحقيقـات و اكتشـافات مان در امـور صنعتـي و تجـاري  
بـه منصـه ظهـور برسـد و جامـه عمل بپوشـد بايـد كارهاي بيشـتري 
انجـام دهيـم. دولـت و بخـش خصوصـي بايـد در تحقيـق و توسـعه 
)R&D( بيشـتر سـرمايه گذاري كننـد. بايـد بكوشـيم بيـش و بهتـر از 
پيـش ايده هـاي نـو و جالـب را بـه محصـولات و خدمـات اقتصادي ـ 
تجـاري بـدل كنيـم. و بايـد بكوشـيم توانايـي نوآوري مـان را در داخل 
بريتانيـا رشـد و توسـعه دهيـم و در عين حـال موقعيت مـان را به عنوان 

پيشـرو جهـان در علـم و نـوآوري حفـظ كنيم.
بريتانيا با اين اســتراتژي توســعه صنعتي خواهد توانســت همچون 
گذشته پيشــگامي اش را در انقلاب نوين صنعتي نيز حفظ كند. ما اين 
تغيير را از رهگذر بيشــترين افزايش سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه 
)R&D( در طول تاريخ كشــور عملي خواهيم كرد. ما اطمينان حاصل 
خواهيم كرد كه بريتانيــا بهترين جا براي نوآوران خواهد بود و با توجه 
به ۴ ابرچالش پيش رو )هوش مصنوعي و انقلاب داده ها؛ جامعه مسن؛ 
رشــد بدون آلايندگي محيط؛ آينده جابه جايي و حمل ونقل( زمينه هاي 
همكاري  مشــترك ميان بهترين اذهان در علم و دانش و كسب وكار ها 

در سراسر بريتانيا را فراهم مي آوريم.

سياست هاي اصلي 
- رســاندن مجموع سرمايه گذاري ها در تحقيق و توسعه )R&D( به 

۲/۴ درصد توليد ناخالض داخلي تا ۲۰۲۷ )ظرف ده سال( 
- افزايش معافيت مالياتي فعاليت در تحقيق و توسعه )R&D( به ۱۲درصد

- سرمايه گذاري ۲۷۵ ميليون پاوندي در صندوق مقابله با چالش هاي 
استراتژي صنعتي براي تأكيد بر ارزش نوآوري

دستاوردها
- رساندن معافيت مالياتي تحقيق و توسعه )R&D( به ۱۲ درصد

- اعلام موج اول و دوم كمك هزينه مقابله با چالش هاي استراتژي صنعتي
- اخيراً سرفصل هاي موج سوم هم تعيين و مشخص شده است.

2-  توجه به آحاد مردم
به منظور ايجاد شغل و فراهم كردن امكان دريافت حقوق و مزاياي 

بيشتر براي همه.
بريتانيا صاحب يكي از موفق ترين بازارهاي كار در جهان است. 
ـ  نرخ اشــتغال به بالاترين حد در طي تاريخ كشــور رسيده است ـ
يكي از ســريعترين نرخ هاي رشد در دوران پس از ركود نسبت به 
ســاير اقتصادهاي پيشــرفته. بناي اين موفقيت بر پايه يك نظام 
آموزش عالي در طراز جهاني است كه مقصد و مقصود دانشجويان 
و محققان سراســر جهان است. كارفرمايان بيش از ديگران با اين 
نظام آموزشــي همكاري و همراهي مي كنند و ما به سفارش آنان 

 پنج اصل اساسي
 در استراتژي 

توسعه  صنعتي انگلستان
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توسعه صنعتي 

ســه ميليون دوره كارآموزي و كاروزي برگزار مي كنيم كه از سال 
۲۰۲۰ آغاز مي شود.

 اما ما كماكان براي رســيدن به نيازهاي مان در پرورش اســتعدادها 
و مهارت  مورد نياز نيروي كار براي كســب وكارها با مشــكلاتي روبرو 
هســتيم. پيش از اين ما توجه لازم را به آموزش فني مبذول نداشته ايم. 
ما نيروي ماهر كافي و مورد نيازمان را در علم و فناوري و مهندســي و 
رياضيات پرورش نداده ايم. ما بايد نابرابري موجود در كســب مهارت  و 
آموزش ميان اجتماعات انساني مختلف در كشورمان را كاهش دهيم و 
موانع موجود براي كسب مهارت و درك توانايي ها را از سر راه كارگران 

غيرماهر  برداريم.
بايد اطمينان حاصل كنيم كه همگان خواهند توانست در طول زندگي 
خود مهارتي فرا گيرند و مهارت شــان را ارتقا دهند تا درآمد بيشــتر و 
فرصت هاي شغلي بهتر نصيب شان شود. ما شهروندان را براي مشاغلي 
آماده و مجهز مي كنيم كه نسل هاي آتي فناوري به ارمغان خواهند آورد. 
ما مي خواهيم تا جايي كه اقتصاد مي پذيرد و ظرفيت جذب دارد همه به 
شغل مناسب دسترسي داشته باشند و از كارشان لذت ببرند. ما به كمك 

دوره هــاي كارآمــوزي و كارورزي و ديپلم هاي فني و تا آن جا كه نظام 
آموزشي مان ظرفيت دارد آموزش فني را به سطح مطلوب مي رسانيم. ما 
بــه حمايت هاي خود از آموزش در مدارس، حرفه آموزي هاي منعطف و 
متناســب با نياز، و هر اقدام ديگري كه امكان تغيير و تحول در زندگي 

آدم ها را فراهم آورد ادامه مي دهيم.

سياست هاي اصلي 
- تاســيس يك نظام آمــوزش فني به مــوازات و در كنار نظام 
آموزش عالي طــراز جهاني مان كه قادر بــه رقابت با بهترين هاي 

موجود در جهان باشد.
- ســرمايه گذاري ۴۰۶ ميليون پاوند ديگر در رياضيات و آموزش 
فنــي و ديجيتال به منظور فائق آمدن بــر كمبود مهارت در علم و 

فناوري و مهندسي و رياضيات
- ايجاد »نظام بازآمــوزي ملي« به منظور حمايت از مردم براي 
مهارت آموزي، كه با ســرمايه گذاري ۶۴ ميليــون پوندي در زمينه 

آموزش هاي ديجيتال و ساختمان سازي شروع مي شود

دستاوردها
- ۴.۱ ميليون دوره كارورزي و كارآموزي از ســال ۲۰۱۵ شروع 
شده كه از جمله شامل ۱۲/۵ درصد افزايش در كارورزي  در مقاطع 

عالي است
- تأسيس موسسه كارورزي و كارآموزي

- انتشار جزوات آموزشــي و راهنماي مدرسان براي رشته هاي 
مربوطه

- شــروع به كار دو موسســه »مقدمات رياضيات پيشرفته« و 
»موسسه كدگذاري«

3- ارتقا زيرساخت ها در سراسر بريتانيا
زيرســاخت ها اصلي ترين عامل در زندگي و كار ما هســتند و داشتن 
زيرساخت هاي امروزين و دسترسي آسان به آنها عاملي اساسي در رشد 

و پيشرفت و رفاه ما هستند.
عمده اينگونه از ســرمايه گذاري ها طبعاً بزرگ مقياس و درازمدت اند 
و در عين حــال اصلي ترين راه تأثيرگذاري دولت بر اقتصاد اســت ــ 
و اين اعم از حمل و نقل و مسكن ســازي اســت تا گسترش شبكه هاي 

ديجيتال…
بايد اطمينان حاصل شــود كه تغيير و تحولات زيرســاختي نه 
فقط مقوم مباني اقتصادي مان باشــند بلكه همچنين بايد پشتوانه 
بهــره وري در درازمدت و موجب اطمينان از جهت گيري روشــن 
استراتژيك باشــند. تصميم هاي ما براي سرمايه گذاري بايد داراي 
توازن و تعادل جغرافيايي باشــد و با زندگي ســاكنان جوامعي كه 
 ســرمايه گذاري در آنهــا صورت مي گيرد تضاد و تعارض نداشــته 
و با توجه به خواست ها و نيازهاي آنان باشد. ما بايد به نحوه مرتبط 



18

شماره 156- آبان 1402

شدن مردم و كسب وكارهايشان به بازارها براي جلب سرمايه گذاران 
توجه داشته باشــيم و در جهت بهبود و ارتقاي آن بكوشيم. تأمين 
زيرساخت ها همچنين بايد آينده نگرانه و با توجه به روندهاي مهم 

در اقتصاد جهاني صورت پذيرد.
با اتخــاذ اين اســتراتژي صنعتــي، جغرافياي اقتصادي كشــور با 
 خيزي بلند در ســرمايه گذاري هاي زيربنايي كه منادي و مبشــر عصر 

تكنولوژيك نويي است متحول خواهد شد.
ـ برخوردار  ما بريتانيا را بر مرزهاي جهان ديجيتال خواهيم ســاخت ـ
از باندِ پهنِ تمام فيبري، شــبكه هاي نوين ۵ گيگابايتي، و فناوري هاي 
هوشــمند. ما شــبكه ريلي پر ســرعتي بنا خواهيم كرد كه مردم را با 
فرصت هاي شــغلي تازه مرتبط كند، ايستگاه ها و فرودگاه ها را بازسازي 
و نوسازي خواهيم كرد و شبكه راه ها را با نياز هاي روز مجهز و متحول 
خواهيم ســاخت. زندگي مردم را در هر جا كه ساكن اند و كار مي كنند 
با مســكن باكيفيت و پاك و انرژي نسبتاً ارزان بهبود خواهيم بخشيد. 
تأمين زيرساخت هاي متناسب در جاهاي مناسب توان درآمدسازي مردم 

و جوامع و كسب وكارها را ارتقاء مي بخشد.

سياست هاي اصلي 
- افزايش صندوق سرمايه گذاري بهره وري ملي به ۳۱ ميليارد پاوند، 
براي حمايت از ســرمايه گذاري در حمل ونقل، مسكن و زيرساخت هاي 

ديجيتال
- حمايت از برقي شــدن وســايل حمل ونقل از طريق تزريق ۴۰۰ 
ميليون پاوند براي سرمايه گذاري در زيرساخت ها به علاوه ۱۰۰ ميليون 

پاوند ديگر براي گسترش اعتبارات خريد اتوموبيل هاي برقي
- ارتقاي زيرســاخت هاي ديجيتــال با بيش از يــك ميليارد پاوند 
ســرمايه گذاري عمومي شــامل ۱۷۶ ميليون پاوند براي شــبكه هاي 
۵ گيگابايتي و ۲۰۰ ميليون پاوند براي تشــويق محلات به گســترش 

شبكه هاي فيبرنوري خود

دستاوردها
- برگزاري مناقصه هاي بســته براي ۸۴۰ ميليون پاوند از اعتبارات 

»صندوق شهر تغييريابنده« كه در اواخر سال ۲۰۱۸ اعلام مي شود
- پيشنهاد هاي پذيرفته شده  در مناقصه ها براي ساخت فازهاي نخست 

باندهاي پهن فيبر نوري در بسياري از نقاط كشور اعلام شده است
- گام هاي لازم در برآورد هزينه ها برداشته شده است

۴- محيط كسب وكار
امكان شروع و پيشرفت در يك كسب وكار

بريتانيا از شهرتي جهاني به عنوان مكاني مناسب براي انجام كسب وكار 
برخوردار اســت. در هر ۷۵ ثانيه يك كسب وكار تازه آغاز مي شود و ۱۰ 
كسب وكار با سريع ترين رشد در اروپا در كشور ما فعاليت دارند. كساني 
كه قصد رشــد دادن يا تغيير محل به كسب وكار خود را دارند به بريتانيا 
مي آيند چرا كه مطمئن اند سطح استاندارهاي شراكت در كشور ما بسيار 
بالاســت. سازمان همكاري ها و توســعه اقتصادي )OECD( كشور ما 
را يكي از بهترين جاها براي شــروع و پيشــرفت كسب وكار دانسته؛ ما 
داراي رقابتي ترين نرخ ماليات و آماده پذيرش اســتعدادهاي درخشان و 

استارت  آپ هاي جنجالي از سراسر جهان هستيم.
مشكل ما بهبود نحوه اشاعه و گســترش بهترين تجاربِ مولدترين 
كسب وكارهايمان است. با اينكه كشور ما يكي از بزرگ ترين مراكز مالي 
جهان است اما كســب وكارهاي فزاينده گاه با دشواري هايي در تأمين 

منابع مالي مواجه هستند.
ميانگيــن مديران ما كم  تجربه تر از بســياري از رقبايمان هســتند و 
ما بايد بتوانيم بين كســب وكارهاي موفق و زنجيره تأمين شــان ارتباط 

بهتري برقرار كنيم.
اسـتراتژي مـا قصـد دارد بريتانيا را به بهترين مقصد شـروع و رشـد 
كسـب وكارها و قطبـي جهاني براي جذب و كشـاندن نـوآوران به خود 
بـدل كنـد. مـا از طريق بالا بردن سـطح و ميـزان همكاري هـا، تأمين 
مهارت هـا و اطمينان بخشـي بـه همـگان در ايـن باره كـه فرصت هاي 
كاري مناسـب و مشـاغلي بـا حقـوق و مزايـاي بـالا در انتظارشـان 
خواهـد بـود بهـره وري را بـه سـمت انـواع و اقسـام كسـب وكارها بـا 
اندازه هـاي مختلـف سـوق خواهيـم داد. مـا ايـن اطمينـان را ايجـاد 
خواهيـم كـرد كـه به نفـع بخـش مالي اسـت كـه ارتبـاط محكم تري 
بـا سـاير بخش هـاي اقتصـادي برقـرار كنـد تا قـادر به جلـب و جذب 
و هدايـت سـرمايه گذاري هاي موثرتـر بشـود. مـا محيط كسـب وكاري 
ايجـاد خواهيـم كـرد كـه مهيـاي مواجهـه بـا مشـكلات و اسـتفاد از 

فرصت هـاي فناوري هـاي نويـن و راه هـاي انجـام كسـب وكار باشـد.

توسعه صنعتي 
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سياست هاي اصلي 
- راه اندازي و تســهيل زمينه هاي همكاري  بخشــي - مشــاركت 
دولــت و صنعت با هدف افزايش و ارتقا بهره وري. نخســتين اين نوع 
از مشاركت ها در دانش زيستي، ساخت وساز، هوش مصنوعي و صنعت 

اتومبيل سازي خواهد بود
- سوق دادن بيش از ۲۰ ميليارد پاوند از سرمايه گذاري ها در نوآوري 

و كسب وكارهايي كه امكان رشد و توسعه دارند …
- مرور و بررسي اقداماتي كه ممكن است در ارتقا و بهبود بهره وري 
بنگاه هاي كوچك و متوسط )SMEs( موثر افتد مثلًا با مشخص كردن 
شگردهاي بازاريابي و فروش محصول در بنگاه هايي با بهره وري پايين تر

دستاوردها
- ۵.۲ ميليارد پاوند سرمايه گذاري ديربازده در كسب وكارهاي نوآورانه

- تنظيم و تبيين استراتژي صادرات براي بالا بردن توان كسب وكارها 
در دسترسي به بازارهاي جهاني

- فراخوان براي گردآوري شواهد و مستندات بهره وري كسب وكارها

۵- تعيين جا/ جايابي
براي مناطق پررونق و شكوفا در سراسر بريتانيا

كشــور ما ميراثي غنــي از اين نظر دارد كه برخــي از بزرگ ترين و 
پيشــروترين كســب وكارهاي جهان در جاي جاي آن جاي گرفته اند. 
شهرها و شهرستان ها و مناطق روستايي از مزيت هاي رقابتي برخوردارند 

كه در شكل دادن به آينده اقتصادي ما اهميت بسيار دارند.
البته هنوز بســياري از مناطــق به ظرفيت كامل خــود پي نبرده و 
واقف نيســتند. پراكندگي بهره وري منطقه اي در بريتانيا بيش از ســاير 
كشورهاي اروپايي اســت. اين وضع بر هزينه ها و فرصت هاي شغلي و 

فرصت هاي زندگي مردم اثر مي گذارد.
هــر منطقــه از بريتانيا نقش خاص خود را در افزايــش توان اقتصادي 
كشور دارد. ما قراردادهاي واگذاري و توسعه را بر مبناي زيربناهاي استوار 
شــهرهاي مان منعقد مي كنيم و همكاري مان را با مقامات محلي در جهت 
ســوق دادن بهره وري به هر منطقه ادامه خواهيم داد. ما اســتراتژي هاي 
محلي و منطقه اي توسعه صنعتي را پيشنهاد و انواع و اقسام دستورالعمل ها 

را كه براي تقويت رهبران محلي لازم باشد معرفي خواهيم كرد.
ما همچنين خط مشــي هاي تازه اي براي بهبود و ارتقاي مهارت در 
همه نقاط كشــور معرفي خواهيم كرد، زيرســاخت هاي متصل به هم 
بيشــتري ايجاد خواهيم كرد، از توانايي ها و قدرتمندي هاي موجود در 
نــوآوري حمايت خواهيم كرد، اطمينــان حاصل خواهيم كرد كه زمين 
مناســب براي خانه سازي و اســكان به اندازه كافي موجود است، و در 
تقويت دارايي هاي فرهنگي خواهيم كوشيد.با شركايمان براي واگذاري 
امور اداري و اجرايي به اجتماعات محلي در سراســر اســكاتلند و ولز و 
ايرلندشــمالي براي تحقق بخشيدن به برنامه هاي مورد نظر و مطابق با 
خواســت خود همكاري مي كنيم. همچنين ساخت نيروگاه هاي برق در 
شمال كشور را براي ايجاد جوامع برخوردار و بهره مند ادامه خواهيم داد.

سياست هاي اصلي 
- توافق بر سر اســتراتژي هاي توسعه صنعتي محلي و منطقه اي بر 

مبناي امكانات و توانايي هاي محلي و فرصت هاي اقتصادي
- احــداث صندوقي جديد براي شــهرهاي در حال تغيير و تحول به 

ارزش ۱/۷ ميليارد پاوند
- تخصيص ۴۲ ميليون پاوند براي ارزيابي مقدماتي طرح »پرداخت 
شــهريه به معلمان«. اين ارزيابي براي سنجش تأثيرات بودجه ۱۰۰۰ 
پاوندي بود كه براي توسعه توان تخصصي معلمان در مناطقي كه عقب 

افتاده پرداخت شده بود.

دستاوردها
- صندوق توســعه فرهنگي توجهات و علاقه مندي هاي بسياري را 

به خود جلب كرد
- انتشار مقاله »تقويت همكاري هاي اقتصادي محلي«

- مرحله نخست پيش آزمون »نشست  هاي مشورتي مهارت ها« انجام شد

توسعه صنعتي 
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علي نقي مشايخي 
از دهه ۱۳۵۰ توسعه صنعتي كشور  بعد  اهميت توسعه صنعتي،  با وجود 
دچار چالش هاي جدي شد. در دودهه اخير سرمايه گذاري در حوزه ماشين و 
تجهيزات صنعتي روندي نزولي داشته است. برخي برآوردها حاكي از آن است كه 
سرمايه گذاري به سطحي كمتر از استهلاك رسيده است و سرمايه هاي صنعتي 

ايران رو به كاهش است.
به علاوه در ايران به جز صنايعي كه از مواد اوليه و انرژي ارزان در كشور استفاده 
مي كنند، مانند پتروشيمي و فولاد و محصولات معدني كه مواد خام معادن در 
طبيعت ايران هستند، كمتر صنعتي داريم كه توان رقابت در سطح منطقه يا 
جهان را داشته باشد. به عبارت ديگر، در اين مدت توسعه صنعتي ايران سردرگم 
و كم فروغ بوده است. به منظور تغيير اين وضع، علاوه بر درك اهميت توسعه 
صنعتي از سوي مديران كشور براي امنيت و رفاه مردم، لازم است استراتژي يا 
بسته   اي از سياست هاي منسجم توسعه صنعتي كه بخشي از آن تعامل سازنده 
با دنياست، تهيه و پياده سازي شود. در سال هاي گذشته چند بار براي تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي اقدام شد كه با تغيير دولت ها و مسوولان آنچه تدوين 

شده بود به كناري گذاشته شد و مجددا تلاشي بي   نتيجه انجام گرفت.
طبيعتا هدف اين يادداشت ارايه استراتژي توسعه صنعتي نيست، بلكه ارايه 
چارچوبي براي تدوين بسته   اي منسجم از سياست هاي توسعه صنعتي است كه 

بتواند استراتژي توسعه صنعتي و نقش دولت را در توسعه صنعتي تبيين كند.
در تئوري   هاي تدوين استراتژي، تئوري مهمي به نام تئوري منبع محور وجود 
دارد. اين تئوري مي گويد كه استراتژي يك مجموعه بايد بر مبناي منابع ويژه يا 
مزيت هاي نهفته آن از يك طرف و شرايط و نيازهاي محيطي از طرف ديگر 
طراحي شود. بر مبناي اين روش بايد سياست ها و استراتژي هايي تدوين شوند 
كه مزيت هاي نهفته مجموعه را به مزيت هاي رقابتي تبديل كنند. به منظور 
به كارگيري اين تئوري در تنظيم سياست هاي صنعتي كشور بايد مزيت هاي نهفته 
ايران را كه در شرايط اقتصاد ملي و جهاني مي تواند مزيت ايجاد كند شناخت و با 
سياست هاي مناسب، توانايي   هاي لازم براي بهره   برداري از آن مزيت ها را ايجاد 
كرد.منابع ويژه بايد چند ويژگي داشته باشند: اول باارزش باشند و قابليت خلق 
ارزش داشته باشند؛ دوم، نادر باشند و همه جا به سادگي يافت نشوند؛ سوم، قابل 
كپي كردن نباشند؛ چهارم، جايگزين نداشته باشند يا جايگزين آنها به سختي پيدا 
شود. با توجه به موارد بالا برخي از منابع ويژه كه آنها را مزيت هاي نهفته ايران 

مي ناميم و مي توانند با بررسي بيشتر تدقيق شوند، عبارتند از: 
۱- ذخاير معدني باارزش كشور، شامل مواردي نظير نفت؛ گاز؛ كاني   هاي 
فلزي مانند آهن، مس، سرب و روي و همچنين كاني   هاي غيرفلزي نظير معادن 
سنگ   هاي ساختماني و قيمتي. منابع مزبور با مجموعه سياست هاي صنعتي 
مناسب مي توانند مزيت هاي رقابتي در زنجيره ارزش از معدن تا كالاي نهايي 

ايجاد كنند و سبب رشد صنعتي كشور شوند.
۲- موقعيت جغرافيايي كشور كه مابين خليج فارس و كشورهاي شمالي از يك طرف 
و آسيا در شرق و اروپا در غرب قرار گرفته است. حمل كالاهاي ترانزيتي از ايران و 
همچنين واسطه   گري تجارت براي كشورهاي مختلف كه در اطراف ايران هستند، 
موقعيت ممتاز و مزيت نهفته   اي است كه ايران از آن برخوردار است. با مجموعه   اي 
از سياست ها و تمهيدات مي توان از اين مزيت نهفته در جهت افزايش درآمد ملي و 

توسعه صنعتي كه در سايه تبادل با كشورهاي ديگر ايجاد مي شود، بهره برد.

۳- وجود بازار ۸۵ميليون نفري داخل و بازار ۳۵۰ميليون نفري كشورهاي 
مجاور فرصت مناسبي براي رشد صنايع مصرفي مانند صنايع غذايي و صنايع 
كالاهاي بادوام و بي   دوام مصرفي ايجاد مي كند. نزديكي به بازار مصرف و امكان 
حمايت از صنايع داخلي در تامين تقاضاي محلي مزيت نهفته مناسبي است كه 
زمينه رشد برخي صنايع را ايجاد مي كند. از آنجا كه معمولا در صنعت صادراتي 
از نوع مصرفي آن ابتدا بازارهاي داخلي قوي مي شوند و توان رقابت در بازار 
صادراتي را پيدا مي كنند، بازار داخلي و بازار كشورهاي مجاور براي صنايع مزبور 

مزيت نهفته به حساب مي   آيند.
۴- برخي مهارت   ها، تجارب توليدي و سرمايه گذاري   هاي صنعتي موجود نظير 
قطعه   سازي خودرو يا ماشين   سازي كه كاربر هستند، از مزيت هاي نهفته هستند 
كه با سياست هاي صنعتي مناسب و افزايش كيفيت مي توانند در بازار داخلي و 

همچنين در صادرات، مزيت هاي رقابتي داشته باشند.
۵- نيروهاي تحصيل   كرده و بااستعدادي در زمينه كامپيوتر و الكترونيك 
در ايران وجود دارد. در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مهم ترين 
عامل توليدي نيروي انساني زبده است. صادرات محصولات و خدمات در 
اين حوزه سهل و سريع است. انقلاب صنعتي چهارم به ميزان زيادي متكي 
به صنعت نرم   افزاري است كه ايران منابع انساني خوبي در آن حوزه تربيت 
مي كند. بنابراين يكي از مزيت هاي نهفته ايران، وجود نيروهاي بااستعداد 
و توانمند در حوزه نرم   افزاري است. سياست هاي صنعتي مناسب مي تواند 
صادرات  و  نرم   افزار  صنعت  توسعه  و  نيروها  ثمربخشي  و  شكوفايي  در 

محصولات و خدمات آن در كشور نقش مهمي ايفا كند.

 نگرش سيستمي
به توسعه صنعتي
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اين  ايران تاسيس شده اند.  ۶- شركت هاي مهندسي و ساخت زيادي در 
شركت ها با سرمايه گذاري هاي عمراني ناشي از درآمد نفت زياد شده و رشد 
كرده اند. اكنون كه بودجه هاي عمراني كاهش يافته و سرمايه گذاري در كشور 
كم شده، ظرفيت بسياري از اين شركت ها بلااستفاده باقي مانده است و چه بسا 
به تعطيلي كشيده شوند. در واقع يكي از مزيت هاي نهفته اقتصاد ايران، توان و 
تجربه و ظرفيت مهندسي و ساخت اعم از شركت هاي مشاوره و پيمانكاري است 
كه مي توانند به صدور خدمات فني-مهندسي و افزايش صادرات كشور، اعم از 
خدمات مزبور و به واسطه خدمات مزبور صادرات كالاها و مواد ساختماني كمك 
كنند. ظرفيت شركت هاي مزبور در حال حاضر يكي از مزيت هاي نهفته است كه 
با سياست گذاري مناسب و در پرتو سياست ها و روابط خارجي مناسب مي تواند 

موجب افزايش صادرات كشور شود.
۷- پتانسيل صرفه جويي در مصرف زياد انرژي به ازاي يك واحد توليد ملي: 
مصرف انرژي به ازاي يك واحد توليد ملي در ايران نزديك دو تا چهاربرابر 
كشورهايي است كه بهره   وري مناسبي در مصرف انرژي دارند. در حالي كه در 
سال ۲۰۱۹ مصرف انرژي به ازاي يك دلار )PPP( توليد ناخالص داخلي بيش 
از ۱۱متاژول بود، اين عدد در آلمان ۳، در فرانسه ۳ و در آمريكا ۵ بوده است. 
صرفه   جويي در مصرف انرژي مستلزم اتخاذ سياست هاي اقتصادي از يك طرف 

و عرضه خدمات و كالاهاي لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي از سوي 
ديگر است؛ در نتيجه بازار بالقوه بزرگي براي خدمات و كالاهاي موردنياز در 
صرفه   جويي انرژي در كشور وجود دارد. اين بازار بزرگ خود مزيت نهفته   اي است 
كه اگر با سياست هاي دولت مورد بهره   برداري قرار گيرد، اولا زمينه رشد صنعت 
خدمات و كالاهايي كه موجب صرفه   جويي در انرژي مي شوند فراهم مي شود و 
ثانيا با صرفه جويي انرژي امكان افزايش صادرات انرژي و درآمدهاي ارزي كشور 
فراهم خواهد شد. مواردي كه در بالا به عنوان مزيت هاي نهفته ايران ارايه شد 
بايد يك تبيين اوليه تلقي شود. براي توسعه صنعتي كشور، دولت بايد مزيت هاي 
نهفته ايران را تبيين و سياست هاي صنعتي را براي حمايت و بهره   برداري از آن 

مزيت ها تدوين و اعمال كند.
يك دولت كارآمد مي تواند با اتخاذ سياست هاي مناسب مزيت هاي نهفته را 
به توانمندي هاي رقابتي براي كشور در جهت توسعه صنعتي كشور تبديل كند، 
به طوري كه ضمن پيشرفت صنعتي امكان رقابت اقتصاد كشور در بازار جهاني 
را نيز فراهم سازد، براي تبديل مزيت هاي نهفته به توانمندي رقابتي، دولت و 
سياست هايي كه وضع مي كند نقش كليدي خواهد داشت. شكل بالا نقش هاي 
دولت را با رنگ قرمز در مجموعه   اي از ارتباطات و تعاملات مفاهيم مختلف در 
هدايت توسعه صنعتي كشور نشان مي دهد. در شكل بالا، دولت براي تدوين، 
پياده سازي و هدايت توسعه صنعتي ۱۷ نقش دارد كه توسط ۱۷ پيكان از دولت 
به نقش   هايي كه بايد ايفا كند و با رنگ قرمز نشان داده شده اند وصل و مشخص 
شده   اند. اهم اين نقش   ها از نوع سياست گذاري است. از ۱۷نقش مزبور فقط 
چهار نقش توسعه زيرساخت هاي فيزيكي، توسعه نيروهاي ماهر و توسعه خدمات 
آموزشي و بهداشتي، تركيبي از سياست گذاري و سرمايه گذاري و اجرا خواهد بود.

فعاليت   هاي شركت هاي دانش بنيان نيز در جهت استفاده و بهره   برداري از 
مزيت هاي نهفته مي تواند هم جهت با سياست هاي دولت هم   افزايي و اثربخشي 
زيادي داشته باشد. نقش   هاي دولت و ارتباط و تاثير آن بر توسعه صنعتي به شرح 
زير است.شناخت مزيت هاي نهفته و اعلام و تشريح: شناخت و اعلام مزيت هاي 
نهفته پتانسيل   هاي رشد را تعيين و اعلام مي كند. مزيت هاي نهفته و امكان 
سرمايه گذاري در آنها براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي جاذبه دارد و موجب 
آنها مي شود. »سياست هاي تشويقي در جهت سرمايه گذاري روي  تحريك 
مزيت هاي نهفته« از طرف دولت موجب افزايش سرمايه گذاري، رشد ظرفيت 

صنعتي و توسعه صادرات مي شود.
سياست هاي تشويقي شامل مواردي    نظير بخشودگي مالياتي، جايزه صادراتي، 
حمايت هاي زمان بندي شده گمركي و تسهيل اخذ اعتبارات داخلي و خارجي 
است. وجود مزيت هاي نهفته از يك طرف و حمايت   هاي دولت از سرمايه گذاري 
با سياست هاي مناسب و فراخور هر حوزه از مزيت هاي نهفته از طرف ديگر 
سبب افزايش سرمايه گذاري مي شود. افزايش سرمايه گذاري از يك سو و وجود 

پتانسيل   هاي رشد از سوي ديگر سبب رشد صنعتي و توسعه صادرات مي شود.

سياست ها و روابط خارجي: 
يكي ديگر از عوامل مهمي كه سبب جذب سرمايه گذاري خارجي مي شود، 
علاوه بر پتانسيل رشد و حمايت   هاي دولت، روابط خارجي خوب است. بنابراين 
يكي ديگر از نقش   هاي مهم دولت »بهبود روابط با كشورهاي ديگر درجهت 
جذب سرمايه گذاران خارجي است. روابط خارجي مناسب با كشورهاي ديگر، 
نه تنها سبب جذب سرمايه گذاري خارجي و رشد صنعتي مي شود، بلكه زمينه 
افزايش صادرات را نيز فراهم مي كند. صادرات، توليدكنندگان را به رعايت كيفيت 
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و استانداردها بازار جهاني وادار مي كند. رعايت استانداردهاي جهاني و بهبود 
كيفيت محصولات صنعتي رشد صنعتي را تقويت مي كند. در سياست خارجي 
ضمن بهبود روابط خارجي نقش دولت در حمايت از صادركنندگان كشور در 

بازار هاي خارجي به لحاظ كاريابي و دريافت مطالب نيز حائز اهميت است.
رشد صنعتي سبب اشتغال و رفاه اجتماعي مي شود و افزايش رفاه اجتماعي 
تقاضاي داخلي را تقويت مي كند كه خود سبب رشد بيشتر صنعتي مي شود. 
به علاوه اشتغال و رفاه اجتماعي آرامش و حمايت اجتماعي از سياست هاي 
دولت را ايجاد مي كند كه آرامش و حمايت اجتماعي ريسك سرمايه گذاري را 
افزايش مي دهد و موجب افزايش سرمايه گذاري و رشد بيشتر ظرفيت صنعتي 
مي شود. چرخه رشد صنعتي، رفاه اجتماعي و افزايش تقاضا و چرخه رشد صنعتي، 
اشتغال و رفاه اجتماعي، آرامش و حمايت اجتماعي، كاهش ريسك و افزايش 
سرمايه گذاري و رشد ظرفيت اوليه و رشد صنعتي به طور طبيعي اتفاق مي   افتد 
و دولت در شكل   گيري اين چرخه نقشي ندارد. بنابراين براي كليد خوردن رشد 
صنعتي دولت بايد سه نقش مهم ايفا كند: شناخت و معرفي مزيت هاي نهفته، 
تدوين سياست هاي تشويقي در جهت سرمايه گذاري روي مزيت هاي نهفته 
و توسعه صادرات و بالاخره بهبود روابط خارجي با ديگر كشورها، به خصوص 
كشورهاي صاحب سرمايه، براي جذب سرمايه گذاري خارجي و زمينه   سازي 
توسعه صادرات.دولت علاوه بر سه نقش مزبور، نقش مهمي در بهبود فضاي 
كسب وكار و فراهم   سازي بستر توسعه صنعتي دارد. در بستري   سازي، دولت 
نقش   هاي متعددي را بايد ايفا كند. اولين نقش مهم دولت، همانطور كه در شكل 
بالا نشان داده شده، »تقويت نهاد بازار و رقابت« است.تقويت نهاد بازار و رقابت: 
سياست هايي كه كاركرد  سازوكار بازار و رقابت را در اقتصاد تقويت مي كند، بايد 
توسط دولت تعيين و اعمال شود. رقابت باعث نوآوري، افزايش بهره   وري و بهبود 
كيفيت و در نتيجه توسعه صنعتي مي شود. همزمان بايد سياست ها و روش هايي 
كه مانع كاركرد  سازوكارهاي بازار و تضعيف رقابت مي شوند شناسايي و حذف 
شوند. وقتي تقويت نهاد بازار و رقابت به درستي انجام شود، رانت و امتيازات ويژه 
و فساد را كاهش مي دهد و موجب بهبود فضاي كسب وكار مي شود. به علاوه 
تقويت رقابت موجب بهبود و تقويت مديريت بنگاه، به خصوص بنگاه هاي عمومي 
و دولتي مي شود. بهبود مديريت بنگاه ها، همانطور كه شكل بالا نشان داده است، 

بهره   وري را افزايش مي دهد و به رشد صنعتي كمك مي كند.

اصلاح مقررات و مقررات زدايي: 
نقش ديگر دولت در بسترسازي و بهبود فضاي كسب  وكار، اصلاح مقررات 
و مقررات زدايي است. مقررات موجود بايد بررسي و با بازمهندسي فرآيندها و 

ساده   سازي آنها مقررات زدايي شوند.
مقررات   زدايي از دولت قبل شروع شد و تلاش   هايي در آن جهت صورت 
گرفت؛ ولي كافي به مقصود نشد. هنوز براي انجام فعاليت   هاي اقتصادي و اخذ 
مجوزهاي متعدد حتي به صورت غيرحضوري پيچ و خم   هاي زياد و غيرضروري 
وجود دارد. بايد با بازطراحي فرآيندهاي تعامل فعالان اقتصادي با بدنه دولت 
در حوزه هاي مختلف، اعم از ثبت شركت، امور بيمه، ماليات، واردات، صادرات، 
محيط زيست، ادارات كار، ادارات بهداشت و غير آن فرآيندها را ساده   تر و حداقل 
مقررات را براي انجام سهل و روان آن فرآيندها تدوين كرد. در اين بازطراحي 
بايد در صورت لزوم قوانين متعددي كه وجود دارد يكپارچه و ساده   سازي شود و 

لوايح لازم براي تصويب به مجلس ارايه شود.

ساماندهي بازار سرمايه و بانك ها: 
نقش بعدي دولت براي بهبود فضاي كسب  وكار، ساماندهي بازار سرمايه، 
بانك ها و ساير نهادهاي مالي و پولي است. توسعه صنعتي به تامين مالي نياز 
دارد. بانك و بازار سرمايه بايد عامل تامين مالي توسعه صنعتي باشند. بسياري 

از بانك هاي كشور در وضعيت قرمز قرار دارند و ظرفيت وام دهي كافي ندارند. 
تحميل اعتبارات تكليفي، عدم رعايت مقررات بانك مركزي و پرداخت وام   هاي 
خارج از ضابطه بانك ها را در شرايطي قرار داده است كه ظرفيت حمايت مالي از 
توسعه صنعتي را ندارند. به علاوه لازم است محصولات و مقررات بازار سرمايه در 
تامين مالي توسعه صنعتي تسهيل و ارتقا يابد. گروهي از متخصصان مالي و بانكي 
بايد ساماندهي بانك ها و بازار سرمايه را درجهت تقويت آنها براي ايفاي نقش 
شايسته در توسعه صنعتي برنامه   ريزي كنند. بدون بخش بانكي و بازار سرمايه 
توانمند توسعه صنعتي سرعت نمي گيرد. مجموعه سياست ها و فعاليت   هاي دولت 
در تقويت نهاد بازار و رقابت، بهبود مقررات و ساماندهي بانك ها و بازار سرمايه 
فضاي كسب وكار را بهبود مي   بخشد. بهبود فضاي كسب وكار سبب كاهش 

ريسك سرمايه گذاري و افزايش پتانسيل بهره   وري مي شود.
كاهش ريسك و افزايش پتانسيل بهره   وري كه موجب افزايش سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي و بهره   وري در صنعت مي شود، به سياست ها و اقدامات ديگر 

دولت به شرح زير نيز بستگي دارد.

ايجاد ثبات اقتصادي: 
يكي از حوزه هاي مهم سياست گذاري دولت در كاهش ريسك ثبات اقتصادي 
به مفهوم تورم كم و ثبات در نرخ ارز است كه متاثر از سياست هاي پولي و مالي 
و تجاري دولت است. سياست هاي مزبور بايد به نحوي تدوين و اعمال شود كه 
موجب ثبات اقتصادي و تشويق سرمايه گذاري شود. در سياست هاي مالي، توازن 
بين درآمدها و هزينه هاي دولت نقش اساسي در ايجاد ثبات اقتصادي دارد. در 
سياست هاي پولي وجود نظام بانكي سالم و پايدار براي تامين مالي بلندمدت 
نرخ هاي  با  تكليفي  اعتبارات  دارد. وقتي  اهميت  و كوتاه مدت سرمايه گذاران 
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بهره كمتر از هزينه پول به بانك ها تحميل شود يا بانك ها برخلاف مقررات 
بانك مركزي به شركت ها و فعاليت   هاي اقتصادي خود و وابستگان نزديك به 
خود وام دهند، ظرفيت وام   دهي بانك ها به سرمايه گذاران غير مرتبط با خود 
كاهش مي يابد. بنابراين وجود بانك هاي منضبط كه تحت مقررات بانك مركزي 
مستقل و مقتدر در فضايي با تورم پايين فعاليت كنند، ظرفيت بانك ها را براي 

پشتيباني از سرمايه گذاري و فعاليت   هاي صنعتي افزايش مي دهد.
به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري لازم است سياست هاي تجاري دولت 
نيز در جهت حمايت از صنايع نوپا ثبات داشته باشد. تغيير زياد و مكرر در مقررات 
ريسك  و  كرده  ايجاد  تعرفه هاي گمركي عدم اطمينان  و  و صادرات  واردات 

سرمايه گذاري را زياد مي كند.

توسعه زيرساخت هاي فيزيكي: 
از ديگر فعاليت   هاي مهم دولت در زمينه   سازي براي افزايش بهره   وري صنعتي، 
توسعه زيرساخت هاي فيزيكي نظير راه و راه   آهن، بنادر، فرودگاه ها و شبكه هاي 
برق   رساني توسط دولت يا با كمك سرمايه گذاران خصوصي در قالب قراردادهايي 
كه براي ساخت و بهره   برداري با دولت منعقد مي كنند انجام مي شود. در اين زمينه 
لازم است، با شناسايي تنگناهاي زيرساختي و سياست هاي توسعه منطقه   اي و 
اولويت بندي احداث زيرساخت ها و فراهم   آوردن امكان مشاركت سرمايه گذاران 

داخلي و خارجي نسبت به احداث زيرساخت ها اقدام كنند.

اصلاح قوه قضاييه: 
يكي ديگر از حوزه هايي كه ريسك سرمايه گذاري را كاهش و بهره   وري را 
افزايش مي دهد، كارآمدي قوه قضاييه در زمينه دعاوي حقوقي كسب وكارهاست. 
يك قوه قضاييه سالم و كارآمد براي رسيدگي به دعاوي حقوقي كسب وكارها 
و احقاق حق شاكيان اطمينان ايجاد مي كند كه در فعاليت   هاي اقتصادي از 
حقوق فعالان اقتصادي صيانت مي شود. با وجود چنان قوه قضاييه اي اطمينان 
ايجاد مي شود كه به واسطه افراد بانفوذ يا از طريق پرداخت رشوه حقوق فعالان 
اقتصادي تضييع نمي شود. در اين جهت بايد قوه قضاييه با تعيين و تخصيص 
دادگاه هاي خاص با قاضي هاي سالم و با دانش حقوقي كافي جهت رسيدگي به 
دعاوي اقتصادي بستري را فراهم كند تا با سلامت و سرعت به دعاوي حقوقي 

فعالان اقتصادي رسيدگي و اعلام نظر شود.

 :)WTO( عضويت در سازمان تجارت جهاني
توسعه صادرات مستلزم سهولت دادوستد با كشورهاي ديگر است. 
در اين جهت عضويت در سازمان هاي تجارت جهاني ضروري است. 
بنابراين يكي از اقدامات دولت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 
براي كشورهايي  كه  دارد  الزاماتي  مزبور  سازمان  در  است، عضويت 
كه به تازگي عضو مي شوند به تدريج لازم الاجراست و ايران مي تواند با 
عضويت در آن سازمان از مزاياي دسترسي به بازار كشورهاي ديگر 
با تخفيفات گمركي برخوردار شود. در اين زمينه به تدريج ايران موانع 
گمركي و فيزيكي واردات را كاهش مي دهد. با افزايش توان رقابتي 
كشور مي توان با كاهش تعرفه ها مانند ساير اعضاي WTO رقابت 

كالاهاي داخلي و خارجي را در بازار داخلي نيز امكان پذير كرد.

توسعه نيروهاي ماهر: 
توسعه صنعتي به نيروهاي ماهر در سطح كارگران فني و تكنسين نياز دارد. 
وجود نيروهاي ماهر در تصمصم سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در يك منطقه 
موثر است. يكي از فعاليت   هاي دولت اقدام براي توسعه نيروهاي ماهر با مشاركت 
صنايع است. توسعه هنرستان   هاي صنعتي و مراكز آموزشي فني وحرفه   اي در 
كنار مجتمع   ها و شهرك   هاي صنعتي جهت آمادگي نيروهاي حرفه   اي براي 
زمينه   سازي رشد و توسعه صنعتي لازم است. در توسعه نيروهاي ماهر ضمن 
توسعه مهارت هاي فني پايه بايد به مهارت هاي موردنياز توسعه صنايع مبتني بر 

مزيت هاي نهفته توجه شود.

كيفيت آموزش هاي عمومي و عالي: 
آموزش عمومي دانش، تربيت، هويت و اخلاق دانش   آموزان را پايه گذاري 
مي كند. تقويت آموزش عمومي مي تواند موجب تربيت نسلي مسووليت   پذير، 

خلاق و با توانمندي فكري شود.
برعكس ضعف آموزش عمومي سبب به وجود آمدن نسلي ضعيف مي شود 
كه مسووليت   پذير، منضبط و خلاق نيست، بنابراين توان مشاركت در توسعه 
صنعتي را به اندازه كافي ندارد. سرمايه گذاري در آموزش هاي عمومي يكي از 
مهم ترين سرمايه گذاري هايي است كه دولت مي تواند براي پي ريزي توسعه 

كشور انجام دهد.
آموزش عالي نيروهاي تخصصي و دانشمندان و محققان را تربيت مي كند. 
اولا كيفيت آموزش عالي در كنار ارتباط آن با صنايع كشور زمينه   ساز تقويت 
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تحقيقات صنعتي و نوآوري در صنعت مي شود. صنايع ايران از كمبود تحقيق 
جهت  در  گذشته  سال هاي  در  مي برند.  رنج  نوآوري  در  و ضعف  توسعه  و 
اما تلاش هاي  ارتباط دانشگاه و صنعت تلاش هايي صورت گرفته؛  تقويت 
مزبور به اندازه كافي ثمربخش نبوده است. در اين جهت لازم است نظام هاي 
ارتباط اصلاح  اين  تعميق  و  تقويت  براي  دانشگاه ها و صنايع  در  انگيزشي 
شوند. در دانشگاه هاي خوب كشور وزن اصلي در ارزيابي اساتيد براي ارتقا 
چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجي است. ضمن اينكه چاپ مقالات در 
مجلات مزبور معيار خوبي براي انجام كار علمي معتبر است، ولي اگر مقالات 
چاپ شده در مورد حل مسائل و نوآوري در صنايع كشور باشد، بايد وزن و 
اهميت بيشتري پيدا كند؛ ضمن آنكه پروژه هايي كه در همكاري با صنعت 
سبب نوآوري و افزايش بهره وري و كيفيت محصولات صنعتي مي شود نيز 
آزاد سازي  با  نيز  در حوزه صنعت  باشد.  ارتقا  و  ارزيابي  در  كافي  معيار  بايد 
نرخ ارز و ايجاد فضاي رقابتي بايد انگيزه لازم براي همكاري و استفاده از 
ظرفيت هاي تحقيقاتي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي داخلي به وجود آيد.

خصوصي   سازي:
دولت هـا در اداره امـور اقتصـادي كارآمد نيسـتند. در بنگاه هـاي اقتصادي 

دولتـي نـوآوري و خلاقيـت، راندمـان و بهـره   وري، توليـد ثـروت از 
امكاناتـي كـه در اختيـار دارند به نـدرت اتفاق مي   افتـد. مديران 

غالبـا بـا ملاك   هاي سياسـي و نه شايسـتگي مديريتي، 
انتخاب مي شـوند و با تغيير سياسـتمداران ارشـد 

مي شـد  گفتـه  زمانـي  مي كننـد.  تغييـر 
بعـد از انقلاب متوسـط عمـر مديران 
شسـتا كـه بنـگاه عظيـم اقتصـادي 

سـازمان تاميـن اجتماعـي اسـت ۹مـاه 
آن  شـناخت  بـراي  ۹مـاه  اسـت.  بـوده 

و  برنامـه  تنظيـم  و  بـزرگ  مجموعـه 
نيسـت.  كافـي  آن  پيشـبرد  سياسـت هاي 

عـلاوه بـر آن بسـياري از مديرانـي هـم كـه 
بـراي مديريـت ايـن بنـگاه انتخاب مي شـدند، 

تجربـه مديريـت بنگاه هـاي اقتصـادي آن هم در 
ابعـاد كوچك را نداشـتند. براي افزايـش بهره   وري 

بايـد موسسـات اقتصـادي دولت خصوصي شـود. در 
خصوصي   سـازي موثـر بايـد چنـد نكتـه مـورد توجـه 

قـرار گيـرد. اول آنكـه قبـل از خصوصي   سـازي اقتصـادي لازم اسـت حـذف 
رانت   هـاي اقتصـادي و رقابتي شـدن اقتصـاد اتفاق بيفتد. دوم، خصوصي   سـازي 
نبايـد بـه واگـذاري بنگاه هـاي دولتي بـه نهادهاي عمومـي تبديل شـود. تبديل 
شـركت هاي دولتـي بـه شـركت هاي تحـت مالكيـت نهادهـاي عمومـي كـه 
توسـط دولـت اداره مي شـوند، تغييـري در اداره آن شـركت ها از سـوي دولـت، 
آن هـم بـا كنترل   هـاي ضعيف   تـر ايجـاد نمي كنـد. شـركت هاي دولتـي تحـت 
شـركت هاي  اداره  در  ولـي  مي شـوند؛  اداره  دولتـي  كنترل   هـاي  و  ضوابـط 
عمومـي ضوابـط و كنترل   هـاي كمتري برقرار اسـت. سـوم، ممكن اسـت براي 
بنگاه هـاي بـزرگ دولتـي بخـش خصوصـي توانمنـدي كه امـكان خريـد بنگاه 
را داشـته باشـد وجود نداشـته باشـد يـا مخاطرات سياسـي و اجتماعـي آن را در 
شـرايط فعلـي بپذيـرد. يـك راه ادامـه خصوصي   سـازي ارايـه سـهام بنگاه هـاي 
دولتـي بـه مـردم در بـورس اوراق بهـادار اسـت تـا به تدريـج خصوصي   سـازي 

ادامـه يابـد و بهـره   وري بنگاه هـاي دولتـي افزايـش پيـدا كنـد.
اصلاح نظام مديريت بنگاه هاي عمومي و دولتي:

بنگاه هـاي دولتـي و عمومـي بخـش مهمـي از دارايي هـاي ملـي را 

مديريـت مي كننـد. افزايـش بهره   وري در ايـن دارايي   ها بـراي خلق ثروت 
و ايجـاد رشـد صنعتـي از ضروريـات اسـت. از آنجـا كه آزادسـازي اقتصاد 
و فرآينـد خصوصي   سـازي واقعـي بنگاه هـاي دولتـي و عمومـي مي توانـد 
مـدت زيـادي بـه طـول انجامـد، لازم اسـت همزمـان نظـام مديريتـي 
مزبـور اصلاح شـود. اصـلاح نظـام مديريتي مسـتلزم جداسـازي مديريت 
بنگاه هـا از جريانـات و مقامـات سياسـي و جلوگيـري از نفوذ سياسـيون از 
افـراد مجلـس يـا دولت در تعييـن و تغيير مديران و عـزل و نصب مقامات 
در رده هـاي مختلـف و سـفارش اسـتخدام افـراد در بنگاه هـاي دولتـي يا 
سـفارش واگـذاري كار بـه تامين   كننـدگان خدمـات و كالاهـاي خـاص 
اسـت. بازطراحـي نظـام مديريتـي بنگاه هاي دولتـي و عمومـي به نحوي 
كـه امـكان دخالت و اعمال نفوذ سياسـيون در آنها وجود نداشـته باشـد يا 
بـه كمتريـن حـد خـود برسـد و كيفيـت مديريت مديـران بنگاه هـا به طور 
حرفـه   اي ارزيابـي و كنتـرل شـود، يكـي از ضروريـات بهبـود مديريت در 
بنگاه هـاي دولتـي و عمومـي اسـت. ايجـاد هيات امنايي از افراد خوشـنام، 
متخصـص و مسـتقل بـراي شـركت هاي مزبـور و واگـذاري بخشـي از 
اختيـارات مجامـع بـه آنهـا و نصـب سـازمان هاي حسابرسـي و بازرسـي 
مسـتقل و حرفـه اي بـراي آن شـركت ها از مـواردي اسـت كـه بايـد 

مـورد بررسـي قـرار گيرد.

 حمايت از صنايع
با فناوري هاي جديد: 

زيـادي  تحـولات  اخيـر  دهـه  در 
و  ارتباطـات  فناوري   هـاي  در 
اطلاعـات، مـواد و زيسـت فناوري 
فناوري   هـاي  اسـت.  شـده  ايجـاد 
مغـز  بـر  متكـي  عمدتـا  جديـد 
توجـه  هسـتند.  دانش   بنيـان  و  افـزار 
تـوان  توسـعه  و  فناوري   هـا  ايـن  بـه 
بـا  جديـد  فناوري   هـاي  زمينـه  در  ملـي 
و  نخبـه  تحصيل كـرده  جوانـان  بـه  اتـكا 
در  به خصـوص  فناوري   هـا  آن  از  اسـتفاده 
مزيت هـاي  از  بيشـتر  بهره   بـرداري  جهـت 
از  اسـت. حمايـت  نهفتـه كشـور يك ضـرروت 
فناوري   هـاي جديـد مانـع ايجـاد فاصلـه زيـاد از 
كشـورهاي صنعتـي در ايـن زمينه هـا شـده و موجـب دسـتيابي كشـور به 
فناوري   هـاي جديـدي مي شـود كـه بهـره   وري را افزايـش داده و رشـد 

مي كنـد. زيـاد  را  صنعتـي 
آمايـش صنعتـي: نقـش ديگر دولـت هدايت توزيـع جغرافيايـي صنعت 
كشـور متناسـب بـا اسـتعدادهاي طبيعـي مناطـق و ملاحظـات اجتماعي 
و دفاعـي كشـور اسـت. دولـت بـراي هدايـت آمايـش صنعتـي كشـور، 
مي توانـد از ابزارهاي سياسـتي مانند بخشـودگي ماليـات، حمايت از تامين 
مالـي صنايـع و در اختيـار قـرار دادن زميـن و زيربناهـاي صنعتـي و حتي 

صـدور محوزهـاي صنعتـي اسـتفاده كند.
در تدويـن اسـتراتژي صنعتـي براسـاس چارچـوب بـالا، لازم اسـت 
اقتصـادي،  متخصصـان  شـركت  بـا  مختلـف  تخصصـي  كميته هـاي 
مـورد  هـر  در  و  شـود  تشـكيل  حقوقـي  و  صنعتـي  سياسـت گذاري، 
سياسـت هاي مناسـب را تنظيـم كنـد. يك كميته مركزي بايد شناسـايي و 
تشـريح مزيت هـاي نهفتـه و هماهنگـي و تلفيق سياسـت هاي حوزه هاي 

مختلـف را به طـور سـازگار عهـده   دار شـود.

توسعه صنعتي 
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مانيفست آزادي خواهي
سال ۱۳۸۰ در اوج اقبال جامعه به اصلاح طلبان )نام تازه چپگرايان مسلمان 
درون نظام جمهوري اســلامي( در حالي كه حتي اكبر هاشمي رفسنجاني از 
راهيابي به مجلس در اختيار جبهه مشاركت )حزب متحد چپ اسلامي( نااميد 
شده بود كتابي منتشر شد كه بيرون از اين گفتمان بود آزادي خواهي نافرجام 
نگاهي( از منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران )معاصر( نوشته سه اقتصاددان 

آزادي خواه محمد طبيبيان موسى غني نژاد و حسين عباسي...
جوهره كتاب دفاع از حقوق طبيعــي به خصوص حقوق مالكيت و دفاع 
 از حكومــت قانون به جــاي حكومت مردم بود. آن هــم در زمان هاي كه 
مردم ســالاري آرماني اجتماعي به حســاب مي آمد و عدالت اجتماعي را در 
تقســيم ثروت خلاصــه مي كردند و اين آرمانها و راهكارهــا را نه عوام كه 

روشنفكران جامعه تبيين مي كردند.
جريان روشنفكري غالب آن روزگار روشنفكران ديني بودند كه عنايتي به 
علم اقتصاد نداشتند و در علوم انساني به دو دانش كلام جديد )دين شناسي( 
و جامعه شناســي بســنده مي كردند و آموزهاي دانشــمندان علم سياست و 
علم اقتصاد را جدي نمي گرفتند ســتاره و رهبري فكــری آنها عبدالكريم 
ســروش بود. روشنفكران سياسي چون سعيد حجاريان و عليرضا علوي تبار 
هم علم سياســت و علم اقتصاد را به جامعه شناسي شبه ماركسيستى )البته 
نئوماركسيستي( تحويل مي دادند كه توســعه را در برابر عدالت قرار مي داد 

و عدالت را هم به عدالت اجتماعــي تقليل مي داد و عدالت اجتماعي را هم 
بــا توزيع ثروت )عدالت توزيعي برابر مي دانســت. اين گفتمان در آن زمان 
آنقدر قدرتمند بود كه به جبهه مشــاركت به عنوان نهاد و نماد سياســي اين 
روشــنفكران اجازه داد پس از تسخير مجلس ششم، دولت دوم سيد محمد 
خاتمي را با آرايي بالاتر در دســت گيرد و متحــدان ليبرال جناح چپ را از 

دولت كنار بزند.
در چنين شــرايطي محمد طبيبيان و موسي غني نژاد به خواست محسن 
ســازگارا كتابي نوشتند كه ثابت مي كرد بدون آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد 
امكان شكل گيري آزادي سياسي و حكومت آزاد وجود ندارد و بدون حكومت 
قانون هم حقوق بشــر معنا ندارد كه هر دو ريشه در حقوق طبيعي دارند. و 
البتــه حقوق طبيعي مراتبي دارد كه پس از حق حيات، حق مالكيت در رأس 
آنهاست. نويسندگان آزادي خواهي نافرجام آزادي و مالكيت را دو روي يك 
سكه مي دانستند )ص۹(، آزادي را نه در جماعت كه در فرديت مي جستند و 
يكــي از موانع آزادي را در تاريخ معاصر ايران ترويج مكاتب اصالت جمع در 
برابر مكاتب اصالــت فرد معرفي مي كردند. )ص۱۳( اين حرف در جامعه اي 
كه حتي روحانيت انقلابي اش برخلاف روحانيت ســنتي مدافع اصالت جمع 
شــدن بود افتخار به حســاب مي آمد. در جامعه اي كه روشنفكران ديني اش 
مروج قناعت بودند و تصرف تا عمق جان ايشان ريشه كرده بود حرف زدن 
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اقتصاد سیاسی

از صنعت و تجدد و لذت و ترقي و فرديت و فردگرايي گناه كبيره بود. جامعه اي كه 
تازه از جنگ و انقلاب گذر كرده بود و هنوز ايثارها و ازخودگذشتگي هاي نسل هاي 

انقلابي را فراموش نكرده بود، مگر مي توانست مدافع منافع فردي باشد؟ 
اما نويســندگان آزادي خواهي نافرجام پا را فراتر نهادند و حتي از تقدم مالكيت 
بر جامعه )ص ۹۵( ســخن گفتند و در برابر جامعه گرايي حاكم بر جامعه ايستادند، 
جامعه گرايي اي كه در اشــكالي مانند امت گرايي يــا ملت گرايي يا طبقه گرايي به 
جنــگ فردگرايي آمده بود و زماني به نام دين گرايي يا ملي گرايي يا عدالت خواهي 
مانع از آزادي خواهي شــده بود. روشــنفكران اقتصاددان و آزادي خواه ما البته نه 
لاييك بودند و نه ايدئولوژيك آنان دانشوران و شهروندان دينداري بودند كه اسلام 
را چون فرهنــگ و ايران را چون وطن و عدالت را چون قانون پاس مي داشــتند 
و حتي از نخســتين دانشوران ايراني بودند كه به منشــأ ديني مدرنيته يا ريشه ی 
الهياتي ليبراليســم اشاره داشتند )ص ۹۸( و جان لاك را فيلسوفي متدين و هگل 
را فيلســوفي آزادي خواه مي دانســتند )ص ۱۰۸( كــه از اداره اقتصاد به اراده آزاد 

شهروندان دفاع مي كرد.
محمد طبيبيان و موســي غني نژاد از نســل تازه اي از روشنفكران ايراني بودند 
كه پــس از ادوار طولاني ملي گرايــي و چپ گرايي و بنيادگرايــي درصدد احياي 
آزادي خواهي  روشــنفكران متقدم صدر مشروطيت برآمده بودند و در آن سال هاي 
رونق چپگرايي از نقد روشــنفكر مبارزي مانند عزت الله سحابي به علت طرح تقدم 
جامعه بر فرد )ص ۶۳( انتقاد مي كردند يا دفاع روشــنفكر سياستمداري مانند سعيد 

حجاريان از دخالت دولت در بازار را رد مي كردند )ص۶۵(.
محرك اين دو اســتاد در نگارش كتاب محسن ســازگارا بود؛ مديري صنعتي 
كــه پس از دوران انقلابي گري و دفاع از اقتصــاد دولتي تغييراتي جدي كرده بود 
ســازگارا در دهه ي پنجاه از همفكران نهضت آزادي ايران تلقي مي شد اما پس از 
انقلاب اسلامي به انقلابيون راديكالتر پيوست و از موسسان سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامي شد. چندي به زمره مديران صنعتي كشور در دوره ي بهزاد نبوي پيوست 
و آنگاه در حلقه ياران عبد الكريم سروش از رهبران جنبش روشنفكري ديني قرار 
گرفت. ســازگارا از معدود كســاني بود كه مصائب چپ روي را در آن سال ها درك 
كرد و به همين علت از سوي چپهاي سابق و حتي چپهاي مدرن بايكوت شد. او به 
همراه حميدرضا جلايي پور و ماشــاء الله شمس الواعظين روزنامه اي به اسم جامعه 
تأســيس كرد كه به علت انتشار در سال ۱۳۷۶ به نوعي نماد تحولات عصر جديد 
اصلاحات به حساب مي آمد. اما اين روزنامه هم اول از سوي جناح چپ بايكوت شد 
و آنگاه جناح راست آن را بست. جناح چپ جامعه را بايكوت كرد چون آن را ليبرال 

مي دانست و جناح راست هم به همين اتهام جامعه را بست.
چند ســال بعد محســن ســازگارا در ادامه ي برنامه خروج از حاكميت از همه 
دوســتان سياســي خود فاصله گرفت. جامعه نيز هرگز احيا نشــد بلكه با برنامه 
مدير مســوولش جانشــيناني نزديك به جناح چپ يافت و در اين جناح ادغام شد. 
پرسش هاي ســازگارا اما زنده بود و كشــتي اصلاحات هم به گل نشسته بود در 
ابتداي دهه ۱۳۹۰ ويرايش تازه اي از كتاب به نام انديشــه آزادي از سوي انتشارات 
دنياي اقتصاد منتشــر شد كه دو نقد به پيوســت داشت؛ يادداشتي از دكتر حسين 
عبده تبريزي و نقدي از محمود صدري كه مولفان بر هر دو نقد پاسخ هايي دادند؛ 
از جمله دكتر موسي غني نژاد: نوشت ترديدي نيست كه هميشه اصلاحات از بالا 
و از درون قــدرت حكومتى كم هزينه تر و بنابراين مطلوب تر اســت.« )ص ۲۶۱( 
آزادي خواهي نافرجام مانيفست ليبراليسم ايراني در دهه ۸۰ بود كه هنوز زنده است. 
كتاب مهمي كه مي توان بر آن نقد داشــت امــا هرگز نبايد آن را فراموش كرد در 
اين سال ها از هر دو استاد اقتصاد آزاد دكتر موسي غني نژاد و دكتر محمد طبيبيان، 
آثار مهمى منتشر شده اســت. دكتر موسي غني نژاد سه گانه مهم فريدريش فون 
هايك قانون قانونگذاري و آزادي را به فارســي برگرداند و آثار مهمي درباره جامعه 
مدني و اقتصاد ايران نوشــت دكتر محمد طبيبيان هم با نگارش رساله روش علم 
)دنياي اقتصاد، ۱۳۹۳( متن علمي و كلاسيك مهمي را در اختيار دانشجويان علوم 
اجتماعي براي روش شناســي علمى تأليف كرد اين دو استاد همچنين در نگارش 
مجموعه اي با عنوان اقتصاد و عدالت اجتماعي با دكتر مسعود نيلي همكاري كردند 

و انگاره موجود درباره تقدس عدالت اجتماعي از طريق توزيع ثروت را شكستند. اما 
هنوز آزادي خواهي نافرجام رســاله مهمي است. در يك روز خنك تابستان ۱۴۰۰ 
در حياط يكي از مجتمع هاي مســكوني تهران به ديدار استاد دكتر محمد طبيبيان 
رفتيم تا يكي از طرح هاي تاريخ نگاري مجله آگاهي نو را با ايشــان شــروع كنيم 
طرح تاريخ شفاهي ليبراليسم در ايران در گفت وگو با استادان علوم اجتماعي در اين 
سلســله گفت وگوها مي كوشيم از خلال روايت زندگي فردي و علمي استادان علم 
سياست، علم اقتصاد، جامعه شناسي و ديگر علوم انساني و اجتماعي به اين پرسش 
پاسخ دهيم كه موانع تأســيس انديشه آزادي خواهي در ايران چه بوده است؟ اوج 
مصاحبه ما همان جا بود كه تمام شــد؛ دكتر خسته شده بود و پس از دو ساعت و 
نيم گفت وگو وقتي از ايشــان پرسيديم كه چرا حل بحران هاي اقتصادي در ايران 
دچار يك سيكل معيوب و دور باطل شده است در يك كلمه پاسخ داد: نمي دانم... 
ندانستن دكتر طبيبيان از ناآگاهي نبود از خستگي بود. نه از مصاحبه كه از تكرار 
تجربه هاي مديريت در ايران كه هر چند ســال يك بار راه حل هاي شناخته شده ي 
علمي در اقتصاد و سياســت و جامعه شناسي را رها مي كند و دوباره از صفر شروع 
مي كند هر حكومتي و هر دولتي كه بر سر كار مي آيد مي خواهد چرخ را از نو اختراع 
كند طبيبيان گرچه چندان از روشــنفكر ناميده شدن راضي نيست اما اين خصلت 
روشــنفكرانه را دارد كه منتقد است منتقد اشــتباهات عاليخاني، پهلوي، موسوي 
ســحابي، بهزاد نبوي، خاتمي روحاني و احمدي نژاد. البته بيش از همه به هاشمي 

علاقه دارد و مي گويد او مي خواست اما نتوانست كه اقتصاد ايران را نجات دهد.
شايد به همين علت بود كه در آغاز از پذيرش اين مصاحبه اكراه داشت چون از 
قول همسرش مي گفت حرف هاي شما تكراري شده. ما اما مخالف بوديم و مي گفتيم 
حتي اگر اين حرف ها تكراري باشد )كه نيست( تكرار برخي حرف ها ضروري است تا 
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جامعه بشنود و بداند چرا به راه تكرار افتاده است. اميدواريم پرسش هاي ما تكراري 
نباشد پاسخ هاي دكتر طبيبيان اما هنوز تازه و خواندني است.

***
*در اواخــر دهــه ۷۰، زماني كــه اصلاح طلبان صحنه گــردان افكار عمومي 
و اداره كننده كشــور بودند و »توســعه سياســي« را مقدم بر »توسعه اقتصادي« 
مي دانســتند شما به همراه دكتر غني نژاد و دكتر حســين عباسي، كتابي نوشتيد 
به اســم »آزادي خواهي نافرجام«. اين كتاب چند محور اساسي داشت كه به نظر 
مــن مهم ترين محور اين بود كه »حق مالكيت« و »آزادي« دو روي يك ســكه 
هســتند. ۲۰ سال از آن روزها مي گذرد و امروز مي توانيم قضاوت دقيق تري درباره 
ديدگاه هــاي اقتصاددانان مدافع توســعه اقتصادي و اصلاح طلبان مدافع توســعه 
سياسي داشته باشيم. آن كتاب چرا نوشته شد و امروز اگر به گذشته برگرديد، چقدر 

از مواضعي كه در كتاب مشخص كرديد، دفاع مي كنيد؟ 
آن روزها براي برخي از اصلاح طلبان نظير آقاي محســن سازگارا پرسش هايي 
درباره اقتصاد، آزاد، توســعه اقتصادي، مالكيت، حاكميت قانون، خودكفايي روابط 
اقتصادي با ديگر كشــورها و اينگونه مفاهيم مطرح بود. اين پرسشها در حلقه هاي 
اصلاح طلبان مورد بحث بود؛ خصوصا ديگاه ايشان مبتني بر اولويت توسعه سياسي 
بود در نشســت هاي اين حلقه ها آقاي ســازگارا كه پاي ثابت، بود پرسش هايي را 
مطرح مي كردند ايشان گاهي به موسســه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 

مي آمدند و اينگونه چالش ها را طرح مي كردند دكتر غني نژاد و من پيشنهاد كرديم 
كه از مجموعه ابهام ها و پرســش هاي مطرح در اين حلقه هاي سياســي كه ريشه 
اصلاح طلب و چپگرا داشتند يك فهرست تهيه شود تا ما جواب مكتوب ارايه كنيم 
اين فهرست آماده شد و ما با توجه به سوابق تاريخ و تجربه كشور و مباني نظري 
يك كتاب تهيه كرديم تحت عنوان »آزادي خواهي نافرجام« كه سه مولف داشت؛ 
دكتر غني نژاد من و آقاي علي عباسي كه آن وقت دانشجوي كارشناسي ارشد بود. 
حتماً به خاطر داريد كه آن روزها دوســتان ما روزنامه جامعه را منتشر مي كردند و 
آقاي ســازگارا ميان طيف هاي مختلف اصلاح طلبان رفت وآمد و مشاركت داشت. 
آدهاي بسيار خوبي به نظر مي رسيدند، اغلبشان آدم هاي فهيم با انصاف و باوجدان 
از نسل هاي جوان بعد از انقلاب بودند. من آقاي سازگارا را از همان روزهاي ابتداي 
انقلاب مي شــناختم. البته ابتدا چون ايشــان در گروه بهــزاد نبوي بودند با برخي 
ديدگاهاي ايشان مخالف بودم در سازمان گسترش هم كه حضور داشتند، اقدامات 
خوبي در حوزه اقتصاد خرد )Microeconomics( داشتند؛ صنايع را ساماندهي 
كردند و كارهايي از اين قبيل كه بســيار موفق بود، اما طيف روشنفكري به شكل 
عجيبي گرايش چپ داشــتند. شخصاً خيلي به مهندس بهزاد نبوي و بقيه دوستان 
احترام مي گذارم ايشان انسان درستكار، پاك طينت و شريفي است ولي كارهايي كه 
اين دوستان در ابتداي پيروزي انقلاب كردند خيلي به كشور ضربه زد. حتماً وقايع 
منتهي به انقلاب را يادتان، هســت انتظارات جامعه به حدي افزايش يافته بود كه 
مردم معترض بودند. قبل از انقلاب بازار پر از كالاهاي مختلف بود كه در رسانه ها 
»كالاي بنجل« خوانده مي شــد. سياست هاي شاه اواسط دهه ۵۰ كاملًا غلط بود 
به گونه ای كه جامعه با »اضافه رفاه« مواجه بود سطح مصرف و رفاه جامعه شهري 
با قدري بالا رفته بود كه مردم به اين وضعيت معترض بودند. زن و شوهر معلمي 
را مي شــناختم كه هر سال آخر تابستان با بقيه همكارانشان به اروپا سفر مي كردند 
تا حد زيادي زندگي ها راحت شــده بود و همه چيز فراوان بود، شــاه هم به اشتباه 
قيمت دلار را پايين نگه داشــته بود من كه در آمريكا دانشجو بودم و براي ديدن 
خانواده به ايران مي آمدم، مي ديدم در بازار تهران، لباس هاي ايتاليايي از لباس هاي 
ايراني ارزان تر اســت به خاطر اينكه دلار ارزان نگه داشته شده بود. ناگهان انقلاب 
شــد، درآمد ارزي كشور هم پس از يك وقفه كوتاه به خاطر انقلاب افزايش يافت 
چــون قيمت نفت بالا رفت، ولي آقاي مهندس نبوي و دوستانشــان در چارچوب 
ســتاد بسيج اقتصادي و به بهانه جنگ كاري كردند كه تمام كركره ها روي اقتصاد 
بسته شد در حالي كه چند ماه قبل فراواني و وفور مورد ايراد انقلابيون قرار داشت 
ناگهان مردم براي يك قالب پنير بايد در صف مي ايســتادند و التماس مي كردند. 
تخم مــرغ گير نمي آمد؛ همان زماني بود كه در روزنامه ها مي نوشــتند مرغدارهاي 
بي وجدان جوجه هاي يكروزه را دفن كرده اند. فكر مي كردند اين كار عمدي اســت 
و ماهيــت ضدانقلابي دارد، در صورتي كه با كنترل قيمت هايي كه در پيش گرفته 
بودند، براي مرغداران صــرف نمي كرد كه جوجه ها را تغذيه كنند و بعد به قيمتي 
كه به زيانشان است بفروشند با اين ايده هاي كمونيستي، كشور را واقعاً به فلاكت 
انداختند. در حالي كه در مناطق مرزي جنوب و غرب جنگ در جريان بود و منطقاً 
بايد زمينه فعاليت اقتصادي در استان هاي دوردست را فراهم مي كردند اما همه جا 
كركره هاي فعاليت اقتصادي با سهميه بندي سركوب قيمت و توزيع دولتي، تعزيرات 
پايين كشيده شــد. براي مثال افراد مسلح سر راه استان هاي شمالي اتومبيل ها را 
جست وجو مي كردند كه كسي برنج آزاد به تهران نبرد تا برنج كاران مجبور شوند با 

قيمت دولتي به دولت بفروشند.
*خود شما هيچ وقت چپ يا مثلًا انقلابي به آن معنا نبوديد؟

صادقانه بگويم؛ من هم طرفدار انقلاب بودم. احساســم اين بود كه با دگرگون 
شدن، حكومت دموكراسي واقعي، جايگزين حكومت پهلوي خواهد شد، ما مخالف 
شاه بوديم. مسلماني هم كه راه و رسم خانوادگي و رسم رايج جوامع ما بود. بنابراين 

اقتصاد سیاسی



28

شماره 156- آبان 1402

انقلاب كه شد اتفاق خوبي به نظر مي رسيد.
اما دوستان چپ گراي ما آمدند و با ايده هاي سوسياليستي، اقتصاد را به بن بست 
رســاندند بد كردند؛ اين همه بگير و ببند لازم نبود. امروز نه تنها براي نسل من كه 
براي نسل هاي جوان تر هم اين پرسش مطرح است كه چرا با وجود فراواني كالاها 
در ابتداي انقلاب و در حالي كه همه چيز به وفور وجود داشت به چه دليل با كنترل 
قيمت و تعزيرات و سهميه بندي و اقتصاد دستوري و توزيع دولتي اقتصاد كشور را 
زمين زدند؟ ما جنگ داشتيم درست ولي جنگ كجا در جريان بود؟ در مناطق مرزي 
غرب و جنوب كشور وقتي يك قسمت از كشور درگير جنگ است، بايد قسمت هاي 
ديگر را هم مشــمول بگير و ببند كرد؟ گيلان و مازندران و اردبيل و خراســان و 
سيستان و بلوچستان و فارس را رونق بدهيد و حمايتشان كنيد، نه اينكه بهانه كنيد 

كه جنگ است و تمام اقتصاد را بخوابانيد.
*من يك مصاحبه از مهندس بهزاد نبوي در ضميمه اقتصادي روزنامه اطلاعات 
سال ۱۳۶۵ خواندم كه در آن مصاحبه كننده موضعي چپ تر از مصاحبه شونده داشت 
خبرنگار اين بحث را مطــرح مي كند كه اصلا ما چه نيازي به يخچال داريم؟ چه 
نيازي به ماشــين داريم؟ و اينجا آقاي نبوي اســت كه پرسش خبرنگار را تعديل 
مي كند و توضيح مي دهد كه بدون اين ها نمي شــود زندگــي كرد. در فضايي كه 
خبرنگار و آحاد جامعه از حكومت انتظار دارند كه رفاهشــان را كاهش دهد به نظر 
شما سياستمدار چرا بايد خلاف آن عمل كند؟ به هر حال در آن دوره، بخش مهمي 
از جامعه در ذهنشــان اين بود كه ما بايد يك اقتصاد معيشتي داشته باشيم كه هم 
با منويات اقتصاد سوسياليســتي و هم با آموزه هاي اسلامي همخواني داشته باشد 

شما چنين استنباطي نداريد؟
اتفاقاً بحث من هم همين اســت. علاوه بر سياســتمدار، خبرنگار و روشــنفكر 
همچنين تفكري داشــتند يا دســت كم وانمود مي كردند كه دارند اين ها با چنين 
ذهنيتي آمدند و قاعده كشور را به هم زدند و هنوز كه هنوز است، جامعه دارد هزينه 
انديشــه ها و آرمان هاي اين ها را مي پردازد. همان كسي كه گفته يخچال براي چه 
مي خواهيم، خودش در خانه اش يخچال، داشــته سوار ماشين هم مي شده ولي با 
ايده هاي عجيب و غريب مي خواســته بقيه را اداره كند. درست مانند سياستمداران 
كمونيســت شــوروي كه همنوع امكانات ســرمايداري را براي خود داشــتند اما 

مي خواستند بقيه را كمونيست نگه دارند.
يك بار كه براي گذراندن يك دوره آموزشــي در حــوزه برنامه ريزي به آلمان 
شرقي روماني و چكسلواكي ســفر كردم، از نزديك ديدم كه اين ساختار چقدر بد 
كار مي كند. ما را بردند روي رودخانه اي ســوار قايق كردند كه بگرديم. من چيزي 
مي ديدم كه باورم نمي شد كنار اين رودخانه ويلاهاي بسيار شيك و بزرگ ساخته 
بودند؛ ســاختمان هاي حســابي باغچه هاي پر از گل و تزئين شده و... از كسي كه 
همراهمان بود پرسيدم اين ويلاها براي كيست؟ گفت: اين ها همه متعلق به سران 

اتحاديه كارگري و حزب كمونيست است. 
*يعني اشرافيت كارگري را داشتند به وجود مي آوردند.

بــه وجود آورده بودند. اصلًا من جا خوردم، در آمريكا مي توانســتيد اين ويلاها 
را ببينيد. اين طرف و آن طرفش ويلاهاي شــيك هماهشان دست خودشان بود. 
ديگران را به قناعت دعوت مي كردند اما خودشــان طور ديگري زندگي مي كردند. 
در ايران همچنين مشــكلي نمود پيدا كرد، همين تركيب كمونيسم و زهد اسلامي 

را به عينه ديديم
*يك تفسير ماركسيستي از اسلام است.

بله، يعني ماركسيســم به توان دو هستيم. در اســلام، زندگي خوب داشتن بد 
نيست اما قاعده دارد. يعني اگر توليد كردي اگر ثروت خلق كردي و كمك كردي 
به ديگــران كه ثروت خلق كنند »و مما رزقناهم ينفقــون« و از چيزي كه به تو 
رزق داده شــده به ديگران هم دادي نوش جانت لذتش را ببر. اســلام به نظر ما 

اين مي آمد.
*خب از آقاي سازگارا مي گفتيد چرا در چاپ اول كتاب )آزادي خواهي نافرجام( 

نام ايشان آمده بود ودر چاپ دوم انديشه آزادي نامشان حذف شد؟ 
بله، آقاي سازگارا فرد خوبي بود، باهوش بود، بسيار فعال و با انرژي بود، كارهاي 

خوبي در ســازمان صنايع ملي كرد. ايشــان در حلقه آقاي نبوي بود آن وقت ها به 
قول خودشــان چپ بودند، چون فرد باهوشــي بود متوجه شد، منتها مثل خيلي از 
سياســي هاي فعال آن دوره و زمانه ســردرگم بود بين پيوندهاي دوستانه و حكم 
عقلانيت و نمي دانســت بايد چه كار كند. ايشــان مي آمد موسسه عالي پژوهش 
در برنامه ريزي و توســعه، ناهــاري مي خورديم و بحث مي كرديم. مي گفت به اين 

گروه هايي كه مي روم يك مشت سوال دارند.
*از طرف حلقه كيان مي آمد؟ چون اين ها جلساتي داشتند در هتل هما دور هم 

جمع مي شدند و بحث مي كردند.
به گمانم درباره اين نشست شنيده بودم اما گروهي هم بودند از مديران مختلف 
صنايع ســنگين كه آقاي سازگارا گفت؛ در مورد نظراتي كه داريد سوالاتي دارند و 
دنبال جوابش هستند، اگر مي شود من اين سوالات را مطرح كنم ببينم جواب شما 
چيســت كه مثلًا شــب ها مي رويم دور هم در اين گروها برايشان مطرح كنم من 
گفتم اين شكلي فايده ندارد، سوالات را بنويسيد بدهيد به من و دكتر غني نژاد كه 

پاسخ بدهيم. آقاي عباسي هم آن زمان دانشجوي ما بود.
*دكتر غني نژاد عضو هيات علمي بودند يا نه؟

خير. آنجا درس مي دادند. گاهي درس مي دادند و در پژوهش ها كمك مي كردند 
آقاي دكتر عباسي هم دانشجو بود خيلي با استعداد و علاقه مند به تاريخ ايران بود 
و علاقه داشت جريانات سياسي ايران را از لحاظ علمي بررسي كنيم ما گفتيم اين 
ســوالات را بدهيد ما بنويســيم و جوابش را بدهيم. حالا اگر شما كتاب را بخوانيد 
مي بينيد كه بيشــتر پاسخ بعضي از سوالات است و طرح موضوع و شاكله كتاب بر 
اين مبنا اســت. دوره جلد دوم كه نامش شد »انديشه آزادي« زماني بود كه آقاي 
سازگارا مغضوب شده بود و از كشور هم رفت و ناشر براي اينكه اجازه چاپ بگيرد 
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اين تغييرات را پيشنهاد كرد. به هر حال انگيزه و محركه چاپ با ايشان بود، هزينه 
چاپ اول را هم شــخصاً پرداخت كرد، ماجراهايي هم پيش آمد كه ناشر به دلايل 

ديگري بازداشت شد... از نظر اقتصادي كتاب فقط هزينه بود.
*بله، بيشــتر شبيه يك مجموعه پرسش و پاسخ هايي است كه به صورت يك 
كتاب درآمده است؛ حتى شب هاتي هم هست از اين جهت اتفاقاً خودش گوياست، 
البته جاهايي از آن قابل نقد و بررســي است، به خصوص بخش هاي تاريخي. حالا 

اگر اجازه بدهيد قدم به قدم برويم اين بخش را كامل بفرماييد.
بحث ما با آقاي غني نژاد در واقع ســوال مورد نظر خودتان هم اين بود كه چه 

شده كه ما پيشرفت نكرديم؟
*ناظــر به وضعيت آن روز جامعه و اصلاحات هم بود؟ يعني ضعفي در آنها هم 

مي ديديد؟
صــد درصد. اصلًا كلش ضعف بود، حالا توضيح ميدهم. ســوالمان اين بود كه 
چرا در مملكت از لحاظ تاريخي تلاش هاي زيادي انجام شــده ولي دســتاوردي 
حاصل نشــده است؟ به يك ايده رسيديم كه شايد ســاده به نظر برسد و آن اين 
است كه مفهوم حقوق و ارزش فرد در ايران جانيفتاده است. همه توتاليترند جمع گرا 
هستند همه دنبال عظمت نظام اند، دنبال عظمت كشورند دنبال حزبشان اند، دنبال 
گروهشــان اند، دنبال قبيله هستند آرمان هاي بزرگ كلي مي خواهند هر كدام از ما 
علاقه منديم بقيه را فدا كنيم براي آن چيزي كه براي ما آرمان اســت اينجا روي 

تشك نشسته ايم و به بقيه دستور ميدهيم كه از آرمانها دفاع كنند و خود و ديگران 
را بي مهابا فدا كنند.

*آقــاي دكتر، اين دريافت محصــول چه پژوهش يا پــروژه اي بود؟ تأملات 
شــخصى بود؟ چون شما جدی ترين بحث انديشه سياســي را مطرح كرديد. شما 
انديشه سياسي هم خوانده بوديد يا از راه انديشه اقتصادي به انديشه آزادي رسيده 
بوديد؟ چون راه حل كتاب براي حل مســائل اقتصادي راه حلي سياسي است. يعني 

شما از »حكومت قانون« دفاع مي كنيد و آيا اين تجربه زيست شما بود؟ 
مــن در خانواده اي زندگي مي كــردم كه وضع بدي نداشــتيم؛ مالك بوديم و 
وضعمــان در مقيــاس آن زمان خوب بود. آن موقع در شــهرضا بوديم كه جامعه 
بســيار فقيري بود. كودكي ما دوره بعد از جنگ بود، بعد از قحطي هاي مختلف بود 
و قســمت بزرگي از شهر هنوز خرابه بود. باورتان نمي شود خانه هايي بود كه بعد از 
جنگ جهاني اول و آنفلوآنزاي اســپانيايي و وبا و قحطي كل خانوادها مرده بودند 
و خانه هايشــان مخروبه شده بود كه سال ها بعد يا شهرداري آنها را گرفت يا اينكه 
فاميل هاي درجه چندم پيدا شدند و در مالكيت خود گرفتند. زماني كه من بچه بودم 
در هــر محلي تعداد زيادي خانه خرابه، بود بچه ها توپ بازي مي كردند، يا زبالداني 
بود. محيط آن اطراف مثلًا كوچه ما و بســياري از كوچه هاي آن محله كه قديمي 
بود اينطور بود كه در ابتداي كوچه ها، ارباب ها خانه داشتند و رعيت در ادامه كوچه 
زندگي مي كردند. مردم بسيار فقير بودند، خشكسالي هم بود، هنوز آثار بعد از جنگ 
دوم و حتي جنگ اول مشاهده مي شــد. بچه هاي اين خانوادها همبازي ما بودند. 
اين خانوادها كه مي گويم طايفه هم بودند يعني همه مان قبيله بوديم. خان ها و بقيه 
رعيت ها يك قبيله بودند مثلًا رابطه اي كه خانواده مادر من با كشاورزانشان داشتند 
رابطه خانوادگي بود؛ اين ها ثروتمندتر بودند ولي هر وقت آنها لازم داشــتند، انبار 
اين ها باز بود و محبت بين آنها برقرار بود. يك جامعه قبيله اي بود كه رييس قبيله با 
بقيه، فاميل است ولي وضعش از بقيه بهتر است؛ از امكانات بيشتري بهره مند مي شود 
ولي آنها خانوادهاش هستند و رهايشــان نمي كند. در مواقع ناراحتي، تنگدستي و 
گرفتاري با هم اند. چيزي كه از همه مهم تر اســت، محبتي اســت كه وجود دارد. 
بعضي مواقع كه من مي روم به روستايمان، البته خيلي ها اكنون نيستند ولي آنهايي 
كه هســتند در شهرها روابطمان عاطفي است بامحبت و با عاطفه رابطه ها اينطور 
بود در نتيجه من زماني كه نوجوان بودم و فقر مردم را مي ديدم هميشه پيش خودم 
فكر مي كردم چه خوب است اگر اموالمان مثلًا انبار گندم را بين همه تقسيم كنيم 
بعــد مي گفتم در اين صورت موجودي انبارمان مــي رود و چيزي گيرمان نمي آيد 
و ما گرســنه مي مانيم. هميشــه در بچگي براي من اين ســوال مطرح بود كه را 
 محلش چيست؟ اينكه از يكي بگيريم به ديگري بدهيم به نظر نمي رسد كه راه حل 
به درد بخور و پايداري باشــد. در دبيرستان كه پياده به دبيرستان سپهر مي رفتم و 
مي آمدم، براي اولين بار يك كتاب اقتصادي ديدم. كه پشت ويترين يك كتابفروشي 
بود. كتاب »اقتصاد« نوشته پل ساموئلسون كه دكتر حسين پيرنيا ترجمه كرده بود 
سال اول دبيرستان بودم نمي فهميدم اقتصاد يعني چه كتابي به اين قطوري در مورد 
يك كلمه اســت؛ اقتصاد، يعني رعايت صرفه جويي، پس اين ها چيست كه در اين 
كتاب قطور نوشته شده. يكي، دو بار رفتم و كتاب را ورق زدم كلي فرمول و گراف 
و بحث هاي كشدار و... پدرم آموزگار و كارمند آموزش و پرورش بود؛ از او پرسيدم 
اقتصاد چيســت؟ گفت من فكر مي كنم كه درباره پول و ثروت اســت، درباره اين 
است كه مردم بايد وضعشان خوب باشد. موضوع كتاب به نظرم جالب آمد. از آنجا 
علاقه ام به اقتصاد شــروع شد. فكر كردم اينجا بايد را محلي براي اين مشكل كه 
شب ها قبل از خواب به آن فكر مي كنم، وجود داشته باشد. اينكه چه كار كنيم؟ اين 
بچه ها همكلاسي هاي من بودند لباس هايشان پاره بود وقتي ما نخودچي كشمش 
در جيبمان بود، در مدرســه خجالت مي كشيديم تنهايي بخوريم يا اگر مي دانستند 
خوراكي در جيب داريم، مي ريختند روي ســرمان و غارت مي كردند رنجور، بودند 
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دچار گرسنگي دايم بودند. چه كار بايد كرد؟ من فكر مي كردم وقتي بزرگ شدم اگر 
پولدار بودم، يك كاميون غذا بياورم تقسيم كنم. بعد پيش خودم مي گفتم خب يك 

روز غذا دادي بعد چه مي شود؟ فردا چه؟
*اصلا اينكه اين ســوال برايتان مطرح مي شــود خودش جالب اســت. چون 

هيچ كس اين سوال را مطرح نمي كرد فقط مي گفت تقسيم ثروت كنيم.
با ديگران تقســيم كنيم؛ عدالت طلب ها مي گويند دارايي ديگران را بدهيد من 
بين بقيه تقسيم كنم و تجربه نشان مي دهد كه براي خودشان بر مي دارند؛ اتفاقي 
كه در كشــور ما خيلي زياد رخ داده. خلاصه علاقه ام به اقتصاد از اينجا شروع شد، 

يعني ديدن فقر در جامعه؛ به همين دليل هم شروع كردم به خواندن تاريخ ايران
*اتفاقاً فصل اول كتاب »انديشــه آزادي« در باب تاريخ است، همان چيزي كه 
مي فرماييد. ديشب كه داشتم آن را دوباره مي خواندم، ديدم خيلي ديد منفي نسبت 
به رضاشــاه و نوع آن مناسبات وجود دارد، حتى جمله صريح دارد كه در هيچكدام 
از اقدامات رضاشــاه روح مدرنيته نبوده، فقط يك فرم و شكل ظاهري از آن بوده 

هنوز هم همين اعتقاد را داريد؟
همين طور است ببينيد روح مدرنيته چيست؟ روح مدرنيته اين است كه سازمان 
اقتصادي، اجتماعي يا سياســي كه مي خواهيد ايجاد كنيد، حول وحوش شناسايي 
و احترام به »حقوق« »فرد باشــد؛ اين روح مدرنيته .اســت. فرد انساني و بهروزي 
او در كانون انديشــه اجتماعي و سياسي و اقتصادي قرار دارد اين را من نمي گويم 
ايــن را اولين بــار در كتــاب History of Economic Analysis )تاريخ 
تحليل اقتصادي( نوشــته جوزف شــومپيتر خواندم، تمام علوم اجتماعي از مفهوم 
حقوق طبيعي شــروع مي شود. يعني شــما اگر حقوق طبيعي را قبول نداريد پس 
جامعه شناســي مدرن، سياســت مدرن و اقتصاد مدرن را نمي فهميد؛ ممكن است 
فرمول ها را بخوانيد اقتصاد ســنجيتان هم خوب باشد، مقاله هم نوشته باشيد، ولي 

حقوق طبيعي مبناي همه اين داستان هاست.
*كتاب شما هم از حقوق طبيعى جان لاك شروع مى شود، خيلى هم درخشان است.

بله، من اعتقاد نداشــتم كه رضاشاه كار خوب نكرده است؛ منظورم اين بود كه 
چون نفهميده فقط آمده شــكل ها را درست كند اينها آمدند شركت راه آهن درست 
كردند بدون اينكه بنگاهداری و شــركت داری را بفهمند آمدند شركت نفت درست 

كردند، بدون اينكه بفهمند اصلًا كمپانى يعنى چه هنوز هم همين طور است.
*آقای دكتر راه حل ديگری وجود داشت؟ چون شما مشروطه را هم نقد مى كنيد 
خيلى هم درســت نقد مى كنيد. يك جای كتاب يكى از اين احزاب چپ را بررسى 
كرده ايد و گفته ايد اگر اينها به قدرت مى رســيدند و موفق هم مى شــدند، چيزی 
بهتر از اروپای شــرقى درست نمى شد مى خواهم عرض كنم به نظرتان راهى غير 
از كاری كه رضاشــاه كرد، وجود داشت در آن جامعه چپ زده كه حتى دهخدا هم 

طرفدار سوسياليسم بود؟ 
قطعاً راه حل وجود داشــت من مطلبى درباره على اكبر داور نوشــته ام؛ داور يك 
مجله در مى آورد تحت عنوان »مرد آزاد«، ولي وقتي كه مي خواســت خودش بيايد 
كار بكند، يا از رضاشــاه مي ترسيد يا نمي فهميد كه در كار اين آزادي يعني چه داور 
مرد بزرگي است كارهاي رضاشاه در دانشگاه خوب است ولي به نظر من از مهم ترين 
كارهايي كه اثرات خيلي خوبي داشته ايجاد سيستم قوه قضاييه، ايجاد سيستم ثبت 
احوال و ثبت اسناد، است، اين ها فوق العاده مهم بوده و هنوز اثر مثبت دارد. من بارها 
گفته ام فروغي در كتاب »ســير حكمت در اروپا در جلد دوم درباره همه فيلســوفها 
بحث مي كند و همه را اسم مي برد، ولي وقتي به آدام اسميت و جرمي بنتام و آلفرد 
مارشال و جان لاك مي رسد از آنها گذر مي كند چون معتقد است، افكار اين ها درخور 
بحث نيســت. در حالي كه غرب را همين ها تكان دادند و پيش راندند فروغي مرد 
بســيار بزرگي است و كتابي كه در آن مقطع نوشته بسيار با ارزش است اما ايرادش 
اين است كه اصل كار را متوجه نشده است ايراد دوره رضاشاه فقط شخص رضاشاه 

را نمي گويم اينجاست كه اين را نفهميدند يا نخواستند بفهمند.
*يا زمانش هنوز فرا نرسيده بود....

نمي دانم ببينيد زمان را بايد مردان بزرگ ايجاد كنند. مانند ميجي در ژاپن كه زمان 
را ايجاد كرد؛ درست فهميد كه بايد چه كار كند و پايه هاي رشد پايدار ژاپن را بنا كرد. 

*شما در كتاب به ميجي و بيسمارك و... اشاره مي كنيد.
بلــه اين ها مردان بزرگي بودند كه زمان ها را تشــخيص دادند و تنظيم كردند. 
رضاشــاه بانوعي شروع كرد، ولي دليل اينكه ما اكنون اينجا هستيم چيست؟ دليل 
اينكه دودمانش به باد رفت چيست؟ حتماً دليلي دارد اشتباه كجاست؟ اينكه ما فقط 
بگوييم اشتباهاتي بوده كه كافي نيست، بايد مثل يك جراح، موشكافي و جست وجو 

كنيم و ببينيم سلول سرطاني كجا پنهان شده است كه نهايتا خواهد كشت.
*آقاي دكتر يك مقطع ديگر كه در كتاب نيســت و بعداً ما خوانديم، دهه چهل 
.اســت آن موقع شما اشاره اي به دهه چهل يا دوره آقاي عاليخاني و مجموعه شان 

نداشتيد يا آن را مثبت نمي دانستيد.
برخلاف خيلي از افرادي كه دهه چهــل را دهه طلايي مي دانند من ايراد 
دارم من يادم هســت دانشجوي دانشگاه شيراز بودم ســميناري در دانشگاه 
گذاشــته بودند و صاحبان صنايع آمده بودند؛ آنجا نمايشــگاهي هم از صنايع 
ايران برقرار كرده بودند. من اولين بار آقاي خسروشاهي را آنجا ديدم دانشجوي 
دوره ليســانس بودم كه آقاي خسروشــاهي را ديدم مرد سفيدموي محترمي 
بــود خيلي از جلســات را اداره مي كرد وزراي مختلف مي آمدند و ســخنراني 
مي كردنــد درباره كارها و برنامه هايشــان و توضيح مي دادند، صاحبان صنايع 
هم بودند. يكي از كســاني كه چند جلسه صحبت كرد، آقاي عاليخاني بود از 
همانجا با ايرادهايي كه بعضي از مديران صنايع مي گرفتند با اينكه هنوز سرم 
نمي شــد و نمي فهميدم كه اين ها چه مي گويند هــم وزير چه مي گويد و هم 
اين ها چه مي گويند، مي فهميدم كه ايرادهاي اساســي وجود دارد. مثلًا تورم 
و كنترل قيمت ها كه شــروع شــده بود، اين ها را مطرح مي كردند يا واردات 
با اين نــرخ ارز كه چطور ما مي توانيم كار كنيــم. آقاي عاليخاني مرد بزرگ 
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و محترمي اســت و به لحاظ تاريخي بايد قدرشــان را دانســت بحثي در آن 
نــدارم ولي مي خواهم اين را بگويم كه هر جور شكســتي كه اتفاق افتاده بود 
ما بايد موشــكافي كنيم و پيدا كنيم كه چرا بذر بسياري از مشكلات بعدي در 
همان زمان افشانده شده بود. اقتصاد آمرانه، نوفوتيسم و مديران و كارآفرينان 
درون لوله آزمايش و پرورشــگاهي عدم شــناخت مكانيزم بازار، سركوب نرخ 
بهره و ارز... ما مي توانســتيم بعد از رضاشــاه، مثل ژاپــن بعد از ميجي بدون 
بدبختــي بدون فلاكت ها و بــدون اينكه به اين در و آن در بزنيم از مســير 
توســعه عبور كنيم چرا نشد؟ اشــكالاتي وجود دارد كه به قول كامپيوتري ها، 
بايد در آن بيت و بايت هاي جامعه گشت. دنبالش در حرف هاي گنده نمي توان 
پيدايش كرد. اگر مي خواهيم پيدا كنيم ايراد اصلي در انكار حقوق و آزادي هاي 
طبيعي انســان است در زمان كودكي من فاميل ها مجلات را مي خواندند مثلًا 
دايي هــا كه مي رفتند، مجله كهنه ها را از منزلشــان جمع مي كردم؛ مجلاتي 
مانند »سپيد و ســياه« و »روشــنفكر« و همين هايي كه قديم بود، اين ها را 
مي گرفتم داستان هايش را مي خواندم موضوعات درباره حزب توده بود، درباره 
نهضت آزادي، بود درباره ملي شــدن نفت بــود، اين ها را مي خواندم در زمان 
دبيرستان. هيچ هدف مشــخص و پارادايمي هم نداشتم همين طور به عنوان 
داستان مي خواندم ولي به تدريج كه اقتصاد خواندم شروع كردم به فكر كردن. 

بعد از انقلاب هم وقتي كه آمدم ايران و تصادفاً رفتم سازمان برنامه...

*چه شد كه رفتيد ســراغ سازمان برنامه شما تا انقلاب مقطع فوق ليسانس را 
خوانده بوديد؟

نه من سال ۱۹۷۹ دكترايم را از دانشگاه دوك آمريكا گرفتم كه انقلاب شده بود.
*در آمريكا كه بوديد تصويري از ســرمايه داري و ليبراليسم حاكم بر آن جامعه، 

به بعضي از سوالاتتان جواب داده بود يا ابهام ايجاد كرده بود؟
رشــته ما اقتصاد بود دانشگاه دوك هم دانشــگاه فوق العاده اي بود و استادهاي 
خوبي داشــتيم و تاكيد غيرقابل بخششــي روي فراگيری تئــوري اقتصاد وجود 
داشــت خيلي هايشان هفت شهر عشق را گشــته بودند. مثلًا استادي داشتيم كه 
قبلًا كمونيســت بود، يا قبل تر در زمان مك كارتي يك استاد داشتيم كه به عنوان 
چپ از دانشــگاه بيرونش كرده بودند و برگشــته بود. همه اين توابين را داشتيم. 
تئوريســين هاي بزرگــي آنجا بودند و مــا اقتصاد را خــوب مي فهميديم يكي از 
ويژگي هاي دانشگاه دوك اين بود كه مجبور بوديم تئوري اقتصاد را خوب بفهميم.

*انديشه سياسي هم به شما درس مي دادند؟
خير.

*مي خواهم بدانم ايده رسيدن به حقوق طبيعي را از كجا آورده بوديد؟
ببينيد اين ها براي آمريكايي ها حل شــده اســت، درباره اش صحبت نمي كنند در 
فرهنگشــان هست در قوانين شــان در روابطشــان در عادت هاي اجتماعي شان در 
آموزش ابتدايي از دوره كودكســتان تا بالا اين ها در آموزش هايشان هست بنابراين 
يــك موضوع جالب به نظر نمي آيد ولي بــراي من كه خارجي بودم جالب بود. مثلًا 
اولين باري كه در عمــرم انتخابات ديده بودم در آمريكا بود رقابت بين كارتر و فورد 
جريان داشــت. آن موقع در خوابگاه بودم شــب هاي بحث بچه ها مي رفتند در اتاق، 
تلويزيــون بعد داد و فريــاد و بحث مي كردند و جاروجنجال داشــتند، من هم خب 
علاقه اي نداشــتم و مثل اكثر ايراني ها فكر مي كردم اين ها چيزهاي بي خودي است 
CIA يا يك چيز پنهاني آن پشــت همه چيز را تعيين مي كند و اين ها همه نمايش 
است؛ در ايران، فكر مي كردند اينطوري است، چون خودشان همين كار را مي كردند، 

ما فكر مي كرديم در آمريكا هم همين طور است و انتخابات صحنه سازي است.
نمي رفتم در اتاق تلويزيون ولى جنجال آنها برايم جالب بود. انتخابات كه برگزار 
شد و فردايش نتايج اعلام شد، من گفتم اين ها كه اينطوري با هم بحث مي كردند 
حتماً امشب همديگر را كتك مي زنند، بلند شوم بروم در اتاق تلويزيون ببينم چطور 
همديگر را كتك مي زنند؛ رفتم و ديدم هيچ كس نيست هيچ كس نيامده تمام شده 
رفته؛ همه شان از آن شب به بعد كارتر رييس جمهورشان بود برايم به عنوان كسي 
كه از يك جامعه سلطنتي رفته آنجا اين پديده ها جالب بود. اكنون خيلي ها حسرت 
دوره شــاه را مي خورند ولي دوره شــاه واقعاً دوره بدي بود؛ اســتبداد بي منطقي و 
فردپرســتي وجود داشت. صبح كه تلويزيون يا راديو را روشن مي كرديم بلافاصله 
صحبــت از اعليحضرت و شاهنشــاه بود، آدم انزجار پيدا مي كــرد. اگر يك جزوه 
كوچك پيدا مي كردند شــما را مي گرفتند مثلًا مي خواســتيد بفهميد علي شريعتي 
چه مي گويد يا كمونيســت ها چه مي گويند اگر كتاب را دســتتان مي ديدند شما را 
مي گرفتند خب بگذاريد مردم اين مزخرفات را بخوانند. اين ها را برعكس بايد تكثير 
مي كردند تا مردم و جوانان بخوانند يك جوان كمونيســت را به جاي اينكه ببرند 
كتك بزنند و اذيت بكنند، بايد مي فرستادند كوبا يا روماني ببيند چه خبر است اگر 
دوست داشت بماند؛ اما به جايش او را مي گرفتند و اذيت مي كردند روش ها بد بود، 

بي جهت نبود كه انقلاب شد.
*چه شد كه آن زمان بر شما اثر نگذاشت؟ براي من جالب است كه كسي سال 

۵۷ چپ نشده باشد! حتي آقاي دكتر غني نژاد هم گفته اند كه زماني چپ بودند.
پدر من درباره اين موارد با ما صحبت نمي كرد، چون مي ترسيد ما برويم مدرسه 
و حرف هايي كه نبايد بزنيــم را بزنيم. هيچ چيزي نمي گفت ولي به نظرم طرفدار 
مصدق بود. ما شب ها ســاعت ۸:۳۰ مي خوابيديم كه صبح زود بيدار شويم، اما در 
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اتاقي كه من مي خوابيدم، از اتاقي كه پدرم مي خوابيد و راديو گوش مي كرد صداي 
راديو مي آمد؛ اول بي بي ســي گوش مي كرد بعد راديــو آمريكا گوش مي كرد، بعد 

راديو ملي بود...
*راديو ملي چه بود آقاي دكتر؟

راديو ملي به نظرم خطي از توده اي ها از آلمان شــرقي بودند؛ به صراحت البته 
نمي گفتند مي گفتند ما داخل ايران هســتيم به اســم »راديو ملي ايران«، ما ملت 
هســتيم و از اين حرف ها پدرم بعد از راديو مســكو اين راديو را گوش مي كردند. 
»پيــك ايــران« هم بود يــك راديوي ديگر كــه معلوم نبود چه كســاني بودند 
كمونيست هاي ديگر بودند. من خواه ناخواه اين ها را گوش مي كردم و كنجكاو بودم 
كه اين ها چه مي گويند. بي بي سي با همان بچگي ام به نظرم كاملًا منطقي مي آمد 
مي شد فهميد كه دنبال چيست و كجا غرض و مرض دارد. جالب، است شايد همان 
موقع كه من ســيكل اول دبيرستان بودم، قبل از اينكه خوابم ببرد، داشتم اين ها را 
گوش مي كردم و پدرم شــايد نمي دانست كه من در رختخواب دارم اين ها را گوش 
مي دهم فكر مي كرد من خوابم كه فردا بلند شــوم بروم. اكنون مي توانم بگويم كه 
بي بي سي آن زمان بسيار حرفه بود و نويسندگان و تهيه كنندگان اديب و بافرهنگي 
داشت برعكس سال هاي بعد و شايد سال هاي اخير آن را مي فهميدم از آن چيز ياد 
مي گرفتم و مي فهميدم كجا ســوگيري دارد و به چه طرفي راديو آمريكا به نظرم 
خيلي مغرور مي آمد؛ خودستايي در آن موج مي زد. دنبال طرح مساله و راه حل نبود، 
موضع بالا داشــت و تحليل هاي يكسويه مي كرد از راديو مسكو وحشت مي كردم، 
واقعاً نمي دانم چرا چه چيزي در آن گزارش ها و تحليل ها و صحبت ها بود كه من را 
مي ترســاند پيك ايران كه اصلًا قابل شنيدن نبود يك مشت چرت وپرت و فحش 
و فضيحت و شــعار، اصلًا اينطور نبود كه بتواني چيزي از آن دريافت كني، ولي از 
راديو مسكو وحشــت مي كردم از افرادي كه راديو ملي ايران و پيك ايران داشت، 
به عنوان افراد شياد، خطرناك و افرادي كه ظرفيت ايجاد خسارت هاي بزرگ دارند 
مي ترسيدم مثلًا مي گفتند »كشور ما...«، خب همه مي دانند كه شما خارج از ايران 
هستيد و يك كشور خارجي امكانات در اختيار شما گذاشته، كشور ما چه معني دارد 
مي گفتند »كشور ما را بايد نجات دهيد«، »كارگران ما ... «، حرف هايي كه مي زدند 
من را مي ترساند؛ بدون اينكه هيچ كس به من آموزش داده باشد، واقعاً مي گويم پدر 

ما هيچ نقشي در شكل گيري افكار ما نداشت.
*عقل سليم بوده آقاي دكتر!

بلــه، كودكانه بود و كم كم تحول پيدا كرد. برعكس پدرم كه علائق سياســي 
داشت مادر من معلم بود و خيلي به آموزش دختربچه هاي شهر توجه داشت و وارد 
مباحث سياســي نمي شد. مدير مدرســه بود. آن زمان در شهر ما خيلي از پدرها با 
درس خواندن دخترها كاملًا مخالف بودند، ولي آموزش، اجباري شــده بود. بعضي 
پدرها نمي گذاشــتند دخترشان به مدرســه، برود اما مادرانشان اغلب فهم بالايي 
داشتند. دو مطلب در مورد مادران در شهرمان ديدم. تحسين برانگيز است؛ با اينكه 
بيســواد بودند، و تقريباً هيچ فعاليت اجتماعي خاصي هم نداشتند ولي روشنفكرتر 
از مــردان بودند. پنهاني مي آمدند دم خانه ما و به مادرم مي گفتند شوهرشــان پدر 
فلان دختر گفته نرو مدرســه بچه اكنون نشسته در خانه و دارد گريه مي كند. مادر 
من چيزي نمي گفت فردا كه مي رفت، مدرســه مستخدم را با دوچرخه مي فرستاد 
و مي گفت مثلًا زهرا را بردار و بياور. من بارها ديده بودم كه باباي مدرســه پشــت 
دوچرخه اش يك دختربچه را نشــانده و دارد مي برد مدرسه پدر دختر نمي گذاشت 
ولي به دليل جايگاه خانوادگي مادرم كوتاه مي آمدند و مستخدم مي رفت كودك را 
مي آورد يك مورد ديگر كه مادران واقعاً همت كردند، ســر واكسيناسيون آبله بود 
آن روزها هم شــايع شده بود كه دارند دواي بي غيرتي تزريق مي كنند. بيمارستان 
شــهرضا نزديك خانه ما، بود وقتي مي رفتم مدرســه مادراني را مي ديدم كه وقتي 
پدرها مي رفتند ســركار، بچه هايشان را زير بغلشــان زده اند و دم بيمارستان براي 
واكسن صف بســته اند. در خانه ها كه ماموران مي آمدند واكسن نمي زدند چون از 
شوهر مي ترسيدند ولي خودشان مي رفتند در بيمارستان واكسن مي زدند. اين دو كار 

را من از مادران بي سواد آن دوره ديدم.
*خلاصه رسيديم به سال ۵۷؛ شما در آمريكا هيچگونه گرايش چپ نداشتيد؟ 

خير، گرايش چپ، نداشــتم در دوران دانشجويي هم. مسلماً كمونيست نبودم، 
بدليل همان نگراني هايي كه از بحث هاي راديو مســكوو راديو ملي ايران برداشت 
كــرده بودم، و ماهــا اين بحث ها را گوش مي كردم يعنــي اينطور نبود كه بگويم 
يكشب دو شــب؛ دوران بعد از كودتا بود و بزرگ ترها مي ترسيدند علنا وارد بحث 
شوند ولي خب با هم صحبت هايي مي كردند. تنها منبع هم همان راديو بود. ماه ها يا 
حتي شايد چند سال اين ها را گوش مي كردم من در دوره دانشجويي هم كمونيست 
نبودم، بنابراين با ايده هاي كمونيســتي هيچ سنخيتي نداشتم براي جواناني كه در 
ســياهكل كشته شــدند يا جواناني كه به زندان مي افتادند، حس همدردي داشتم. 
ناراحــت بودم از اين بابت ولي روش و كارشــان را تاييد نمي كردم، فكر مي كردم 
كه اين نبايد راهش باشــد. با مجاهدين از اول مشكل داشتم چون تلفيق اسلام و 
ماركسيســم را نمي فهميدم من هم مسلماني را مي شناختم هم با ماركسيسم آشنا 
بودم، مطالعه مي كردم، مي خواندم و قبولش نداشــتم يعني از اســتبدادي كه از آن 
ايدئولوژي استشــمام مي شد، مي ترسيدم تلفيق اين دوتا را نمي فهميدم، بنابراين از 

اول با آنها هم هيچ سمپاتي نداشتم. با اين روحيه رفتم دكترا گرفتم
*و آمديد ايران بعد از گرفتن دكترا ؟

بله.
*آقاي دكتر، شما ليسانس و فوق ليسانس را از دانشگاه شيراز گرفتيد؟

بله، هر دو در رشته اقتصاد
*اشاره كرديد در مورد مجاهدين، تلفيق ماركسيسم و اسلام را قبول نداشتيد و 
به زمينه مذهبي تان هم اشاره كرديد. يك نكته كه در كتاب انديشه آزادي صحبت 
مي كنيد در مورد خود جان لاك و ليبراليســم اســت، حالا واژه ليبراليسم را به كار 
نمي بريم از مدرنيته اســتفاده مي كنيم يكي اينكه ريشــه هاي مذهبي و ديني دارد 
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و اين محصول تلاشي اســت كه جان لاك كرده اتفاقا براي نجات دين كه دين 
را با حكومت آغشــته نكند، اشاره به ريشه هاي ديني ليبراليسم كه در ايران وجود 
ندارد و فكر مي كنند ليبراليســم يعني اباحه گري بي ديني، بي اخلاقي و ظالم بودن 
 اين قضاوت چه نسبتي با فهم شما از دين در دوره جواني داشت؟ همان دركي كه 

آن موقع به عنوان يك اقتصاد خوانده داشتيد.
اول بحث من گفتم همه علوم اجتماعي پايشــان در حقوق طبيعي اســت، ايده 
حقوق طبيعي از قرن سيزدهم به وسيله »قديس توماس آكويناس« مطرح شد ايده 
مذهبي حقوق طبيعي از آنجا شــروع مي شود مي گويد هر انساني كه به دنيا مي آيد 
خداوند حقوقي را با او همراه كرده است. يكي از مهم ترين حقوقي كه خداوند داده 
حق حيات اســت، اين حق براي همه حيوانات هم هســت ولي مي گويد انسان با 
عقلانيت اســت كه مي فهمد و از اين حقوق مي تواند اســتفاده و بهره برداري كند؛ 
فرقش اين اســت يعنــي عقل ديگري حق تلاش براي معاش، اســت وقتي حق 
حيات داري بايد بتواني زندگي كني؛ كاري مثل كشاورزي، شكار، فعاليت صنعتي، 
دادوستد و خلاصه كاري بكني كه زندگي ات را تأمين كني؛ اين آزادي است آزادي 
داشــته باشي كه بجنبي براي زندگي ات. سومي حق تداوم نسل و تشكيل خانواده 
است و چهارمي، مالكيت آن چيزي كه تلاش كرده اي و كسب كرده اي. اين مساله 
ريشــه مذهبي دارد ولي پايه هاي مدرنيته است. بعضي ها در ايران فكر مي كنند كه 
پروتستانيسم در واقع يكجور حركت ضدديني است آن را به معني اعتراض ترجمه 

مي كنند در صورتي معني كلمه لاتين پروتســت اعلاميه اســت اينطور نيست كه 
پروتستانيســم عليه مســيحيت بود. پايه گذار پروتستانيسم مارتين لوتر، ابتدا گفت 
كشيش هاي كاتوليك به اندازه كافي مسيحي نيستند، اين ها زندگيشان لوكس است 
ولي نتيجه اي كه از آن برگشتن حاصل شد، چه بود؟ به وجود آمدن سرمايه داري به 
وجود آمدن جامعه مدرن كه مذهب را از حيطه هاي عمومي كنار گذاشت. هيچكس 
نبايد جاي خدا باشد كه برای ما تعيين تكليف كند، ما در قالب قانون با هم قرارداد 
اجتماعي تنظيم مي كنيم و با آن قوانين زندگي مي كنيم كسي جاي خدا نمي تواند 
بنشــيند؛ اين ايده اي بود كه از آنجا بيرون آمد عبادت شخصي است برويد كليسا 
هر چقدر مي خواهيد خدا را پرســتش كنيد ولي كشيش نمي تواند بگويد كه خداوند 
گفته شوراي شهر بايد اين قانون را تصويب كند. مطالبي كه ما در آن كتاب نوشتيم 

ناظر بر اين مفاهيم است.
*در آغــاز انقلاب نگاهتــان به مذهب هم همين بود؟ يعني ريشــه خانوادگي 
و فرهنگي و ســنتي مذهب برايشان مهم بود و مذهب ســنتي داشتيد يا مذهب 

انقلابي؟
خير. بحث مذهب انقلابي نمي توانم بگويم، چون من مذهب را يك چيز خوب و 
مطبوع .مي فهميدم صبح كه مي شد، مخصوصاً تابستانها كه مي رفتيم ده و خيالمان 
راحت بود مدرسه نداريم، وقتي كه اذان مي گفتند و سپيده مي زد، در هواي مطبوع 
ســپيده دم، يك بوي خوبي مي آمد، بوي گل هــا مي آمد، بوي علف ها مي آمد، هوا 
مطبوع بود يــك ميرزاكاظم بود خدابيامرز آخوندي بود كه مي رفت پشــت بام و 
 اذان مي گفت. صداي ميرزا كاظم را از دور مي شــنيديم كه چه اذان دلچسبي بود. 
مادر بزرگم به همراه خانم پيشــخدمتي كه كمكش مي كرد بلند مي شــدند سماور 
را روشــن مي كردند، بوي زغال بوي چاي تــازه و.... نمازش را كه مي خواند لذت 

مي بردم قيافه، معنوي حتي چادر روي سرش دين براي ما مطبوع بود.
*برخــلاف مجاهدين كه به تعبير محمد حنيف نژاد مي خواســتند از درون آن 

شمشير درآورند...
بله، ما اينجور نمي ديديم صبح با نماز مادربزرگم بلند مي شديم احساس معنويتي 
كه مطبوع بود. صبحانمان را آماده كرده، بودند يك صبحانه دلچســب مي خورديم 
مي زديم بيرون براي بازي. ظهر صداي اذان مي آمد و معده مان با آن صدا تحريك 
مي شد كه برويم نهار بخوريم در ايام عزاداري مادرمان پول مي داد همراه با برخي 
ديگر و در مســجد ده روضه برگزار مي شــد بچه ها آنجا جمع مي شــدند و آخوند 
برايمان قصه هايي ميگفت كه جالب بود بالاي منبر بيشتر برايمان قصه مي گفتند 
همــان درس هاي اخلاقي را كه مي خواســتند بدهند. بعضــي وقت ها خود آخوند 
مي گفت يك چيزهايي بگويم براي اين ها يعني بچه هايي كه آنجا نشسته بودند؛ در 

مورد يوسف و زليخا و داود و داستان هايي در مورد صدر اسلام و...
عزاداري روضــه و تكيه اين ها جزو زندگي بود دوست داشــتني بود. مي رفتيم 
همديگر را مي ديديم، در تكيه ها با بچه ها خرما و چاي مي خورديم مي رفتيم بازي 
مي كرديم دعوا مي كرديم همكلاسي هايمان را بيرون مدرسه در آنجا مي ديديم؛ اين 
جزو زندگي بود تحميلي نبود، مي توانســتي نروي، مي توانستي نماز نخواني كسي 
زورت نمي كرد. مدرســه ها برنامه نماز مي گذاشتند بسياري از بچه ها اطراف كوچه 
مي پلكيدند و هر موقع نماز تمام مي شــد، مي آمدند. يادم اســت يك مدير داشتيم 
در دوران مدرســه، با همان تيپي كه امروزه مي گويند »مكتبي«، ته ريش داشــت 
و يك كت بلند كه ســر قوزك پايش مي آمد و يك چوب هميشــه دستش بود. ما 
همــه از اين آدم بيزار بوديم درس ديني مي داد و حاضر نبوديم گوش كنيم و اكثرا 
نمره متوســط مي گرفتيم، اين موضوع مربوط به قبل از انقلاب .است در هفته دو 
ســاعت ورزش داشتيم و دلمان خوش بود هفته اي دو ساعت از دست معلم و دبير 
و ناظم راحتيم؛ امكانات ورزشي هم كه نبود، در حياط مدرسه مي گشتيم اين آقا بر 
مي داشت ما را مي برد در يك كوه كوهي نزديك شهرضا كه ۲۰ دقيقه فاصله است 
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پياده مي برد كمركش آن كوه خشــك و بي آب و علف، تشــنه مي نشستيم آنجا و 
مي خواست شكيات نماز درس دهد. يك بار من رفته بودم در دورترين فاصله نشسته 
بودم و اصلًا نمي خواستم به حرف هايش گوش دهم من زير بار حرف زور نمي روم 
از بچگي اين را ياد گرفته بودم و مســاله سر زورگويي معلم ها دردسرهايي درست 
كرده ام؛ گفت طبيبيان بيا اينجا بيا بنشــين اينجا نزديك من گفتم باشد؛ گوشم كه 
دســت خودم است تو هر چه مي خواهي بگو، من گوش نمي كنم. نشستم آنجا اين 
هر چه مي خواســت گفت و من اصلًا گوش نكردم بعد هم وقت تمام شــد و بلند 
شديم همه مان بدو بدو در رفتيم از كوه رفتيم به طرف خانه. بعضي ها مي توانستند 
زور بگويند ولي ما مي توانستيم قبول نكنيم چهره مذهب براي ماهايي كه بچه هاي 
شــهرهاي كوچك و ســنتي و از خانوادهاي ســنتي بوديم اين شكلي بود. جنبه 
نامفهومي هم اگر در آن بود اختياري بود، مي توانســتيم زير بارش نرويم هيچ وقت 
به ما نمي گفتند بلند شويد نماز بخوانيد، اگر مي خواستيم خودمان مي خوانديم؛ البته 

در بعضي خانوادها اينطور نبود.
*اينكه مي فرماييد نماز مي گذاشــتند براي من جالب بود، اينكه در دوره پهلوي 

در مدرسه نماز مي خوانديد.
بله، نماز ظهر و عصر بعد از اينكه از ناهار برمي گشــتيم همه را صف مي كردند 

و نماز مي خوانديم.
*حالا مي رسيم به انقلاب. آقاي دكتر شما چطور به سازمان برنامه رفتيد؟

من اصلًا چنين نيتي نداشــتم هيچ كاري نمي خواســتم بكنم به غير از اينكه 
دانشــگاه بروم و تدريس كنم. قبل از آن من بايد مي رفتم دانشــگاه شــيراز چون 
من را بورســيه كرده بودند، ولي به خاطر اينكه انقلاب شــده بود و مي خواستم در 
شهر خودمان باشم وقتي ديدم دانشگاه صنعتي اصفهان دنبال هيات علمي هستند 
درخواست دادم و قبول شدم. ما كه آمديم دانشگاه بسته بود انقلاب فرهنگي شده 
بود، در اين فكر بودم كه چه كار كنم استادانم از آمريكا نوشتند كه اگر مي خواهي، 
برگرد چون پروســه استخدامي طولاني است ما برايت يك پروژه تعريف كرده ايم 
كه بيايي آن را انجام دهي من هم گفتم تصميمم را گرفته ام هر شرايطي مي خواهد 
باشد، ديگر نمي آيم دكتر مشــايخي اين ها كه ايشان را از طريق دانشگاه صنعتي 
مي شــناختم در بانك صادرات استان اصفهان شروع به برنامه هايي براي بانكداري 

اسلامي كرده بودند.
بانك اســتان دو ميليارد تومان پول داشت كه خيلي پول بود و نمي دانست چه 
كارش كند دكتر مشــايخي تيمي درست كرده بودند براي بانكداري اسلامي؛ خانه 
بسازند و صنايع كوچكي ايجاد كنند و به جوان هاي بيكار وام بدهند و كمك كنند، 
تعــدادي مجرب هم از صنايع آورده بودند. به مــن گفت بيا اينجا كمك كن. من 
هم رفتم آنجا يك مقدار كار مي كرديم و كمكشان مي كرديم به گمانم موفق ترين 
مصداق بانك اســتاني ايران بــود، خيلي هم خوب با پول بانــك كار كردند ولي 
موفق ترين كارشــان خانه سازي بود، بقيه پروژه ها و واحدهاي صنعتي كوچكي كه 

درست شد اكثراً به جايي نرسيد.
*براي مردم خانه سازي مي كردند؟

خيــر، يك پروژه بزرگ خانه ســازي انجام دادند، بعد اين هــا را با وام بانك به 
مردم واگذار مي كردند هنوز هم هســت، پروژه خيلي خوبي است كه به آن »خانه 

اصفهان« مي گويند.
*يعني هنوز هم اين كار را مي كنند؟

خير، خانه هايش هست يك شهرسازي خوب است، خانه هاي با اسلوب و خوبي 
است براي طبقه پايين و متوسط بسيار رضايت بخش است. ساختمان هاي خوب و 

حياط دار و امكانات خوب؛ يعني نه لوكس قابل سرزنش بود و نه گدامنشانه. 
ما يك مجله هم منتشــر مي كرديم و درباره برنامه ريزي در سطح استان مطلب 
مي نوشــتيم مطالب خيلي خوبي هم ارايه مي كرديم يك مجله علمي مخصوص 
اصفهان بود. با آقاي دكتر خنداني يكي از استاداني كه رشته اش مهندسي مكانيك 
بود و اكنون رفته اســت بچه خيلي باهوش و با استعدادي بود و زود رفت، مقاله اي 
نوشــتيم درباره برنامه ريزي صنعتي استان اصفهان به نظرم آقاي دكتر بانكي اين 
مقاله را ديده بود و به آقاي نجفي گفته بود كه اين ها كي هستند؟ دكتر بانكي من 

را نمي شناخت. گفته بودند صحبتي بكنيم. آقاي مشايخي به من گفت كه بيا با هم 
برويم با اتومبيل پدر خانم .ايشان من گفتم آقاي دكتر، اصولًا از كار در دولت خوشم 
نمي آيد .گفت بيا با هم برويم بعد هم با هم برمي گرديم با نوعي من را متقاعد كرد 
تا نزديك دليجان رفتيم كه ماشين خراب شد. گفتم ماشين خراب است، من مي روم 
آنطرف خيابان، با اتوبوس هاي مسافري كه رد مي شوند برمي گردم گفت نه تا اينجا 
آمده ايم، بيا با هم برويم و با هم برگرديم. به تهران كه رسيديم ايشان رفت منزل 
فاميل خودشان و من رفتم خانه فاميل خودم قرار گذاشتيم فردا صبح كنار سازمان 
برنامه باشــيم. فرداي آن روز كه به سازمان برنامه رفتيم، يك منظره تكان دهنده 
ديدم؛ تمام حياط پشتي ساختمان غربي پر از مستندات كاغذ و جزوه بود كه از آن 
بالا پخش كرده بودند بيرون چون گفته شــده بود هر كاغذ با نشــان طاغوتي در 
ادارات پيدا شــود آن افراد ضد انقلاب تلقي مي شوند؛ اين ها هم هر چه مدارك بود 
از پنجره ريخته بودند بيرون. بعد هم آقاي كردبچه را ديدم كه در دانشــگاه شيراز 
همــكلاس من بــود و رفيق بوديم. صدايش كردم و گفتــم محمد، اينجا چه كار 
مي كنــي؟ ورجه وورجه مي كني مي پري ايــن ور و آن ور اين ها را جمع كني! گفت 
اين ها را بيرون ريخته اند، به نظرم مهم و مفيد اســت دارم جمعشان مي كنم رفتيم 
پشت در سازمان، ديديم صف است. گفتيم چه خبر است؟ جريان چيست؟ كارمندان 
را اخراج كرده بودند بعد گفته بودند برگرديد تا گزينش تان كنيم. بنده خداها برگشته 
بودند اين اتفاق درست زماني بود كه موسي خير سازمان برنامه را منحل و همه را 
اخراج كرده بود. دكتر بانكي آمده بود گفته بود برگرديد بياييد. منتها ليست مي دادند 
كه چه كساني برنگردند خيلي دردناك بود براي من به خصوص خيلي بد بود رفتيم 
و دكتــر بانكي را ديديم و با هم صحبت كرديــم در آمريكا تصادفاً هر دو و تعداد 

ديگري كه مي شناختم در يك منطقه ولي دانشگاه هاي مختلف دانشجو بوديم...
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*آن موقع دكتر بانكى رييس ســازمان بودند؟ بله، ما اصلًا با موســي خير كار 
نداشتيم، دكتر بانكي بود.

*معاون نخست وزير و رييس سازمان.
بله. او مي خواست سازمان برنامه را احيا كند. افرادي كه مشوق انحلال سازمان 
بودند آمده بودند يكجايي در دفتر رياســت جمهوري درســت كرده بودند، من فكر 
مي كنم در آن دفتر مرحوم عالي نسب بود و شنيدم دكتر مومني و تيپ هاي نزديك 

به اين طيف هم بودند يك دفتر درست كرده بودند كه بودجه را آنجا تهيه كنند.
يعني ببرند در دفتر نخست وزير زمان شهيد رجايي بود. بعد ديده بودند كه انگار 
نمي شود شــهيد رجايي تحصيلات خيلي عالي و تجربه مديريت نداشت ولي آدم 
شــريفي بود، ذاتش خوب بود و فهميده بود كه نمي شــود اينطوري كشور را اداره 
كرد به دكتر بانكي گفتند بيا سازمان برنامه را احيا كن دكتر بانكي شروع كرده بود 
مي خواست نيروي جديد هم جذب كند. رفتيم و صحبت كرديم خلاصه دردسرتان 

ندهم، همين رفتن باعث شد كه من سه سال آنجا ماندم.
*بعد با هم برگشتيد؟

خير، دكتر مشايخي چند ماه زودتر برگشت؛ يك شب هم من فرار كردم. 
*يعني جمع بندي تان از آن دوران مثبت نبود؟ سمت شما آنجا چه بود؟

من مدير دفتر اقتصاد كلان بودم مشايخي هم مشاور. دفتر كلان هم يك جاي 
فكري سازمان برنامه است. اهميت كاري دفتر كلان به نظرم زياد بود. 

*در حقيقت يك نوع نوشتن استراتژي براي كشور بود.
بله؛ براي خود سازمان. يعني جرياناتي كه در سازمان برنامه مي گذرد طراحي اش 

در دفتر كلان انجام مي شود، بعد كارهاي اجرايي انجام مي شود.
*آنجا بحث مي كرديد كه اقتصاد كشــور را با چه انديشه اي بايد اداره كرد؟ چه 
مكتبي، چه برنامه اي؟ آيا اصلًا بحث از اين جنس مي شــد؟ اصلًا تصميم گيرنده 

بود در اقتصاد كشور؟ 
ببينيد اولويت آقاي دكتر بانكي و مهندس موســوي در سال شصت اين بود كه 
فعلًا اقتصاد كشــور خوابيده پروژه ها خوابيده بــود صنايع خوابيده، بود مديرها فرار 
كرده بودند متأسفانه برخي كارگرها كارگاها و ادارات را گرفته بودند و نمي گذاشتند 
كسي مديريت كند بازرگاني خارجي بلاتكليف بود؛ به نظرم اولويت ما اين بود كه 
ابتدا نظام اداري و سيســتم به هم ريخته را برگردانيم ســر جايش سازمان برنامه 
بزرگ ترين خدمتي كه به كشور، كرد اين بود كسي هم اين را نمي داند چون كاري 
بود كه به طور وسيع و بي سروصدا در سطح كشور انجام شد و بقيه مشغول جنجال 
و تظاهرات و كشــمكش بودند. مثلًا شــب ها كه مي رفتم منزل فاميل ها - خودم 
كه حداقل يك سال منزل، نداشتم هر شب خانه يكي بودم، مي ديدم در خيابان ها 
ســنگ و كلوخ و آجر است، يا مثلًا بچه هاي مجاهدين و بسيج به همديگر پرتاب 
كرده بودنــد، كثافت زده بود به خيابان ها يك وضعي بود، ولي ما آرام و بدون اين 
جنجال ها كه اصلش در ســطح بالاي حكومت بــود و نتايج آن را كف خيابان ها، 
مي ديديم داشــتيم سيستم اداري را مرتب مي كرديم دكتر بانكي هم انرژي زيادي 
داشت. شروع كردند شوراي اقتصاد را راه انداخت راست گراها مخالف اين كار بودند. 
اما واقعاً نمي شد همه كارها را در دولت پيش برد هر لايحه اقتصادي در خود دولت 
زمينگري مي شد. همه مي خواستند اظهارنظر كنند؛ مثلًا وزير ارشاد يا وزير آموزش 
و پرورش كه اصلًا سررشــته هم نداشــتند درباره مسائل اقتصادي و صنعتي نظر 

مي دادند شوراي اقتصاد تشكيل شد و كم كم دولت بر مسائل مسلط شد.
مورد ديگر هم برنامه ريزي براي كشــور بود. آن موقع آقاي ميرحسين موسوي 
نخست وزير شده بود انگيزه ايشــان براي من خيلي تعجب آور بود. ايشان در يك 
جلســه گفت بي بي ســي مرتب مي گويد اين ها نمي تواننــد برنامه ريزي كنند؛ ما 
مي خواهيم نشان دهيم كه مي توانيم برنامه ريزي كنيم. سه، چهار گروه هم قبل از 

ما آورده بودند كه برنامه تهيه كنند، هيچ كاري نتوانسته بودند انجام دهند.
ايــن تهيه كردن برنامه يكي از اهداف بود و يكي ديگر اين بود كه برنامه تهيه 
كنند كه از ديد آنها بحث هاي سياسي و از ديد ما واقعاً برنامه بود و با سعي بسياري 
هم انجام شــد. واقعا يك كار بزرگ در سطح كشــور انجام شد. اهميتش هم در 
اين نبود كه آخرش يك برنامه در نيامد. اهميتش در اين بود كه در ســطح استان، 
بخش شهرســتان و وزارتخانه همه مديران و كارشناسان به فكر اين بودند كه بايد 
براي حل مشــكلات چه كار كنيم ابتدا نيروهاي جديد از سطح دولت و مجلس و 
وزارتخانه ها نمي دانســتند برنامه چيســت و بايد چه كار كرد يك آموزش عمومي 
وسيع و سازماندهي عقل جمعي در سراسر كشور و در چارچوب هاي مشخص انجام 

شد. نتيجه اش هم در زمان آقاي هاشمي ظاهر شد.
*شما چه زماني براي دوره آموزشي به اروپاي شرقي سفر كرديد؟

سال ۶۱ رفتم.
*براي برنامه ريزي بود؟ 

خير براي برنامه ريزي نبود مــا كار خودمان را بلد بوديم و انجام مي داديم؛ من 
رفتم ببينم كه اين ها چه كار مي كنند. 

*چرا اروپاي شرقي؟ به شما گفته بودند به اروپاي شرقي برويد؟
چون آن اتفاق افتاد؛ يك روز يك نامه از ســفارت آلمان شرقي آمد كه دو نفر 
را براي دوره اي در برلين شــرقي معرفي كنيد. دكتر بانكي من و آقاي مشايخي را 

معرفي كرد به سفارتشان كه ما اين دو نفر را معرفي مي كنيم. در نتيجه ما رفتيم.

اقتصاد سیاسی
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*آيا با ديد مثبت رفتيد و با ديد منفي برگشتيد؟ 
با ديد مثبت رفتم و با ديد متعجب و شــگفت زده برگشتم. به اين نتيجه رسيده 
بودم كه اين ها هميشــه پشت ســر غرب مي توانند حركت كنند اين ها مكانيسم 
نوآوري در سيستم شــان نبود، امكان پذيرش ريســك و كارآفريني نبود. مثلًا من 
مي گفتم اگر اتومبيل را غربي ها درست كردند، اين ها مي توانند از رويش بسازند؛ يا 

مثلًا پنكه را توليد كردند، از روي آن مي توانند بسازند.
*يعني خلاقيتي وجود نداشت.

خلاقيت وجود نداشــت امكان زايندگي نبود. وقتي من برگشــتم گفتم اين ها 
هميشه پشت سر غرب خواهند بود.

*آنجا چشم اندازي از فروپاشي بلوك شرق داشتيد؟ بله، با هر كسي كه صحبت 
مي كرديم به غير از آنهايي كه دوروبر ما بودند و بيشترشــان پليس مخفي بودند، 
مثلًا از ســازمان برنامه بودند از دانشگاهشان بودند، ولي مي دانستيم كه آنها رابطه 
اطلاعات مخفي دارند. هر وقت رها مي شديم با مردم صحبت مي كرديم و متوجه 

مي شديم كه كارها به درستي پيش نمي رود.
*آقاي دكتر انگيزه پيدا نكرديد كه برويد آلمان غربي يا قســمت هاي غربي را 

ببينيد؟
بله، ما از اتريش رفتيم عصرها با دكتر مشايخي بحث مي كرديم كه آن طرف را 

ديدي چقدر با اين طرف متفاوت است.
*از اتريش رفتيد آلمان شرقي؟

بله از ايران رفتيم وين سه شب آنجا بوديم و از آنجا رفتيم آلمان شرقي
آنجا ديديم زندگي در جريان اســت فعاليت وجود دارد، همه بشاش هستند ولي 
اينجا ســوت و كور همه چيز تيره، همه مي ترسند از هم سرشان در لاك خودشان 
است، اصلًا حيات نمي بينيم. يك شب با دكتر مشايخي رفتيم رستوران غذا بخوريم 
كه موفق نشديم وقتي برگشتيم، مسوولان آلمان شرقي گفتند خوب شد پليس ها 
شما را نگرفتند. گفتيم براي چه ما رفتيم يك رستوران پيدا كنيم غذا بخوريم. گفتند 

همين طور شب رفتيد در خيابان؟ شانس آورديد شما را نگرفتند.
يك گزارش نوشــتيم، منتها در آن گزارش خيلي جنبه هاي منفي را ننوشــتيم، 
به طور كلي نوشــتيم براي من جالب بود كه دوستان و آشنايان كه كمونيست و به 
اصطلاح چپ بودند، حتي در ســازمان برنامه وقتي ما برگشتيم مانند كسي كه از 
مكه برگشته و به ديدنش مي روند پيش ما مي آمدند. يك فاميل داشتم دانشجو بود 
خيلي چپ بود، از آن فعال ها خانواده شــان كلًا در اين جريانات .بودند يك شب به 
ديدن من آمد و گفت خب حالا كه رفتيد و، برگشتيد، نظرتان عوض شد؟ فهميديد؟ 
گفتم ببين آقاتقي همين جايي كه نشســته اي را سفت بچسب، صد درصد بهتر از 
آنجاســت. من كه رفته ام آنجا حالا تازه مي فهمم كه جهنمي است براي خودش،  

جهنم دره است.
*چند روز آلمان شرقي بوديد ؟

سه چهار هفته بود، يك دوره آموزشي
*سفر ديگري كه برای من قبلا تعريف كرديد ژاپن بود. ژاپن كي بود؟ حول و 

حوش سال ۷۰ بود؟
چند سفر به ژاپن رفتيم.

*در مقام سازمان مي رفتيد؟ بعد از سازمان برنامه شما كجا رفتيد؟
من دانشگاه صنعتي اصفهان بودم دكتر عادلي كه در ژاپن سفير بود، يك سمينار 
در مورد بازســازي ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم گذاشت واقعاً دستشان درد نكند. 
ما دو ســفر از اين زاويه به ژاپن داشتيم يكي را در دانشگاه صنعتي اصفهان بودم 
يك نمايشــگاه بود در ژاپن، مثل اكسپو بزرگ و بين المللي و شگفت انگيز وزارت 
ارشاد از جاهاي مختلفي افرادي را دعوت كرد كه بروند. از سازمان برنامه هم آقاي 
دكتر بانكي من و دكتر آشــتياني را معرفي كرده بود. ما هر دو دانشــگاه صنعتي 
اصفهان بوديم و رفتيم. حالا چه كســاني آمده بودند؟ دكتر سروش آمده بود، دكتر 
رضا داوري بود، محقق داماد بود، سيدهادي خامنه اي بود و تعداد زيادي از مديران 

و سياستمداران.
*آقاي دكتر ســروش يك مقاله نوشته كه در كتاب »تفرج صنع« چاپ شده به 

اســم »صناعت و قناعت« كه حول وحوش ســال ۶۸ بوده؛ اصلًا بحثش سر اين 
است كه آيا ما بايد توسعه پيدا كنيم يا نه و صحبت محوري اش اين است كه چون 
از مكتب عرفاني و مولوي و... بلند مي شود ما با اين داروهاي شيميايي تصريح دارد 

چه كار مي خواهيم بكنيم؟  با ماشين چه كار مي خواهيم بكنيم؟ 
وقتي برگشــتيم هر كدام يك گزارش بايد مي نوشتيم. من و دكتر آشتياني يك 
گزارش نوشتيم بقيه هم نوشتند. اين يك كتاب شد؛ اگر آن را پيدا كنيد جالب است. 
گزارش دكتر سروش همين بود. يادم ميايد وقتي من آن را خواندم، بسيار برآشفته 
شــده بودم؛ يك شــعر از مولوي آورده بود )اگر درست به ياد بياورم، اين همه علم 
بناي آخور است/ كه عماد بود گاو و اشتر است. بهر است بقاي حيوان چند روز/ نام 

آن بنهاده اين گيجان رموز ...(.
*خب از مولوي اين درمي آيد؛ مولوي يك وجه ارتجاعي هم دارد.

من در يك مقاله هم گفتم كه اين ها دچار ماليخوليا بودند؛  اشــكال ندارد يك 
شاعر دچار ماليخوليا باشد...

*بله مولوي كه نمي خواهد يك كشور را اداره كند.
همين ديگر؛ هنرمند مي تواند مثل آقاي ســالوادور دالي دچار ماليخوليا باشد و 
كارهاي خوبي انجام دهد، اشــكالي ندارد، و به قول شما نمي خواهد كشور را اداره 

كند. 
*ولي جالب اينجاســت كه اين ها در حكومت بودند و پيشــگام اصلاحات هم 
مي شــوند. هم در آن زمان در حكومت بودند، هم از درون اين ذهنيت، اصلاحات 
مي خواهد در بيايد. حالا اين ربطي به سير مصاحبه ما ندارد؛ زماني با آقاي سروش 
دباغ، پســر ايشان مي نشستيم و صحبت مي كرديم؛ گفت بله، شماها خيلي ليبرال 
شــده ايد و طرفدار سرمايه داري وحشي هستيد. گفتم ســرمايه داري وحشي دقيقا 
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يعني چه؟ خود آقاي سروش هم يك سخنراني كرده، اسمش هست »نئوليبراليسم 
وحشى«.

بله، اين حرف هايي را كه اين ها مي نويسند، ديده ام. در آن سفر چقدر ميان حرف 
و عمل اين منتقدان تجدد نسبت و ربط ديديد؟

وقتي كه به نمايشگاه مي رفتيم براي من خيلي جالب بود، چون تكنولوژي هاي 
سطح جهان آن چيزي كه قرار بود بعداً بيايد در بازار و آمد واقعاً به نمايش گذاشته 
شده بود و ما مي رفتيم نگاه مي كرديم و مي آموختيم بعد مي ديديم يكي از همراهان 
ما نيســت؟ كجاست؟ ايشان رفته كتاب بخرد. سفارت هم يك ماشين و راننده در 
اختيارش گذاشــته بود. بعد كه برگشــتيم، فرودگاه ما همه يك چمدان نيمه خالي 
داشتيم، مســوول گمرك كه نشسته بود متعجب مي گفت همين است؟ مي گفتيم 
بله بعد ديديم كه همراه فرد محترم با گاري مي آيد جعبه هاي وســايل برقي را كه، 
خريده چيده اند روي هم واقعاً از سر خود پاسدار بالاتر زده؛ آن حديث علم آخورش 
يــادش رفته بود اين تناقض ها واقعاً من را اذيت مي كرد. از اين ها من بيشــتر رنج 

مي كشيدم تا از مرتجعين.
*من نمي دانم چقدر به آن گزارش هاي شــما توجه كردند و تفاوت بين ژاپن و 
آلمان شــرقي را فهميدند ولي به هر حال در دهه ۷۰ بعد از بازسازي اراده اي براي 
توسعه به وجود آمد شــما آن دوره را چطور ارزيابي مي كنيد؟ كمك مي كرد؟ شما 
آن موقع موسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي بوديد؟ خير، من أن موقع خارج بودم 

رفته بودم فرصت مطالعاتي، همان زماني كه شــانس و بخت با من يار بود و رفتم 
استنفورد كه واقعاً يك سال پرنعمتي بود، چون يك گنج است. از لحاظ علم و دانش 

يك معبد و يك گنج است. خيلي چيزها ياد گرفتم
*اين حول و حوش چه سالي بود؟

۱۳۶۹ بود. آنجا تا حدودي هم داشتم فكر مي كردم كه يكجا دست خودم را بند 
كنــم و برنگردم، گرچه خانه و زندگي مان اينجا ايران بود آقاي زنجاني تلفن كرد، 
ايشان من را از سازمان برنامه مي شناخت از زماني كه دكتر بانكي رفت، آشنا بوديم. 
گفت بيا برنامه بازســازي بعد از جنگ مطرح است آقاي هاشمي هم جدي است. 
من گفتم من اين ها را ديده ام اين ها برنامه هاي سياســي خاص خودشان را دارند و 
كاري به پيشــرفت و اين ها ندارند، زياد با سيستم فكري اين ها جور درنمي آيد. من 
وقتي از سازمان برنامه زمان آقاي بانكي رفتم، نتيجه گرفتم كه فايده ندارد؛ كسي 

دنبال اين چيزها نيست.
*آنجا به حالت اعتراض رفتيد؟

مدتي بله. من كه چيزي نداشــتم مي ديدم فايــده ندارد، كاري پيش نمي رود و 
بيخود داريم زندگي خودمان را خراب مي كنيم. دانشــگاه هم باز شــده بود و رفتم 
دانشــگاه، كار اصلي ام. گفتم من نمي آيم اولًا كه من اصفهان هستم و نفرت دارم 
از تهران و نمي توانم در تهران زندگي كنم. گفت آقاي هاشــمي دنبال اين اســت 
كه كشــور را پيش ببرد، اكنون مقطعي اســت كه كشور بايد بازسازي شود، بعد از 
 جنگ اســت و بايــد بيايي و كمك كني قبلش هم من به عنوان مشــاور هفته اي 
دو روز مي رفتم و مي آمدم و نتيجه اش كمردرد وحشتناكي بود كه گرفتم؛ به دليل 
رفت وآمد به تهران ديسك گرفتم و ۶ ماه خوابيده بودم گفتم به هر حال علي رغم 
آن سابقه و بيماري من هفته اي دو روز مي آيم گفت نه، نمي شود، بايد بيايي و اگر 
به عنوان مثلًا معاون در سازمان نباشي، كار پيش نمي رود؛ بيا معاون شو. من واقعاً 
 از اينكه كار سياســي بگيرم بيزار بودم هميشه هم هستم ولي به ناچار گفتم باشد؛ 
بعد از جنگ اســت برنامه هاي كشور معطل است. از اصفهان آمدم تهران به عنوان 

معاون اقتصادي سازمان؛ تا كي؟ تا سال ۷۳ موسسه هم ايجاد شده بود...
*قبل از موسســه شما در معاونت اقتصادي طراح و نظريه پرداز سياست تعديل 

بوديد؟
مي توانم بگويم بودم من معاون اقتصادي بودم، معاونت اقتصادي سازمان برنامه 
هم مغز فكري است؛ دوستان من بودند، بچه هاي خيلي خوبي هم بودند. كسي كه 
به عنوان رييس دفتر كلان منصوب كردم آقاي حاجعلي فر، بسيار باپتانسيل و بافكر 
و قوي و با انرژي بود، ماشــاء الله خيلي خوب بود و خيلي كمك مي كرد بعد آقاي 
طاهري پور آمد؛ ايشان اكنون استاد دانشگاه پردو است يعني ما كساني را به دفتر 

آورديم كه خيلي هايشان اكنون استادان خارج از كشور هستند.
*آقاي هاشــمي با وعده اصلاحات رييس جمهور شد و اين انديشه ابتدا خيلى 
مثبت تلقى مي شــد. به تدريج ما هم مثل هر آدم بي عقلي در جواني به جز شــما 
كه هيچ وقت چپ نشديد چپ شــديم و روزنامه سلام مي خوانديم و...؛ اما يكي از 
ايرادهاي اصلي آقاي هاشــمي سياست تعديل تلقي مي شــد، تا حدي كه همين 
جرياني كه اكنون به نام اصلاح طلب شــناخته مي شود و آن موقع چپ خط امامي 
ناميده مي شد و نشريه عصر ما را منتشر مي كرد، همچنين جريان چپ ملي مذهبي 
كه نشــريه ايران فردا را منتشر مي كرد، يكي از شعارهايي كه در انتخابات مجلس 
چهارم در سال ۷۱ مي دادند نقد سياست تعديل بود؛ يعني مي گفتند كه اين سياست 
آقاي هاشــمي دو پايه دارد انحصارطلبى سياسى شده، و سياست تعديل اقتصادی. 
البته شما هم در كتاب تان به صراحت از آقايان حجاريان و سحابي انتقاد مي كنيد. 

ابتدا اين سوال را بپرسم كه از سياست تعديل دفاع مي كنيد؟
صددرصد. اتفاقاً اينكه مي گوييد، يكي از شــاخص هاي محاسبات غلط جريان 
چپ است. من هميشه مي گويم چپ هاي ايران هميشه در نقاط عطف تاريخ ايران 
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خيانت كرده اند يكي اش هم همين بود نمايشــگاه هاي پوســت شكلات گذاشتند. 
اصلًا دعواي اقتصاددانان از آنجا شروع شد. اين شكاف شديد از آنجا شروع شد.

چپ ها واقعاً در همه نقاط عطف تاريخ ايران اشتباه كردند، حالا هر اسمي روي 
خودشان گذاشته اند. در سيستم شاه نفوذ كردند... مثلًا حزب توده آمريكايي ها كودتا 
را از تــرس حزب توده كه هر روز در خيابان جنجــال به پا مي كردند راه انداختند. 
به جاي اينكه طرف مصــدق را بگيرند، به جاي اينكه آرامش ايجاد كنند به جاي 
اينكه كشور را بسازند و كمك كنند شروع كردند به جنجال براي اينكه شوروي در 
ايران نفوذ پيدا كند. بعد از انقلاب هم بزرگ ترين آسيبي كه اين ها زدند خصومت با 
هاشــمي در دوره اول بود. بزرگ ترين آسيب بود يك خيانت بود اگر از روي ضعف 
ادراك بود اســمش را بگذاريد نفهمي اگرنه خيانت اســمش را هرچه مي خواهيد 
بگذاريد. من به آقاي عبدي هم مي گفتم كه شما بايد از اين سياست ها دفاع كني، 
اگر واقعاً اصلاح طلب هستي. ما بايد ماشين تحول اجتماعي را روشن كنيم. ماشين 
تحول اجتماعي، بخش خصوصي واقعي اســت، بخش خصوصي غير دولتي است. 
سياســت تعديل اين است سياســت تعديل چه بود؟ قيمت هايي را كه زمان آقاي 
موســوي و زمان جنگ سركوب شده بود بايد آزاد كنيم سيستم مكانيسم قيمت را 
بگذاريم كار كند، قيمت ارز را درســت كنيم، بازرگاني خارجي بتواند كار كند، براي 
مردم شرايط آزادي فعاليت ايجاد كنيم نقش دولت را كم كنيم نفهميدند كه با ايجاد 
بخش خصوصي از بين مردم بايد موتور تحول اجتماعي را روشــن مي كردند؛ اگر 
مردم صنعتگر مي شدند، صاحب صنعت مي شدند صاحب تجارت مي شدند صاحب 

كارخانه مي شدند...
*كاري كه دن شــيائو پينگ در چين انجام داد اما آيا در ايران اراده سياسي اش 

وجود داشت آقاي دكتر؟
مرحوم هاشــمي مي خواست اين كار را بكند. شــما وقتي تحول اقتصادي را با 
ايــن معني جلو مي برديد، تحول اجتماعي هم حاصل مي شــد مثلًا فرض كنيد به 
جاي پنج تاجر، ما ۵۰۰۰ تاجر داشتيم كه با اروپا تجارت مي كردند، در اين صورت 
نمي گذاشتند اين وضع اتفاق بيفتد. اين ها اشتباه كردند. بله من دفاع مي كنم چون 
بحث سياست تعديل مگر چه بود؟ بيايند بگويند اشكالش چه بود. همه دولت هاي 
بعد حتي احمدي نژاد هم سعي كردند نصفه نيمه همان كارها را بكنند اين ها هم اگر 

به فاجعه ختم نشوند خواهيد ديد همان كارها را سعي خواهند كرد.
*همان كه احمدي نژاد مي خواست شكل كاريكاتورگونه اش را اجرا كند.

اين قيمت ها بايد درســت مي شــد، سركوب شــده بود، چاره اي نبود جز اينكه 
قيمت ها درســت مي شد قيمت ارز بايد درست مي شد مملكت هنوز در دعواي اين 

داستان مانده است.
*آقاي دكتر اكنون در ســال ۱۴۰۰ اقتصادداني داريم كه مي گويد دلار را بكنيد 

۱۰ هزار تومان اين را خوانديد؟
خواندم. اين بنده خدا مي فهمد و مي داند بي اســاس حرف مي زند، خودش هم 
مي فهمد من مي شناسمش. اين مي فهمد؛ سه تا حالت: دارد يا مي خواهد اصولگرايان 
را دست بيندازد يا مي خواهد وادارشان كند كه تصميمات احمقانه بگيرند كه بيفتند، 
سومي اش هم اين است كه بچه هايش خارجند، فكر مي كند كه مي شود يكجوري 

يك سهميه ارزي ۱۰ هزار توماني بگيرد و برايشان بفرستد.
*هر زماني كه قرار اســت يك اتفاق در كشــور بيفتد، اين افراد سيگنال غلط 

مي دهد.
چپ ها همه شان اينطور بودند؛ ...

*دو نقــد اصلي بر سياســت تعديل وجود داشــت: اول ايــرادي كه بعضي از 
اقتصاددان هــاي همفكر با شــما حتــي مي گيرند، مي گويند آزادســازي مقدم بر 
خصوصي ســازي بود و در آن برنامه تعديلي كه داشــت اتفاق مي افتاد آزادسازي 
واقعي رخ نداد رقابت واقعي شــكل نگرفت نقد دوم هم اين بود كه آقاي هاشمي 

نظامي ها را وارد اقتصاد و صنعت كرد... و انحصار را به وجود آورد. 
نه، آقاي هاشــمي اصلًا اين نظر را نداشت. سپاهيان را بعد از جنگ براي 
پروژه هــاي عمرانــي آورد، چون مي گفت در دوران جنــگ تجهيزات زيادي 
فراهم كرده اند، بيكار هم مي شــوند، بيايند مانند آمريكا كه در آنجا تشكيلات 

مهندسان ارتش كارهاي بزرگي را انجام مي دهند كه بخش خصوصي نمي آيد 
يا نمي تواند؛ مثلًا وقتي يك شهر را سيل مي برد بخش خصوصي نمي تواند آب 
را تخليه كند، سازمان مهندسي ارتش آمريكا مي آيند پول مي گيرند و اين كار 
را مي كنند يك تشكيلات مهندسي متعلق به ارتش است. آقاي هاشمي چنين 

فكري مي كرد منتها اينكه اين ها وارد همه كار شدند كار ايشان نبود.
سنگ بنا را آقاي هاشمي گذاشــت چون در ايران بخش خصوصي واقعي 
وجود نداشت كه تعديل انجام شود. اين ها نمي فهمند بخش خصوصي واقعي 
هيچ جا از قبل آمده رديف شده نيست بخش خصوصي واقعي به وجود مي آيد 
بايد شرايطش ايجاد شود تا به وجود  آيد فكر مي كنيد استيو جابز و بيل گيتس 
و جب بزوس را قبلا ايجاد كردند مثل عروسك كوكي كوكشان كردند و گفتند 
.برو. نه بلكه شرايط طوري بود كه اگر اين اسامي ظاهر نمي شد اسامي ديگري 
ظاهر مي شد همين كارها را مي كرد چون شرايط آماده بود. مانند اين است كه 
آن بيــرون يك زمين داري مي روي از پنجره نگاه مي كني و مي گويي در اين 
زمين كه درخت نيســت، پس باغ نمي شود. خب بگذار نهال به كارند، گياهان 
بيايند بيرون، آب بده، شــرايط را فراهم كن بعد باغ مي شــود. معلوم است كه 

اينطوري بخش خصوصي وجود ندارد. 
*يعنى شــما معتقد بوديد كه دولت بايد اين موتور محرك را به وجود مي آورد 
چون اين تلقي وجود دارد كــه ليبرال ها اعتقاد به هيچگونه ورود دولت به اقتصاد 

ندارند.
حرف خيلي مي زنند چرت و پرت خيلي مي گويند. من خيلي وقت ها با همين ها 
بحث مي كردم و مي گفتم شــما ناموفقيد، صد درصد ناموفق با شكســت هاي بد، 
چرا؟ چون موتور پيشــرفت اجتماعي و موتور پيشرفت سياسي را روشن نمي كنيد 
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نمي فهميد كه اول در جامعه بايد يك اتفاقاتي بيفتد شكست هم خوردند از همين 
نفهميدن.

*و اين اتفاقات هم با اقتصاد است.
با اقتصاد است بعضي وقت ها آزاد است، با بخش خصوصي واقعي است با اينكه 
مردم بيايند در فعاليت هاي اقتصادي. اگر تمام فسادهاي دوره آقاي هاشمي را جمع 
كنيد به اندازه يكي از فســادهاي زمان آقاي خاتمي و بعدش نيســت. من هميشه 
مي گفتم كه اين چپ ها دشــمن هاشمي شده اند، به خاطر اينكه آن حرف نيچه را 
يادم مي آيد؛ نيچه مي گويد مردم از هيچكس بيشــتر از كســي كه آنها را از خواب 
بپراند بدشــان نمي آيد؛ بدترين كاري كه مي توانيد با يك نفر انجام دهيد اين است 
كه او را از خواب بپرانيد؛ مردم از كســي كه آنها را از خواب بپراند بدشــان مي آيد. 
آقاي هاشمي چپ هاي ما را از خواب كمونيستي شان پراند، با همان سياست، تعديل 
و اين ها دشمنش شــدند. فكر نكردند حالا كه ما بيدار شده ايم آن سيستم هم كه 
ديگر كار نمي كند، كمونيســم هم كه سقوط كرد لااقل درست بيدار شويم. شروع 

كردند با آن كسي كه از خواب پراندشان دشمني كردن.
به خاطر دارم آقاي ناطق نوري مدتى جلسه مي گذاشت و مدعيان اقتصاد را 
دعوت مي كرد خط هاي سياسي مختلف، بحث مي كردند؛ از مجلس و جاهاي 
ديگر هم بودند. يك روز در جلســه مدام مي گفت راســت و چپ؛ گفتم آقاي 
ناطق شــما تمايزي قائل مي شويد بين چپ و راست، اين قابل تصديق نيست 

در ايــران دوتا جريان چپ وجود دارد، جريان راســت وجود ندارد دوتا جريان 
چپ وجود دارد هر يكي بدتر از ديگري فقط خاســتگاه اجتماعي شــان فرق 
مي كند. چپي كه شــما به آنها موتلفه مي گوييد خاستگاهشان بازار است، يك 
بازار انحصاري، رانتي آنها هم طرفدار حمايت و سهميه و كوپن كنترل تجارت 
و توليد و اين ها هســتند و گروهي هم از آن سود مي برند يك چپ ديگر هم 
پايگاهشــان طبقه متوسط شــهري اند همين بچه كمونيست هايي كه دوروبر 
ادارات هستند و پدرشان كارمند است يا در تشكيلاتي صنعتي دولتي مشغول 
فقط خاستگاهاي اجتماعي شــان فرق مي كند و الا حرف هايشان يكي است 
اين ها به دنبال رانت براي خاســتگاه اجتماعي خودشان و برنامه هاي سياسي 

خودشان هستند. گفت بله راست مي گويي؛ كلهم ملاقلي!
*آقاي دكتر مورد ديگر در نقد سياســت تعديلي ايــن بود كه مي گفتند تعديل 
باعث شورش هاي اجتماعي شده حوادثي مثل اسلامشهر و اين ها محصول سياست 

تعديل بوده چون تبعيض اجتماعي به وجود آمده آيا اين را هم قبول داريد شما؟ 
نه قبول ندارم در اين جامعه آدم ناراضي زياد هست...

*در كوي طلاب مشهد كه ساخت وسازهاي غيرمجاز بود.
كار همين ها بود ديگر آدم ناراضي مي ريزد بيرون در هر جامعه اي ممكن اســت 
باشد من اين را قبول ندارم، اين ها همه بهانه است. مي خواهم ببينم بعد از آنكه اين 

همه شورش و آشوب شده اصلًا سياست تعديلي در كار بوده؟
*البته هر وقت هر اصلاحاتي در كشور مي خواهد انجام شود نتيجه اش شورش است...

نه مي تواند نباشد.
*آقاي دكتر براي جمع بندي مي خواهيم برسيم به همان كتابي كه در سال ۸۰ 
نوشتيد. هنوز بعد از ۲۰ سال ما اين فهم را نداريم كه اصلاحات سياسي امكان ندارد 

صورت بگيرد مگر اينكه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي صورت بگيرد. 
دقيقاً اين مساله يك فهم عمومي در دنياست و همه روشنفكران اين را مي دانند 
همه روشــنفكران جهان امروز اين را مي دانند كه اگر جامعه اي مي خواهد متحول 
شود، حرف ماركس اســت، اگر كمونيست ها مي فهميدند، ماركس مي گويد روابط 
توليد اســت كه بقيه روابط را شكل مي دهد؛ روابط توليد روابط اقتصادي است كه 
زير بناي تحول روابط اجتماعي و سياســي است. اين ها كمونيست بودند و اين را 

نمي فهميدند.
*آخر اين ها از ماركس نخوانده بودند كه اصلًا انقلاب سوسياليستى وقتى اتفاق 
مي افتد كه جامعه سرمايه داري به وجود مي آيد در جامعه اي كه وجود ندارد چه كار 

مي خواهيد بكنيد؟
كلي تر از اين حرف است يعني هرجور روابط توليد شكل بگيرد، روي آن روابط 

اجتماعي و سياسي ايجاد مي شود.
*و اين ســيكلي اســت كه دارد اتفاق مي افتد. اكنون بعــد از اينكه يك دوره 
اصلاح طلبان، آمدند، حرف هاي شما را گوش نكردند و آن مسير را پيش بردند و به 
بن بست خوردند؛ سپس احمدي نژاد حاكم مي شود و پس از يك دوره اشتباه اندكي 
كه عاقل تر مي شــود از حكومت رانده مي شود بعد دوباره آقاي روحاني مي آيد، يك 
خرده پيش مي رود و دوباره... اكنون رسيده ايم به اين نسل و انگار اين هايي كه در 
اين دولت هستند مي خواهند شبيه همان انقلاب را دوباره تكرار كنند فكر مي كنيد 

راه حلش چيست؟ 
هگل گفته بود همه حوادث و شخصيت هاي تاريخي دوبار اتفاق مي افتد ماركس 
بــه طنز اضافه كرده كه البته بار اول تراژدي اســت و بــار دوم كمدي اگر اين ها 
مي خواهند شرايط انقلاب را باز آفريني كنند مطمئن باشيد يك مولفه كمدي عظيم 
خواهد داشت و چون عادت رفتارشان ايجاد ترژادي هم هست يك مولفه تراژيك 

و دردناك هم مخلوط آن خواهد شد.
منبع: آگاهى نامه
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عملكــرد بلندمدت اقتصاد ايران در مجموع عملكرد رضايت بخشــي 
نيســت. متوسط رشد اقتصاد از دهه ۶۰ تاكنون ۳/۱ درصد بوده كه اگر 
رشد سرانه را محاسبه كنيم رشد ۲ درصد داشته ايم كه رشد بسيار پاييني 
اســت. در عين حال تورم مزمن بالا و اخيراً فزاينده در كنار نرخ بيكاري 
بالاي تحصيلكردگان و فقر و نابرابري زياد، شــاخص هايي هســتند كه 
چهره مطلوبي از اقتصاد را به نمايش نمي گذارد. اگرچه اين شــاخص ها 
در طول اين سال ها نوساناتي داشته و گاه به سمت مطلوب تر شدن پيش 
رفته اما ميانگين عملكرد، مثبت نبوده است. مشكل اصلي در شكل دادن 
اين عملكرد نامطلوب را در كيفيت حكمراني مي توان جست وجو كرد كه 
آن عامليت را شــكل مي دهد. يك جنبه آن به نداشتن آگاهي و تعصب 
نسبت به مواضعي كه به ايدئولوژي حكمراني اقتصادي مرتبط مي شود، 
بازمي گردد و جنبه ديگر آن به ذينفعان آن شكل از سياست گذاري كه در 
كشور ما در جريان بوده، مربوط مي شود. هر سياستي كه در هر كشوري 
به اجرا درمي آيد يك گروه ذينفع داشــته و گروهي متضررشونده خواهد 
داشــت. وقتي سياستي با اين نحو ذينفعان و متضررشوندگان به صورت 
طولاني مدت اجرا مي شود و استمرار پيدا مي كند، به اين مفهوم است كه 
ذينفعان از قدرت بيشتري برخوردار هستند. ابعاد توزيعي يك سياست كه 
ذينفعان و متضررشوندگان را مشخص مي كند اصطلاحاً اقتصاد سياسي 

گفته مي شود.
اگر اصولًا عملكرد بلندمدت هر اقتصادي را مورد ارزيابي قرار دهيم؛ 
منشــأ و عنصر مسلط در عملكردها، سياســت هاي بلندمدت اجرا شده 
اســت. نه منابع در دسترس و نه شوك هايي كه به اقتصاد وارد مي شود 
نمي توانند عامل و منشــأ اصلي عملكرد ايجاد شــده باشد. بنابراين اگر 
اين گزاره اي كه من اشــاره كردم گزاره صحيحي باشد، مي توان گفت 
اگر عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران رضايت بخش نيســت و نبوده، معني 
آن اين اســت كه سياست هاي بلندمدتي كه در كشور ما به اجرا درآمده، 
اشكال داشته است. بر اين اساس بايد به سراغ سياست ها برويم و آنها را 
مورد ارزيابي قرار دهيم. طبيعي است كه فهرست طولاني از سياست هاي 
اجراشده در كشــور وجود دارد كه من تعدادي از آنها را انتخاب كرده ام. 
زيرمجموعه اي از كل سياست هايي كه اجرا شده را عنوان مي كنم كه در 
درجه اهميت بالاتري قرار دارد. وقتي ما درباره سياســت هاي بلندمدت 
يك كشــور صحبت مي كنيم منظور سياست هايي است كه در آن كشور 
مورد تاكيد بوده اســت. بنابراين آنچه من به عنوان سياســت بلندمدت 
مدنظــر دارم با حكمراني گره خورده و عملًا سياســت هاي حكمراني را 

نمايندگي مي كند.
فرض كنيد اولين چيزي كه از اقتصاد چين به نظر مي رسد يك رشد 
اقتصادي بلندمدت اســت. اينكه چه سياستي در چين در جريان بوده كه 
هويت اقتصاد اين كشور را مديريت مي كند، در واقع همان شاكله اصلي 

سياست هاي آن كشور است.
يا وقتي از كره جنوبي به عنوان كشوري كه در اوايل دهه ۶۰ تا امروز 
يك رشــد پايدار ۶ درصــد، تورم پايين و توزيع درآمد متوازن داشــته، 
صحبت مي كنيم، بلافاصله سياســت هاي صادراتي اين كشور به ذهن 
متبادر مي شــود. به همين دليل براي بررسي عملكرد اقتصاد يك كشور 
به جاي واكاوي شــاخص ها بايد سياست هاي كلان بلندمدت را بررسي 

كرد.

8 مولفه اي كه هويت اقتصاد ايران را ساخت
در بررسي سياســت هاي بلندمدت اقتصاد ايران، هشت مولفه اصلي 
را مي توان نام برد. لزوماً اين هشــت عامل را بر حســب درجه اهميت 

مرتب نمي كنم اما سه مولفه را در دسته بندي نخست كه به نظر مي رسد 
مولفه هاي اصلي هستند، طبقه بندي مي كنم و سپس چهار مولفه بعد را 
عنوان مي كنم كه به تبع ســه مولفه اول ايجاد شده، اما به دليل داشتن 
اهميت زياد به عنوان عوامل مستقل ذكر مي كنم و نهايتاً مولفه اي را نام 
مي برم كه هفت عامل ديگر در آن مي نشــيند و اصل اتفاق به نوعي در 

عامل هشتم مي افتد.
۱- اولين عامل از سياست وارد اقتصاد مي شود؛ به طوري كه مي توانيم 
بگوييم كه ما يك نظام اقتصادي و سياســي هستيم كه به شدت درگير 
تنش هاي خارجي هستيم و اين جزوي از ذات زندگي اقتصادي و سياسي 
جامعه ماســت و همواره با تنش هاي مختلف روبرو بوده ايم كه از بعد از 
ماجراي سفارت آمريكا شكل گرفت و در دهه ۹۰ نيز كه با تحريم هاي 
هسته اي مواجه شديم شكل حادتري پيدا كرد و سايه بزرگي بر عملكرد 

اقتصاد انداخته است.
۲- عامل دوم اينكه ما كشــوري هســتيم با كسري بودجه مزمن و 
پايدار و اين هم امروز مي توانيم بگوييم از عملكرد اقتصاد ما جداناشدني 
است. البته خود كسري بودجه يك بحث است و موضوع چگونگي تامين 
اين كســري بحثي ديگر كه به اندازه بحث اول مهم اســت و عمدتاً به 

صورت پولي تامين مي شود.
۳- ويژگي سوم اين است كه ما يك نظام بانكي داريم با نرخ بهره اي 
عمدتاً پايين تر از نرخ تورم. به تصور من به دليل برداشــت نادرســت از 
اقتصاد اســلامي، بهره را ربا مي دانند و به همين دليل عمدتاً پايين تر از 
نرخ تورم تعيين مي كنند. وقتي نرخ بهره بانكي از نرخ تورم پايين تر است 

اقتصاد سیاسی
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عملكرد آن اقتصاد را مخدوش مي كند. اين ســه عامل جزو مولفه هاي 
اصلي سياســت هاي كلان اقتصاد ايران است. در اين ۴۰ سال به ندرت 
كسري بودجه نداشتيم، به ندرت نرخ بهره بانكي از تورم بيشتر بوده و به 

ندرت در روابط سياسي كشور تنش وجود نداشته است.
۴- بعد از اين ســه مولفه چهار عامل تبعي را نام مي برم كه اهميتي 
كمتر از سه مولفه ذكر شده ندارد. عامل چهارم كه بر اثر تكرار موضوعي 
شناخته شــده و قابل قبول است، چندنرخي بودن نظام ارزي است. ۳۵ 
ســال از سال هاي بعد از انقلاب را ما يك نظام چندنرخي ارز داشته ايم. 
سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ بازه زماني اي بود كه به دليل وفور درآمدهاي ارزي، 
نظام ارزي تك نرخي داشــتيم ولي در قالب موارد نظام چندنرخي وجود 

داشته است.
۵- ويژگــي پنجم اينكه ما قيمت گذاري گســترده كالا و خدمات در 
كشــور داشتيم. تصور غالب اينكه اگر قيمت گذاري وجود نداشته باشد و 
ســتادهاي قيمت گذاري نباشد، دولت بي كفايت است و اصولًا راه مقابله 

با تورم، قيمت گذاري شناخته مي شود.
۶- ويژگي ششــم اينكه نظام تعرفه اي با نرخ هــاي بالا و متنوع در 
روابط خارجي داريم. هر ســال كتاب مقررات صادرات و واردات قطوري 
منتشر مي شود كه تعرفه هاي مختلفي كه از كالاهاي وارداتي و صادراتي 

بايد اخذ شــود را در خود جاي داده است. در كنار آن موانع غيرتعرفه اي 
زيادي را داريم كه واردات و صادرات كالاها را به صورت دوره اي ممنوع 

و محدود مي كند.
۷- ويژگــي هفتم ارزان بودن انرژي اســت. با توجه به اينكه ما جزو 
معدود كشورهايي هستيم كه در برخورداري از منابع نفت و گاز در مقام 
بالايي قرار داريم، انرژي بسيار ارزان عرضه مي شود. برخي اينطور توجيه 
مي كنند كه مزيت ما در دارا بودن منابع انرژي اســت كه البته اين نگاه 

تبعاتي دارد كه به آن اشاره خواهم كرد.
۸- اما عامل هشــتم كه اشــاره كردم هفت عامل ديگر در آن جمع 
مي شــوند اينكه ما يك نظــام بنگاهداري خاص به لحــاظ مالكيت و 
مديريــت داريم كه عمدتاً غيرخصوصي و غيررقابتي اســت. بنگاه ها در 
ايران به دو دسته دولتي و خصوصي تقسيم نمي شوند. بنگاه ها در ايران 
به پنج دســته حاكميتي، عمومي، نظامي، خصوصي و دولتي از نظرنوع 

مديريت و مالكيت شركتي تقسيم مي شوند.
اگر كسي بگويد اقتصاد ايران به لحاظ نظام هويت سياست اقتصادي 
با چه مولفه هايي شــناخته مي شــود، من مي گويم با اين هشت مولفه 

شناخته مي شود.

منشأ بروز مولفه هاي هشت گانه اقتصاد
هشــت عامل ذكرشــده پرتكرارترين و پايدارتريــن عوامل بوده اند. 
هرچنــد در برهه هايي از ايــن عوامل فاصله گرفتيم امــا دوباره به آن 
برگشــتيم. به طور مثال در برنامه سوم توسعه ماده اي آورده شده بود كه 
همه موانع غيرتعرفه اي بر اســاس آن تبديل به تعرفه شود و تعرفه نيز 
با يك شــيب آرام در طول زمان كاهش يابد. اما زمان برد كه اين ماده 
مــورد پذيرش قرار گيرد و مهم تر آنكه بعد از مدتي به قبل از اين قانون 
بازگشتيم.يا مثلًا در برهه هايي قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كرده و 
گمان كرديم از ارزان فروشي حامل ها فاصله گرفتيم اما دوباره بازگشتيم. 
بنابراين اين مولفه ها در هويت بخشــي به نظام سياســت هاي اقتصادي 

كشور از يك اصالت برخوردارند.
ســوال مهم اين اســت كه اين عوامل از كجا آمده اند؟ اين سوال از 
آنجا اهميت پيدا مي كند كه در قالب موارد هشــت گانه ذكرشــده نظام 
سياســت گذاري در كشــورهاي ديگر دنيا اعم از كشــورهاي پيشرفته، 
كشــورهاي نوظهور در حال توســعه و... ديگر ايــن مولفه ها را ندارند. 
كشــورهايي بودند كه در گذشته اين مولفه ها را داشته اند اما از آن عبور 
كرده اند. يك گونــه يادگيري در نظام سياســت گذاري دنيا اتفاق افتاده 
است. اين يادگيري جهاني بوده و لازم نبوده همه كشورها اين موارد را 
خود تجربه كنند و از آن درس بگيرند. امروز شايد ما كشوري را در دنيا 
نتوانيم پيدا كنيم كه نظام ارزي آن چندنرخي باشد. خيلي وقت است اين 
فهم عمومي در دنيا ايجاد شده كه جايگزين موثر قيمت گذاري دولت ها، 
كاهش نرخ تورم از طريق ابزارهاي مختص به خود است. لذا اين سوال 
كه اين عوامل كه در كشــورهاي ديگر دنيا ديگر ديده نمي شود در نظام 
هويت بخشــي اقتصاد ايران از كجا آمده، سوال مهمي است. چراكه اگر 
آن حرف من درســت باشــد كه عملكرد اقتصاد از اين سياست ها ناشي 
مي شود، منشأ ايجاد سياست ها اهميت زيادي پيدا مي كند.يك بخش آن 
به باورهاي ايدئولوژيكي كه ابتداي پيروزي انقلاب بين سياست گذاران 
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و تصميم گيرندگان كشور وجود داشت، بازمي گردد. بعد به تدريج ذينفعان 
در اثر اين سياســت ها يكديگر را يافتند و متوجه شدند كه اين مولفه ها 
مي توانــد منافعي را براي آنها فراهم كند لذا عوامل اســتمراردهنده اين 
سياست ها شدند و امروز به مولفه هاي هويتي اقتصاد ايران تبديل شده اند.

نام طرف معامله را بيگانه گذاشتيم
وقتي نظام جديد سياسي در كشور مستقر شد براساس يك راهبردهايي 
وارد عرصــه تصميم گيري شــد و يــك باورهايي به عنــوان باورهاي 
خدشــه ناپذير تعيين شد. يكي از اين باورها شعار استقلال به عنوان يك 
شــعار مهم در انقلاب بود. هرچند استقلال و آزادي در كنار هم مطرح 
مي شــدند اما آزادي كمتر توانســت مفهوم خود را حفظ كند و استقلال 
بيش از آزادي مورد تاكيد قرار گرفت. منتها تعريفي كه از اســتقلال در 
كشــور ما شــكل گرفت رفته رفته به تقابل با غرب تغيير يافت. اين هم 
منتهي به ايفاي نقش مسلط دولت در تنظيم روابط خارجي اقتصاد شد و 
پيش فرض بر اين قرار گرفت كه ما قرار نيست روابط راهبردي با دنياي 
غرب داشــته باشيم. ضمناً خودكفايي به عنوان يك شعار اصلي ذيل اين 
شعار مطرح شد. در اصطلاح اينطور گفته مي شد كه براي تامين نيازهاي 
اوليه، ما نبايد به بيگانه وابســته باشيم. يعني نام سمت طرف معامله را 

بيگانه مي گذاشتيم و خارج را به عنوان تهديد در نظر مي گرفتيم.
در كنار شعار اســتقلال كه روابط خارجي را تنظيم مي كرد يك شعار 
عدالت نيز داشــتيم كه تنظيم كننده روابط داخلي بود. عدالت نيز از يك 
تعريــف خاصي كه از قبل از انقلاب و از ماركسيســم تاثيرپذيرفته بود، 
مــورد توجه بود و آن هــم به معناي عرضــه ارزان كالا و خدمات بود. 
بنابراين اينكه در اقتصاد مي گوييم دولت مســوول عرضه عمومي است، 
نه در قانون اساســي آمده و نه در خط مشي هاي كلي دولت اشاره شده، 
بلكه يك شــعار است و مي بينيم كه مسوولان امروز عمدتاً از واژه سفره 
اســتفاده مي كنند و در اين ايدئولوژي نقش سازوكار بازار ضدارزش هاي 
انقلاب تلقي مي شــود. من شــما را به گفته هاي مرحوم شهيد رجايي 
ارجاع مي دهم كه مي گفتند: »مســاله عرضــه و تقاضا در تعيين قيمت 
يك سيستم غربي است. در اســلام دليلي ندارد كه اگر جنسي در بازار 
كم شــد، قيمت آن بالا برود.« البته با آن بخش كه اگر جنسي در بازار 
زياد شد و قيمت به واسطه افزايش عرضه كاهش يافت، كاري نداشتند. 
اما اينكــه قيمت در اثر كاهش عرضه بالا بــرود را مغاير با ارزش هاي 
اسلامي مي دانســتند. اين نگاه باعث شد دولت مالكيت بنگاه ها را خود 
بر عهده بگيرد و منابــع ارزان در اختيار جامعه قرار دهد و يك موضوع 
هم به نام ارزش پول ملي مطرح مي شد كه به اين مفهوم بود كه خارج 
از ارزش اقتصادي و ســازوكاري كه قيمت براساس آن تعيين مي شود، 

دولت براساس مصلحت نرخي را براي ارز تعيين كند.

چگونه فساد ايجاد شد
ابتدا وجه ايدئولوژيك در اقتصاد ما پررنگ بود و تا اواخر دهه ۶۰ نيز 
فضــاي اول انقلاب حاكم بود. انعكاس اين نوع نگاه كه هشــت مولفه 
اقتصاد از آن بيرون مي آمد، اينگونه نبود كه فساد از دل آن بيرون بيايد. 

اما به تدريج هر كدام از اين سياست ها ذينفعان خود را پيدا كردند.
دولت با كســري بودجــه روبرو بوده و نظام بانكــي هم با نرخ هايي 
كمتر از تورم با ناترازي مواجه اســت، اين ناترازي منجر به رشد بالاي 
نقدينگي مي شــود. از سويي وقتي ما در اقتصاد همزمان تنش در روابط 
خارجي داريم، منجر به اختلال دسترســي به بازارهاي جهاني مي شود. 
اين اختلال دسترســي هم خود را در هزينه هاي مبادله با دنيا منعكس 

مي كند كه اين مساله فشار بر بازار ارز را بيشتر مي كند.
وقتي نقدينگــي افزايش مي يابد و منابع ارزي كشــور هم همزمان 
با آن تحت فشــار قرار مي گيرد، فشــار نقدينگي هــم روي بازار ارز به 
صورت تقاضا ظاهر مي شــود و باعث مي شود نرخ ارز افزايش پيدا كند. 
افزايش نرخ ارز از نگاه جامعه ضعف حكمراني تلقي مي شود و در واقعيت 
هــم عملكرد اقتصــاد را در موضع تضعيف قرار مي دهــد. اين را وقتي 
سياســت گذار مشــاهده مي كند چون به تنش روابط خارجي نمي خواهد 

دست بزند، به سراغ دستكاري نرخ ارز مي رود.
بنابرايــن نرخ هاي اداري متفاوتي از نرخ واقعي بازار تعيين مي شــود 
تــا مبادله با آن صورت گيرد. به اين صورت نظام چندنرخي ارز شــكل 
مي گيرد. وقتــي دولت خودش نرخي را تعيين مي كنــد كه با نرخ بازار 
فاصله دارد، ســعي مي كند نرخ ها را حفظ كند تا نشــان دهد از قدرت 
برخوردار اســت درحالي كه استمرار كسري بودجه، تنش هاي خارجي و 
تــورم، نرخ ارز را بالا مي برد و فاصله بين نرخ هاي اداري و ارز بازار آزاد 
افزايش مي يابد و اين سبب مي شود ليست هاي كالاهاي وارداتي با نرخ 
مبادله اي در معرض فســاد قرار گيرند. چراكــه دولت نمي تواند بر تمام 
مراحل كار نظارت داشــته باشد لذا ارز اداري كه قرار بود صرف واردات 
علوفه شــود، سر از بازار موبايل درمي آورد. اين اولين لانه فسادي است 

كه در نظام چندنرخي ارز شكل مي گيرد.
وقتي دولت نرخي پايين تر از نرخ بازار تعيين كرده، تقاضا براي ارز بالا 
مي رود. در اينجا دولت با مساله دومي مواجه مي شود و آن مازاد تقاضاست 
و همچنين مدعي هايي در داخل پيدا مي شوند كه مي گويند توليداتي كه 
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محصول مشابه آنها از خارج با نرخ ارز ارزان وارد مي شوند، زيان مي كنند. 
دولت چــون نمي خواهد نرخ اداري كه تعيين كرده و مصلحت انديشــي 
كرده را تغيير دهد، تعرفه كالاهاي وارداتي را به صورت اســتصوابي بالا 
مي بــرد. اينجا دو اتفاق مي افتد؛ اول اينكــه، در كتاب مقررات صادرات 
و واردات، كالاهاي شــبيه به هم نرخ هاي تعرفه بسيار متفاوت خواهند 
داشــت. مثلا نرخ تعرفه مته ۵۰ درصد نوشته شده اما مته اي كه ديوار را 
سوراخ مي كند يك شماره تعرفه و مته اي كه زمين را سوراخ مي كند يك 
شــماره تعرفه ديگر دارد. بنابراين نظام تشخيص گمرك ما اهميت پيدا 
مي كند كه كدام محصول را مشــمول تعرفــه ۵۰ درصد قرار دهد. براي 
واردكننــده منافع زيادي وجود دارد كــه تعرفه ۵۰ درصد را ۵ درصد قيد 
كند. در نظام تعرفه اي بالا با تنوع زياد، امكان تشــخيص عامدانه اشتباه 

افزايش مي يابد لذا اينجا مركز فساد ديگري مي شود.
وقتي براي واردات يك كالايي تعرفه بالايي گذاشــتيد، واردكننده به 
جاي ورود كالا از مبادي رســمي، به صورت كولبري وارد مي كند. يك 
پديده استثنايي در اقتصاد رخ مي دهد چراكه تعرفه اي كه گذاشتيم هزينه 
واردات از طريق كولبري را با ريسك هاي بسيار زياد انساني و... مقرون 

به صرفه تر مي كند.
زماني كه نرخ ارز را با فرآيند پيچيده اداري تعيين مي كنيد ديگر ناچار 

هســتيد مسير كالاي وارد شــده با اين ارز را در مراحل مختلف توليد تا 
زماني كه كالاي نهايي به دست مصرف كننده مي رسد، رديابي كنيد. به 
اين ترتيب دولت وارد فرآيند توزيع و قيمت گذاري مي شــود كه در آنجا 

فساد بسيار گسترده اي ايجاد مي شود.
طرفداران سياست هاي هشت گانه اقتصادي 

تمام كساني كه در فساد ارزي، فساد تعرفه اي، قيمت گذاري كالا و... 
ذينفع هستند، مدافعان اين نوع سياست گذاري اقتصادي شده و به بهانه 

بي عدالتي مانع حذف اين سياست مي شوند.
از ســوي ديگر چون ما در كشــوري با منابع فراوان انرژي هســتيم 
به عنوان يك عاملي جهت تخصيص منابع ارزان به مردم، ملزم شــديم 
انرژي و محصولات متكي به نفت و گاز را با قيمت هايي بســيار پايين تر 
از نرخ هاي جهاني عرضه كنيم. يك ســمت اين سياست پتروشيمي ها و 
ســمت ديگر صنايع انرژي بر هستند. اين صنايع مدام رشد و توسعه پيدا 
مي كنند، چون منابع اصلي مورد استفاده آنها را ارزان در اختيارشان قرار 
مي دهد. همچنين دولت آب را هم ارزان در اختيار مصرف كنندگان عمده 
قرار مي دهد. به همين دليل در جغرافياي كشــور صنايع پتروشــيمي و 
فولاد در مكان هايي مستقر شدند كه امروز با بحران آب و آلودگي مواجه 
هستيم. يك بخشــي از ذينفعان اين سياست علاوه بر مصرف كنندگان 
داخلي، فروشندگان اين منابع به خارج از كشور هستند. بنابراين هم يك 
واردات رانتــي، هم يك توليد رانتي و هم يــك صادرات رانتي داريم و 
رانت جويي تبديل به يك فعاليت غالب در اقتصاد مي شــود و اين فضاي 
رانتي ســبب مي شود رفتار مردم عملًا در اين چارچوب شكل بگيرد. در 
ايــن اقتصاد فســاد و نابرابري زياد خواهد بــود. از دل اين اقتصاد يك 
عملكرد ســالم اقتصادي بيرون نمي آيد. مادامي كه اين هشــت مولفه 
حفظ شــود تغيير بنيادين در اقتصاد ايجاد نخواهد شــد. آن چيزي كه 
من به عنوان عامل هشــتم فكر كردم جايي اســت كه هفت مولفه قبل 
را جمع مي كند، اين اســت كه اگر شما نظام مديريتي و مالكيتي ايران 
را از اين جهت كه كدام بنگاه ها در اختيار بخش غيرخصوصي هســتند 
و كــدام بنگاه ها در اختيار بخش خصوصي هســتند، مورد ارزيابي قرار 
دهيد، مي بينيد هر بنگاهي كه منشــأ رانتي دارد در بخش غيرخصوصي 
دسته بندي مي شــود. آن بخش هايي از بنگاه ها كه به بخش خصوصي 
داده شــده عمدتاً در صنايع غذايي و بخش ســاختمان بوده است. باقي 
فعاليت هــا از جمله نفــت، گاز، فولاد، پتروشــيمي و... در اختيار بخش 
غيرخصوصي هســتند كه تمام رانت هايي كه پيشتر اشاره شد در آنها در 
جريان است. بخش غيرخصوصي همچنان به تنش ها در روابط خارجي 
نياز دارد چراكه اين عامل اســت كه رانت هاي ارزي و غيره را به دنبال 
مي آورد. بخشــي از سيستم روشنفكري كشــور ما از تعداد قابل توجهي 
از مولفه هاي هشــت گانه حمايت مي كند. چون شعار استقلال و عدالت 
در اين مولفه ها وجــود دارد. گروهي از روشــنفكران گمان مي كنند از 
سياست هاي درستي دفاع مي كنند. بنابراين روشنگري درباره اينكه اين 
مجموعه مولفه هاي به هم پيوسته بلندمدت نظام سياست گذاري اقتصادي 
كه فساد را شكل مي دهد، رانت جويي را تبديل به قاعده رفتاري بلندمدت 
كــرده و ويژه خواري را جايگزين كارآفريني مي كند؛ در اصلاح اين نظام 

نقش مهمي دارد.

اقتصاد سیاسی



44

شماره 156- آبان 1402

اقتصاد سیاسی

با وجود نقدهايي كه بر هدفگذاري رشد اقتصادي به عنوان تنها هدف 
اقتصاد كلان يا تلقي آن از به عنوان توســعه اقتصادي مي شــود؛ تجارب 
دو دهــه اخير به ويژه در كشــورهايي همچون چين، كــره جنوبي، هند، 
تركيه و برزيل و... نشــان مي دهد دســتيابي به رشد اقتصادي پايدار در 
دوره اي بلندمدت از يكســو انعكاسي از اصلاحات عميق نهادي همچون 
بهبود حكمراني و ايجاد ظرفيت هاي جذب و انباشــت ســرمايه )مالي، 
انساني و خلاق( اســت و هم يك ضرورت اجتناب ناپذير براي نوسازي 
زيرساخت هاي سخت و نرم توسعه در بلندمدت است.رشد پايدار، مستمر 
و فراگير يك ضــرورت ناگزير براي كاهش فقر و نابرابري، مشــاركت 
اقتصادي همه مردم و مناطق و دســتيابي به رقابت پذيري اقتصادي در 

سطح جهاني است.
از طرفي با تمركز بر بحث رشد اقتصادي ايران و جايگاه آن در برنامه 
هفتم و حتي برنامه هاي توســعه پيشين، ناخودآگاه اين سوال ها در ذهن 
ايجاد مي شود: مگر عملكرد رشد اقتصادي ما چگونه بوده كه اين موضوع 
را اينقدر بااهميت كرده و جايگاه نخســت برنامه هاي توســعه را به خود 
اختصاص داده اســت؟ و اينكه علــت عملكرد ضعيف چه بوده و چه بايد 
كرد؟ آيا لايحه برنامه هفتم توانسته است رويكرد مناسبي به مقوله رشد 
اقتصادي داشــته باشــد و عملكرد قابل قبولي پس از اجراي آن حاصل 

شود؟ اين ها سوالاتي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود.
در ادامه گزارش آمده: عملكرد رشــد اقتصادي ايران براي چهار دهه 
اخير چندان قابل دفاع نيســت، به خصوص براي دهه اخير. سطح درآمد 
ســرانه كشور براي ســال ۲۰۲۱ به ميزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال 
۱۹۷۹ شــده است. به عبارتي در طول ۴۲ ســال توليد سرانه كشور تنها 
۳.۴ درصد رشــد داشته كه به معناي متوسط رشد سالانه ۰/۰۸ درصدي 
مي شــود. اين در حالي است كه در اكثر برنامه هاي توسعه رشد اقتصادي 
۸ درصدي هدف گذاري شــده، اما واقعيت اين بوده كه تنها يك صدم از 
هدف گذاري ۸ درصدي ســالانه تحقق يافته اســت! البته از سال ۱۹۹۴ 
روند رو به رشــدي براي درآمد سرانه آغاز مي شود كه متاسفانه با شروع 
تحريم ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولي آغاز مي شود. هرچند در دوره مذاكرات 
قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادي تا حدودي مثبت مي شود اما دوباره 
و با خروج آمريكا از برجام و شــروع تحريم ها روند نزولي درآمد ســرانه 

مجدد آغاز مي شود.
وقتي صحبت از متغيرهاي اقتصادي مي شود بايد نگاهي نسبي بر آن 
داشــت: به طور قطع اگر كشور ديگري جز ايران بر روي كره زمين نبود، 
آنگاه ايران پيشــرفته ترين و مرفه ترين كشور مي بود، اما مقايسه تجربه 
رشد اقتصادي كشور با ساير كشورها عقب ماندگي هاي هولناك را نمايش 
مي دهد. در حالي كه درآمد سرانه ايران طي ۴۲ سال گذشته تقريباً ثابت 
مانده است كشورهاي ديگر سرعت پيشرفت قابل توجهي داشته اند. نمونه 
بارز آن كره جنوبي است. اين وضعيت براي تركيه، چين و بسياري ديگر 

از كشورها نيز مصداق دارد.
با تحليل تطبيقي درآمد ســرانه و نرخ رشد اقتصادي مشخص مي شود 

كه مســاله ايران صرفا ثابت ماندن درآمدســرانه و ســطح رفاه نيست 
بلكه عقب ماندگي هاي قابل توجه نســبت به ساير كشورها به خصوص 
كشــورهاي در حال گذار و پيشرفته اســت. به عبارت صحيح تر مساله 
شكاف در حال بزرگ شدن سطح رفاه كشور با كشورهاي ديگر است: در 
حالي كه درآمد ســرانه ايران، تركيه و كره جنوبي در سال ۱۹۷۹ در كانال 
۴ هزار دلار )و حتي براي ايران كمي بيشتر از تركيه و كره جنوبي بوده( و 
براي چين كمتر از ۱۰۰۰ دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه ايران 
تنها ۴۰ درصد تركيه، ۱۶ درصد كره جنوبي و ۴۷ درصد چين شده است.

در جمع بندي عملكرد رشد اقتصادي كشور عنوان شده: نه تنها سطح 
درآمد ســرانه در طول بيش از چهار دهه رشدي نداشته است بلكه دايم 
شــكاف با ساير كشورها بيشــتر و بيشتر شده است يعني حتي اگر سطح 
رفاهي را ثابت در نظر بگيريم، در مقايســه با ســاير كشورها بسيار عقب 
مانده ايم. اكنون سوال اين است كه آموزه هاي الگوهاي رشد اقتصادي در 
خصوص علت كم رشدي و عقب ماندگي ايران از ديگر كشورها چيست؟ 
و اينكه آيا در برنامه هفتم نرخ رشــد اقتصادي مبتني بر الگوهاي مرسوم 
تعيين شده است؟ در ادامه گزارش به اين پرسش ها پاسح داده شده است.

براي درك آنچه براي رشــد اقتصادي ايــران اتفاق افتاده و همچنين 
آنچه در برنامه هفتم توســعه آمده اســت و نقــد منصفانه آن بايد درك 
عميقــي از مدل ها و الگوهاي نظري رشــد اقتصادي داشــت اما به طور 
خلاصه اتفاق نظر جدي در اين الگوها اين اســت كه عامل اصلي تفاوت 

 سد بزرگ 
رشد ۸ درصدي
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اقتصاد سیاسی

در رشــد اقتصادي كشورها ســرمايه مالي يا نيروي كار )همگن( نيست 
بلكه پيشــرفت فني، انباشــت دانش و ظرفيت جذب و به كارگيري آن، 
ويژگي هاي سرمايه انســاني و... توضيح دهنده اختلاف رشد در كشورها 
هســتند. به اختصار مهم ترين مولفه هاي مــورد نظر در اين الگوها مورد 

اشاره قرار مي گيرد.
فعاليت هــاي اقتصادي در دو گــروه »فعاليت هاي ســرمايه گذاري« 
و »فعاليت هــاي انحرافي و رانت جويي« جــاي مي گيرند و قواعد بازي 
مشــخص مي كنند كه فعالين اقتصادي منابع خود را به كدام ســمت و 
ســو ببرند و روي كدام حوزه سرمايه گذاري كنند. اگر نهادها و سياست ها 
فعاليت هاي واســطه گري، ســفته بازي، رانت جويي، فساد و ... را تشويق 
كنند و در مقابل براي توليد، انباشــت دانش، انباشــت ســرمايه  انساني 
ارزش قائل نشــوند و حتي مانع آنها شوند، در نهايت سرمايه ها به سمت 
فعاليت هاي انحرافي و رانت جويي سوق پيدا مي كنند كه نتيجه آن چيزي 

جز عقب ماندگي اقتصادي نيست.
فعاليت هاي انحرافي و رانت جويي در همه كشــورها حتي كشورهاي 
پيشرفته وجود دارد اما سهم و وزن آنها در اقتصاد بسيار متفاوت است. در 

كشورهاي در حال توسعه سرمايه ها عموماً به سمت دلالي و واسطه گري 
در بازار دارايي ها به خصوص مسكن، طلا و دلار روانه مي شود. علت آن 
اســت كه به دلايل شرايط خاص به خصوص بي ثباتي هاي حاكم بر اين 
كشــورها، بالاترين بازدهي ها در اين حوزه ها كسب مي شود، و در طرف 
مقابل توليد، انباشــت دانش و تكنولوژي و انباشت سرمايه انساني چنان 
ارج و قربي نداشــته و حتي براي آن مانع تراشي نيز مي شود. نتيجه اين 
شرايط چيزي جز عملكرد ضعيف رشد اقتصادي و عقب ماندگي اقتصادي 

و رفاهي نخواهد بود.
در ادامه گزارش تجربه رشــد اقتصادي ايران برررســي شده است: با 
توجه به اينكه عملكرد اقتصادي ايران به ميزان زيادي از درآمدهاي نفتي 
و تحريم هاي اقتصادي متاثر بوده است، در ادامه بحث ديدگاه نويسنده در 
خصوص ارتباط رشــد اقتصادي با اين دو مقوله تبيين مي شود. به علاوه، 
با توجه به تاثيرپذيري كيفيت رشــد اقتصادي از عوامل نهادي، در مورد 
مســائلي مانند كيفيت حكمراني، ثبات اقتصادي و استراتژي هاي صنعتي 

و تجاري نيز بحث خواهد شد
اقتصاد ايران در طول قرن اخير با نفت زيسته و وابستگي هاي شديدي 
به درآمدهاي حاصل از آن در حوزه هاي مختلف اقتصادي شــكل گرفته 
اســت. از همين روي در بســياري از تحليل ها وقتي در خصوص علت 
شرايط فعلي كشور سوال مي شود، انگشت ها به سمت نفت اشاره مي رود. 
اينكه اقتصاد ايران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است بركسي پوشيده 
نيســت اما آيا خود نفت مانع پيشــرفت شده اســت؟ در اين نگارش به 
هيچ وجــه رأي بر علت بودن نفت داده نمي شــود؛ شــاهد ماجرا اينكه 
كشورهايي نفتي وجود دارند كه عملكردهاي قابل قبول و حتي درخشاني 
را ثبت كرده اند و اگر قرار بود نفت مانع پيشــرفت اين ها باشــد عملكرد 

اين ها نيز مي بايست مأيوس كننده بود.
درآمد ســرانه نروژ با افزايش ۱۰۱ درصدي از ۳۸۴۳۴ دلار در ســال 
۱۹۷۹ بــه ۷۷۵۱۳ دلار در ســال ۲۰۲۱ افزايش يافته اســت و اگر قرار 
بود نفت مانع رشــد اقتصادي پايدار باشــد چنين عملكرد اقتصادي قابل 
ثبــت نبود. به طور قطع اســتفاده كارا و مديريت شــده از نفت، آن را به 
يــك موهبت الهي تبديل خواهد كرد كه نه تنها مانع رشــد نخواهد بود 
بلكه كمك كننده رشــد خواهد شد. بايد دقت داشت حتي آمريكا يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان نفت اســت، اما نفت مانعي براي رشــد پايدار 
و توســعه آن نشده اســت جز ايران و عراق با پايين ترين درآمد سرانه ها 
براي ســال ۲۰۲۱، ساير كشورها درآمد سرانه هاي قابل توجهي را تجربه 

كرده اند.
در عمل شــواهدي از كشــورهاي برخوردار و نابرخوردار از نفت وجود 
دارند كه عملكرد اقتصادي متفاوتي را تجربه كرده اند. كشــورهايي وجود 
دارند كه نفت دارند و تجربه قابل قبولي در رشد اقتصادي نداشته اند، مانند 
ايران، عراق، ســوريه؛ در عوض كشورهايي وجود دارند كه نفت دارند و 
تجربه هاي موفقي در رشد اقتصادي داشته اند، مانند امارات متحده عربي 
و قطر. همچنين، كشــورهايي وجود دارند كه نفت ندارند و عملكرد قابل 
دفاعي ندارند، مانند افغانســتان و پاكستان؛ و كشورهايي وجود دارند كه 
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نفت ندارند اما تجربه هاي نسبتاً موفقي بوده اند، مانند تركيه. پس نفت نه 
مانع رشد اســت و نه عامل رشد. بنابراين علت عقب ماندگي هاي اقتصاد 
ايران را بايد در جاي ديگر جســت و تقليل مســاله به نفت، ساده انگارانه 

است.
بعد از نفت، مساله مهم ديگر اقتصاد ايران تحريم و تنش هاي سياسي 
اســت. مي توان ادعا كرد يكي از مهم ترين موانع رشــد و توسعه اقتصاد 
ايران وارد شــدن به نزاع ها و تنش هاي سياسي است. اگر جمع سال هاي 
جنگ تحميلي )۶۸-۱۳۵۹( و تحريم اقتصادي )۱۴۰۲-۱۳۹۰( را در نظر 
بگيريم حدود نيمي از چهار دهه اخيــر، ايران درگير نزاع ها و تنش هاي 
سياسي بوده است. بي ثباتي هاي سياسي ناشي از اين نزاع ها و تنش هاي 

سياسي شوك هاي قابل توجه منفي به اقتصاد ايران وارد كرده است.
از ســال ۲۰۱۱ كــه تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد كشــور تحميل 
مي شــود، روند نزولي درآمد سرانه شروع مي شود و از قله ۵۴۵۱ دلار در 
ســال ۲۰۱۱ به ۴۹۹۱ دلار در ســال ۲۰۱۵ كاهش مي يابد. توافق اوليه 
در خصوص پرونده هسته اي و مطرح شــدن برجام روند درآمد سرانه را 
صعــودي مي كند، اما مجدد با خروج يكجانبه آمريكا از برجام روند نزولي 
آغاز مي شود. براي محاسبه هزينه هاي تحريم كافي است مقايسه اي بين 
آنچه هســتيم و آنچه در صورت ادامه مسير مي بوديم، داشته باشيم. اگر 
اقتصاد ايران متوسط رشد ۳/۱ درصدي سال هاي ۲۰۱۱-۱۹۹۹ را ادامه 
مي داد، در ســال ۲۰۲۱ بايد درآمد سرانه ۷۳۹۷ دلاري را تجربه مي كرد 
كه ۳۸ درصد بالاتر از رقم فعلي درآمد سرانه مي بود. البته اگر مسير رشد 
اقتصادي سال هاي ۲۰۰۷-۱۹۹۹ ادامه داده مي شد و اقتصاد رشد متوسط 
۴/۲ درصدي را ادامه مي داد، درآمد سرانه فعلي ايران ۹۳۰۸ دلار مي بود 

كه ۷۴ درصد بيشتر از رقم فعلي است.
بنابراين تنش ها و نزاع هاي سياســي هزينــه دارد و نمي توان تجربه 
موفقي در خصوص رشد و توسعه اقتصادي در شرايط بي ثباتي هاي سياسي 
داشــت. مساله اصلي اين اســت كه به فرض برداشته شدن تحريم هاي 
اقتصادي باز هم نمي توان مســير رشــد پايداري را تضمين نمود و اميد 
داشت كه عملكرد كشورهايي مثل امارات متحده عربي يا كره جنوبي در 
كشور تجربه شود. براساس مباني نظري رشد اقتصادي، چارچوب نهادي 
ناكارآمد )كه مانع توليد،  انباشــت دانش و انباشت سرمايه انساني است( 
عامل اصلي عقب ماندگي هاي اقتصادي كشــور است. عموم قواعد بازي 
در كشــور برضد توليد، دانش، سرمايه انساني، خلاقيت و نوآوري است و 
تحت اين شــرايط تحقق رشد اقتصادي بالا و پايدار خيالي بيش نيست. 
اگر بخواهيم شــاخص حكمراني خوب را به عنوان يك نماينده از كيفيت 
نهادي در نظر بگيريم، تفاوت عملكرد ايران با كشــورهاي پيشرفته و در 
حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار ۱۰ نشان مي دهد عموم كشورهايي 
كه پيش تر به عنوان تجربه هاي موفق از آنها نام برديم به مراتب وضعيت 

حكمراني مناسب تري نسبت به ايران داشته اند.
همچنين مســاله مهم ديگري كه در همان چارچوب نهادگرايي قابل 
تفسير اســت، بي ثباتي تقريباً هميشگي اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران 
بنا به دلايل مختلف همواره شاهد تورم هاي بالا و جهش هاي ارزي بوده 

است.
اما چرا اقتصــاد ايران دايم تورم هاي بالا و جهش هاي ارزي را تجربه 
كرده اســت. در اينجا دوباره بايد انگشــت اشاره را به سمت قواعد بازي 
سياســت گذاري پولي، سياســت گذاري مالي به خصوص سياست گذاري 

مالياتي، سياست هاي ارزي و تجاري و از همه مهم تر قواعد بازي سياسي 
به خصوص در حوزه بين المللي و مديريت تنش هاي سياسي نشانه رفت. 
تورم ايران نتيجه تعامل مجموعه سياســت هاي حوزه هاي فوق است و 
تقليــل آن به نقدينگي مــا را دچار خطاي محاســباتي مي كند. بنابراين 
نهادها جداي از اينكه از كانال هاي مختلف مانع توليد مي شوند، از طريق 
ايجاد بي ثباتي هاي قيمتي كفه ترازو را در ســمت دلالي و واســطه گري 
ســنگين مي كنند، بنيه هاي توليد را از بين مي برند و سرمايه هاي را روانه 

بازار دارايي ها و واسطه گري  چندلايه مي كنند.
در ادامه گزارش به رشــد اقتصادي در برنامه هفتم توسعه اشاره شده 
اســت: آنچه بيش از همه در بخش رشــد اقتصادي خودنمايي مي كند، 
نداشــتن يك الگــوي مفهومي و نظري مشــخص براي تحقق رشــد 
اقتصادي است. ســواي از محل سوال بودن نرخ هدف تعيين شده براي 
رشــد اقتصادي، موانع توليد و رشــد اقتصادي به تأميــن مالي و صدور 
مجوزها تقليل يافته اســت و نشــاني از اصلاحات ساختاري و نهادي در 
حوزه هاي مختلف توليدي كه برخي از آنها در فوق به طور مختصر تشريح 
شد، نيست. اســتراتژي توســعه صنعتي و تجاري و تعاملات اقتصادي 
بين المللي، مديريت انتظارات و شــوك هاي منفي ناشــي از شوك هاي 
سياسي و تحريم به خصوص در حوزه ارزي، انحصارات و ناكارآمدي هاي 
ساختاري در بازارهاي مختلف، ... مواردي است كه نشاني از آن در بخش 
رشــد اقتصادي نيست. سوال اصلي اين است كه اگر قرار باشد تعاملات 

اقتصاد سیاسی
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اقتصادي و سياســي با شرايط فعلي ادامه يابد و اقتصاد كشور شوك هاي 
ارزي و تورمــي را دايم تجربه كند، تحقق رشــد اقتصادي پايدار چگونه 
امكان تحقق خواهد داشــت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناكارآمدي هاي 
ســاختاري در حوزه هاي مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادي 
چگونه ميســر خواهد بود؟ اســتراتژي ورود به بازارهاي جهاني چگونه 
خواهد بود؟ آيا قرار اســت نوزاد ۶۰ ساله خودرو به نوزاد ۸۰ ساله و ۱۰۰ 
ساله و بالاتر تبديل شود؟ قطع يقين تأمين مالي يكي از مشكلات اصلي 
توليد اســت اما ســوال اين است كه تحت شــرايطي كه نقدينگي قابل 
توجهي به صورت ســرگردان از يك بازار به بازار ديگر سرريز مي شود، با 
چه مكانيسمي قرار اســت اين نقدينگي روانه بخش توليد شود؟ آيا قرار 
است با گذار از مســاله نقدينگي سرگردان، مساله تأمين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي با تخصيص تسهيلات بانكي رفع شود؟ اين ها مواردي است كه 

لايحه برنامه به سادگي از آن عبور كرده است.
يكي ديگر از مواردي كه در بخش رشــد اقتصادي خودنمايي مي كند 
اهميت دادن ويژه به عرضه ســهام شركت ها دولتي در بازار سهام است. 
اصل اين سياســت را نمي توان نفي و رد كرد اما ســوال اين اســت كه 

واگذاري هــاي صورت گرفته در طول ســال هاي گذشــته به خصوص 
دهــه اخير چه اثري روي عملكرد رشــد اقتصادي داشــته كه در برنامه 
انتظار مي رود با عرضه بيشــتر، رشد اقتصادي بالا رخ دهد. به فرض در 
زمان فعلي مالكيت دولت در شــركت ها صفر باشــد، آيا تحت شرايط و 
ويژگي هاي فضاي اقتصاد سياســي فعلي، رشد اقتصادي تحول خاصي 
را تجربه خواهد كــرد؟ به طور قطع در ماتريس نهادي موجود كه تمامي 
درايه ها بر ضد توليد و تشويق كننده دلالي و واسطه گري هستند، اجراي 

اين سياست كمك چنداني به توليد اقتصادي كشور نخواهد كرد.
جداي از ارزيابي مورد به مورد هر سياست، از همه مهم تر اين سوال در 
ذهن ايجاد مي شود كه وقتي عموم سياست ها و اقدامات ذكر شده در اين 
برنامه با كمي تفاوت در برنامه هاي قبلي توســعه نيز بوده اند، اما عملكرد 
رشد اقتصادي در طول اين برنامه ها به خصوص در برنامه پنجم و ششم 
بسيار مأيوس كننده بوده است، چه دليلي وجود خواهد داشت كه عملكرد 

برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟
بــا گذار از روح حاكم بر بخش رشــد اقتصادي، به نظر مي رســد كه 
هدف گذاري ۸ درصدي براي رشد اقتصادي و ۲۳ درصدي براي صادرات 
غيرنفتي بدون منطق و مبناي روشن و قابل دفاعي صورت گرفته است. 
در خصوص رشــد اقتصادي، بايد توجه داشــت متوســط عملكرد رشد 
اقتصادي كشــور در طول ســال هاي ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ تنها ۰/۰۸ درصد 

بوده است. 
هدف گذاري رشد ۲۳ درصدي صادرات غيرنفتي نيز حيرت آورتر است. 
رشــد اقتصادي ۲۳ درصدي بدين معناســت كه قرار است براي كمتر از 
ســه و نيم سال صادرات غيرنفتي دو برابر شود! تحقق اين هدف نيازمند 
تحقق رشد اقتصادي بالا و پايدار و اصلاح سياست هاي تجاري و ارزي و 
برخورداري از استراتژي و برنامه توسعه صنعتي مبتني بر توسعه صادرات 
و ارتقاء مستمر توان رقابت كيفي و قيمتي محصولات كشور در بازارهاي 
جهاني اســت. علاوه براين لازم است خام فروشــي ها در حوزه فلزات، 

كاني ها، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي متوقف شود.
عملكرد رشد اقتصادي در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه هاي 
قبل به خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممكن است 
اقتصاد ايران به طور موقت، يك يا دو ســال رشد اقتصادي را تجربه 
كند امــا اين تفاوتي در جايگاه اقتصادي كشــور ايجاد نخواهد كرد. 
اين برنامه همانند بســياري ديگر از برنامه ها نه اصلاحات نهادي در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي را مدنظر قرار داده است، نه چاره اي قابل 
تحقق براي بي ثباتي هاي اقتصادي انديشــيده و نه استراتژي صنعتي 
مشخص و دقيقي و مبتني بر تجربيات موفق بين المللي براي حركت 

اقتصاد معرفي كرده است. 
در برنامه هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحريم و بي ثباتي هاي 
سياسي تدوين شده؛ اين در حالي است كه ذات تحريم ارسال سيگنال هاي 
ضدتوليدي به فعالين اقتصادي اســت. تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي 
و رشــد صادرات غيرنفتي ۲۳ درصدي به شــرط تداوم شرايط موجود به 

هيچ وجه امكان تحقق نخواهد داشت.

اقتصاد سیاسی
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جدا از اينكه تورم يك متغير اقتصادي است مي تواند برآيند سياست هاي 
اقتصادي كشــور هم باشــد. با توجه به آمارهاي بانك مركزي در دوره هاي 
مختلف پول پاشي زيادي براي كنترل تورم انجام داده است. آقايان شيباني ۵۷ 
ميليارد دلار، مظاهري ۳۰ ميليارد دلار، بهمني ۱۶۰ ميليارد دلار و سيف ۳۵ 
ميليارد دلار ارز وارد بازار كردند. در ســال هاي گذشته پول پاشي زيادي اتفاق 
افتاده و همه اين پول پاشي ها، هزينه پيرايش اقتصاد كشور بوده است. به تعبير 
ساده تر اين پول پاشي ها هزينه اي بود كه پرداخت كرديم تا واقعيت را پنهان 
كنيم. در سال هاي گذشته به دليل حصول درآمدهاي نفتي مي توانستيم نرخ 
تورم را پايين نگه داريم اما وقتي فشار حداكثري آمريكا عليه ايران شروع شد، 
ديگر درآمدهاي ارزي در كار نبود. ديگر نمي توانيم با لنگر ارز، تورم را پايين 
نگه داريم. تمامي مسائل ساختاري كه در حال حاضر وجود دارد در دهه هاي 
قبل هم موجود بود اما مي توانستيم به كمك ارز اين مشكلات را پنهان كنيم. 
مهم ترين مســائل كشور مثل نرخ ارز و تورم به كسري بودجه دولت مربوط 
است. كســري بودجه شديد دولت را مي توان از دريچه هاي مختلف بررسي 
كرد. در دهه ۸۰ بانك ها ناترازي زيادي پيدا كردند. البته ناترازي بانك ها از قبل 
وجود دارد اما چون هيچ كدام صورت هاي مالي منتشر نمي كردند، هيچ كس 
نمي دانست در بانك ها چه مي گذرد. حالا سهام بسياري از بانك ها در بورس 
معامله و صورت هاي مالي آنها در كدال منتشــر مي شود و مي توان ناترازي 
شــديد بانك ها را ديد. مهم ترين عاملي كه تورم را در كشور ما ايجاد مي كند 
دولت يا در چارچوب نظام سياسي، همان حاكميت است. براي پيش بيني آينده 
بايد تورم را ريشــه يابي كنيم. ما هنوز در رابطه با ريشه تورم در كشور بحث 
داريم. اين ســوال جواب مشخصي دارد، اما دولتمردان ما هنوز به اين جواب 
نرســيده اند. هيچ قصدي هم براي كنترل عوامل موثر بر تورم در دولت ديده 
نمي شود. بودجه دولت براي سال آينده ۴۵ درصد است. اما نكته مهم اين است 
كه همه مي دانند بودجه آن طور كه در مجلس تصويب مي شود، به اجرا گذاشته 
نمي شود و در نهايت كسري بيشتري براي اقتصاد به ارمغان مي آورد. احتمالا 

سال آينده تورم كشور از پيش بيني دولت بيشتر خواهد بود.

 دولت براي كنترل رشــد نقدينگي، تنخواه ۶۰ هزار ميليارد توماني كه از 
بانك مركزي مي گرفت را حذف كرد و به جاي آن از حســاب شركت هاي 
دولتي برداشت كرد. اين اقدام در كوتاه مدت سرعت رشد نقدينگي را مقداري 
كاهش داد. به نظر شما اين سياست هاي مقطعي كه به مثابه مُسكن عمل 

مي كند؛ روش درستي است؟
داوود ســوري: پايه پولي ۳۴ درصد رشد كرده است. اين عدد عملكرد را 
كاملا نمايان مي كند. دولت امسال تنخواه خود را كه حدود ۶۰ هزار ميليارد 
تومان بود را حذف كرد و از حســاب شــركت هاي دولتي خرج هاي خود را 
پوشش داد اما اين بي فايده است. نهايتا پايه پولي ۳۴ درصد رشد كرده است 
و نشان مي دهد كه دولت در كنترل نقدينگي شكست خورده است. خرج و 
دخــل دولت به هم نمي خورد و هيچ راه چاره اي به جز منابع بانك مركزي 
براي تامين اين كســري وجود ندارد. به طور خلاصه دولت بدون اجازه مردم 
دست در جيب آنها مي برد تا بتواند هزينه هاي خودش را پوشش دهد. عملكرد 
مطلوب يعني دولت كسري بودجه خود را كاهش دهد. رديف هاي بودجه كه 
ضروري نيست كاهش پيدا كند. زماني كه دولت پول ندارد بايد كمتر خرج 
كند اما تا زماني كه دولت سخاوتمندانه از منابع بانك مركزي خرج مي كند، 
نمي توان انتظار كاهش تورم را داشت. متغيرهاي اقتصادي در دو دهه گذشته 
افزايش ميانگين نرخ تورم از ۱۸.۵ درصد تا ۴۵ درصد را نشان مي دهند. نرخ 
رشد اقتصادي در دهه هاي گذشته به صورت ميانگين حدود ۵ درصد بود، ، اما 
حالا اين نرخ حدود ۲ درصد است. آخرين گزارش مركز پژوهش ها در رابطه با 
فقر نشان مي دهد كه نزديك به ۶۰ درصد از افراد جامعه حداقل كالري مورد 
نياز در روز را دريافت نمي كنند. در مجموع وضعيت اقتصادي ما در بلندمدت 
روندي نزولي داشــته است. نمي توانيم اسم اين اتفاق را فروپاشي بگذاريم، 
اما اين نشــان مي دهد كه اقتصاد ما در حال ضعيف شدن است و به راحتي 
نمي توانيم از اين روند نزولي خارج شــويم. به اين شرايط تله فقر مي گويند. 
جامعه اي كه فقير باشــد، سرمايه گذاري كمتري دارد و به تبع، نرخ رشد اين 
جامعه هم كاهش پيدا مي كند. ونزوئلا هم كه تورم چندهزاردرصدي را تجربه 
كرد فرو نپاشيد. بالاخره مردم در آن كشور هم با روش هايي زندگي اقتصادي 
خود را جلو بردند. اقتصاد ما در حال ضعيف شدن است و براي اين روند نزولي 
نمي توانيم حدي را مشخص كنيم. نمي توانيم بگوييم كه روند نزولي اقتصاد تا 

كجا ادامه دارد، اما مي دانيم كه به سمت مطلوبي حركت نمي كنيم.
تحريم ها مشكلات پنهان اقتصاد ايران را آشكار كرد. تحريم ها نشان 
داد كه ما خود را خيلي دست بالا گرفتيم. سال هاي تحريم را با سال هاي 
غيرتحريم نمي توان اصلا مقايســه كرد. مشــخص است كه يك بازار 
بين المللي خيلي گســترده تر از بازار محدود داخلي كارايي دارد و زماني 
كه با بازار بين المللي ارتباط نداريم، نمي توانيم انتظار رشد داشته باشيم. 
اينكه بدون تحريم بتوانيم اقتصاد را احيا كنيم، يك مغلطه بزرگ است. 
اما با وجود تحريم، من ايمان دارم كه مديريت ما هم به شــدت ضعيف 
شــده اســت. من دليل ضعف مديريت را كاهش كيفيت نيروي انساني 
مي دانم. اولين نســل نيروهاي انساني تربيت شده بعد از انقلاب در نيمه 
دهه ۸۰ وارد سيســتم حكمراني كشور شــدند. دولت احمدي نژاد اولين 
نســلي بود كه بعد از انقلاب تربيت شد و سيستم حكمراني را در دست 
گرفت. نيمه دوم دهه ۸۰ در اقتصاد ايران بســيار مهم است. بسياري از 

متغيرهاي اقتصاد در ايران با گسست هاي زيادي همراه شدند.

دلارپاشي بي فایده براي مهارتورم 
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تورم  قدیمی جای گرفته در اقتصاد ایران
تورم ايران سال هاســت فاصلــه معناداري با 
تورم جهاني دارد. شكل 3 تورم ايران و ميانگين 
تورم جهاني را بين ســال هاي ۱۹۶۰ تا 2۰2۱ 
نشــان مي دهد در دو دهه گذشــته روند تورم در 
اكثر كشــورهاي دنيا نزولي شــده است؛ هرچند 
بحران هايي مثل بحــران 2۰۰8 يا بحران كرونا 
و جنگ اوكراين باعث بالا رفتن تورم شده است 
ليكن رژيم تورم در اين كشــورها همچنان تك 
رقمي يا در محدوده ۱۰ است. براي نمونه مي توان 
روند تورم آمريكا و چين را در شــكل 2 دنبال كرد 
تركيه كه در دهه نود ميلادي تورم هاي بسيار بالا 
را تجربه كرده بود با اصلاح ساختارهاي اقتصادي 
تورم را به زير ۱۰ درصد كاهش داد. البته از سال 
2۰۱۷ به بعد اين كشــور مجدداً با مشكل تورم 

روبرو شده است.

همانطور كه اشــاره شد. در ســال هاي گذشته كشورهاي 
بسياري توانســته اند بر معضل تورم هاي بالا و پرنوسان غلبه 
كنند شــكل ۴ تعداد كشــورهاي با تورم دورقمي بالاي ۱۰ 
درصد و كشــورهاي داراي تورم مزمن تورم دورقمي در سه 
ســال متوالي را در طول زمان نشان مي دهد. در حالي كه در 
ســال ۱۹۹۴ ۹۱ كشور تورم دورقمي و ۴۹ كشور تورم مزمن 
داشــته اند در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ كشــور با تورم دورقمي و 
۸ كشــور با تورم مزمن مواجه اند. اگر از سال ۱۹۸۰ تاكنون 
كشورها را بر اساس تعداد سال هايي كه تورم دورقمي داشته اند 
مرتب كنيم شش كشــور اول عبارت اند از: ايران )۳۷ سال( 
سودان )۳۶ سال( غنا )۳۵ سال(، مالاوي و تركيه )۳۰ سال( و 
كنگو )۲۹ سال( اگر در همين دوره زماني كشورهايي كه دچار 
تورم مزمن بوده اند را بررسي كنيم، يعني كشورهايي را كه سه 
ســال متوالي منتهي به سال مورد نظر تورم بالاي ۱۰ درصد 
داشــته اند باز ايران در رده دوم قرار مي گيرد. فهرســت اين 



50

شماره 156- آبان 1402

كشــورها به ترتيب عبارت اند از سودان )۳۳ سال( ايران )۳۱ سال( 
غنا )۲۹ ســال( تركيه )۲۷ ســال( كنگو )۲۶ سال( و اكوادور )۲۳ 
سال(. در سال هاي گذشته برخي كشورها ابرتورم را تجربه كرده اند 
زيمبابوه، ونزوئلا، ســودان جنوبي، سودان، لبنان، كنگو بلاروس و 
آنگولا نمونه كشورهايي هستند كه در سال هاي بعد از سال ۲۰۰۰ 

تورم بالاي ۱۰۰ درصد داشته اند.
مجموع آمارهاي فوق نشــان مي دهد اقتصاد ايران در مقايسه 
با ســاير كشورهاي دنيا در مقابله با تورم بسيار ضعيف عمل كرده 
اســت. تورم مزمن و دورقمي در اقتصاد ايران همواره وجود داشته 
اســت. علاوه بر آثار رفاهي كه مصرف كننده با آن مواجه است با 

ايجاد نااطميناني گسترده در كسب و كارها، امكان سرمايه گذاري 
و توسعه را از آنها سلب كرده است.

چگونگي شكل گيري تورم مزمن در اقتصاد ايران
اقتصاد ايران سال هاســت با مشكلات متعددي دست به گربيان 
اســت. اگرچه اين مشــكلات همه در يك ســال و در يك دوره 
ايجاد نشــده، اما چون در طول زمان رفع نشده مشكل بعدي هم 
به آن افزوده شــده است. تا آنجا كه امروز برخي از اين مشكلات 
بــه صورت فاجعه اي چهره نموده و كليــت اقتصاد ايران را تهديد 
مي كنند. در تمام اين شش دهه به جاي پرداختن به سازوكارهاي 
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ايجاد كننده و حل مشكلات با تلاش بر سركوب قيمت ارز و ريال، 
سعي شده تا آثار مشــكلات موقتاً پاك شود؛ در نهايت اتخاذ اين 
رويه به انباشت و تعميق طيف وسيعي از مشكلات انجاميده است.

اقتصاد ايران اقتصادي نفتي اســت. در دهه چهل شمســي با 
اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات صنعت ايران رشد قابل توجهي 
داشــته است؛ اين رشــد با افزايش درآمدهاي نفتي در دهه پنجاه 
متوقف شد. نحوه هزينه كرد درآمدهاي نفتي در آن سال ها و ايجاد 
انتظــارات عمدتاً مصرفي از دولــت و تعريف نقش فراهم آوردنده 
منابع براي دولت در اقتصاد شــرايطي را به وجود آورد كه تا امروز 

آثار آن سايه بر اقتصاد ايران افكنده است.
كسري ســاختاري بودجه در اقتصاد ايران از اين سال ها شروع 
مي شــود. نقــش دلارهاي نفتي در تشــديد اين كســري بودجه 
انكارناپذير اســت. به طوري كه عدم تقارن مخارج مصرفي دولت 
در دوره هــاي افزايش و كاهش درآمدهــاي نفتي به قاعده اي در 
اقتصاد ايران تبديل شــده اســت. يعني افزايش مخارج دولت در 
دوره هــاي افزايش قيمت نفــت و عدم امــكان كاهش هزينه و 
تعهدات دولت در دوره هاي كاهش قيمت نفت، شــرايطي را ايجاد 
كرده كه كسري بودجه ساختاري ناميده مي شود. علاوه بر كسري 
ياد شده كاهش شديد توليد نفت در سال ۱۳۵۹ و افزايش مخارج 
دولت در ســال هاي ابتدايي انقلاب و دهه شصت همراه با كاهش 
شديد قيمت نفت در سال ۱۳۶۵ كســري بودجه نهادينه شده اي 
را در اقتصاد ايران به وجود آورده اســت. اثر اين كسري بودجه و 
روش هاي تأمين مالي آن از پايه پولي چرخه اي را پديد آورده است 

كه دليل اصلي تورم مزمن اقتصاد ايران است.

در ايران افزايش قيمت نفت و متعاقب آن عملكرد انبساطي مالي 
دولت كه به طور مستقيم يا غير مســتقيم از فروش ارزهاي نفتي 
تأمين مي شود. موجب افزايش تقاضا و نرخ تورم شده است. وقتي 
به علت عرضه بيشتر ارزهاي نفتي نرخ ارز حقيقي كاهش مي يابد 
اقتصاد كشــور دچار بيماري هلندي مي شود از طرف ديگر كاهش 
قيمت نفت اغلب به افزايش يا در مواردي جهش نرخ ارز اسمي و 
نرخ تورم مي انجامد و حتي در دوره تكانه منفي قيمت نفت، ميزان 
جهش نرخ ارز و سرعت زياد گذر آن باعث تشديد فشارهاي تورمي 
مي شود. از اين رو نوســانات قيمت نفت و درآمدهاي نفتي در هر 
دو دوره كاهــش يا افزايــش آن در نهايت به بروز تورم در اقتصاد 

ايران منجر مي شود.
در ادوار مختلــف تاريخــي، ايران همواره در چنين شــرايطي 
دولت ها به جاي رفع موانع كســري ساختاري بودجه و مشكلات 
نهــادي اقتصاد ايران به مبــارزه با افزايش قيمت هــا پرداخته اند 
را  بنگاه هــاي خصوصــي  توزيع كننــدگان  توليدكننــدگان و  و 
به عنــوان مقصران اصلي گراني معرفي كرده انــد. جهت مقابله با 
افزايش قيمت ها )تورم( و با هدف حمايت از اقشــار آسيب پذير و 
مصرف كننــدگان قيمت گذاري اعمال و براي محصولات ســقف 
قيمت تعيين شده است. در نتيجه اين سقف براي مدت زماني ثابت 
ميماند يا كمتر از تورم افزايش مي يابد. حاصل اعمال اين سياست 
آن اســت كه كالاهاي قيمت گذاري شــده به صورت نسبي ارزان 
مي شوند و تقاضاي اين كالاها افزايش مي يابد. اين افزايش تقاضا 
در حالــي اتفاق مي افتد كه توليدكنندگان نيز با كاهش قيمت هاي 
نســبي انگيزه افزايش توليد را از دســت مي دهند. انگيزه نداشتن 
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توليد كنندگان براي افزايش توليد در پاســخ به تقاضا سبب كاهش 
ســهم كالاهاي توليد داخل در بازار محصولات مي شود. در چنين 
حالتي بازار محصول داخلي مختل شده و تخصيص بهينه منابع با 

مشكل مواجه مي شود.
با توجه به اينكه در حال حاضر تورم ســيد مصرفي خانوارهاي 
كم درآمد از خانوارهاي پردرآمد بيشتر است افزايش سطح قيمتها، 
درآمد حقيقي خانوارهاي آســيب پذير را بيشــتر تحت تأثير قرار 
مي دهد؛ ايــن به معني كاهش توان خانوار بــراي حضور در بازار 
محصول و در نتيجه كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات از سوي 

اين خانوارهاست.
ايجاد تورم و فضاي پرنوســان ســبب ايجاد نااطميناني در بازار 
هم مي شود تا اطميناني مخاطره سرمايه گذاري را به شدت افزايش 
مي دهــد. در فضــاي پرمخاطره، افق ســرمايه گذاري كوتاه مدت 
مي شــود و فعاليت هاي نامولد يا واســطه گري رونق مي گيرد به 
علاوه عدم انجام سرمايه گذاري هاي بلندمدت آينده رشد اقتصادي 

را به خطر مي اندازد.

جمع بندي
آيا ايران ابرتورم را تجربه مي كند؟

شــواهد آماري ارايه شده در اين گزارش در كنار نبود دورنمايي 
روشن از وضعيت اصلاحات اقتصادي سه سناريو را محتمل مي كند: 
۱- اتفاقات چند سال اخير سرريز تمام ناترازيها و عدم تعادل هاي 
اقتصاد كلان ايران اســت كه همراه با انتظــارات تورمي، مردم، 
امكان ابتكار عمل را از سياســت گذاران گرفته اســت. هر اصلاح 
اقتصادي و سياستي در وضعيت جاري ايران به تصميم گيري هاي 
ســخت سياســي گره خورده اســت. از اين رو خوش بينانه ترين و 

نامحتمل ترين ســناريو انجام اصلاحات اقتصادي اســت گذار به 
تورم پايين و پايدار مستلزم نهادينه سازي سياست گذاري و مديريت 
صحيح اســت. اتخاذ سياست هاي هدف گذاري نرخ تورم استقلال 
بانك مركزي تصويب و اجراي قاعده مالي و اصلاح ساختار بودجه 
دولت راه كارهايي اســت كه در بيش از ۹۰ كشور ديگر اجرا شده 
و منجر به حصول تورم هاي تك رقمي شده است. در صورت اين 
رخداد پيش بيني مي شود تورم در يك بازه زماني پنج ساله كاهش 

يابد و به سطح تورم هاي معمول در دنيا برسد.
۲- ماندگاري شــرايط موجود يعني تــورم بين ۴۰ تا ۵۰ درصد 
هرچند نامطلوب به عنوان محتمل ترين ســناريو ارزيابي مي شود. 
در اين ســناريو، ســطح تورم در اقتصاد ايران در سطحي معادل 
دو تا ســه برابر روند ۵۰ سال گذشته اســت، تركيه پرو، اسراييل 
برزيل بلاروس و آنگولا كشــورهايي هســتند كه شرايطي مشابه 
را تجربه كرده اند. اين ســناريو در بلندمدت نمي تواند ادامه يابد و 
حالت گذاري ست كه يا به انجام اصلاحات اقتصادي منجر مي شود 

يا به فروپاشي ريال و اقتصاد.
۳- بدبينانه ترين سناريو، سناريويي اســت كه در ماه هاي گذشته 
احتمال وقوع آن تقويت شــده است. اگر در ماه هاي آتي تغيير روندي 
صورت نگيرد، تمامي شواهد حاكي از آن است كه ايران با سرعت در 
حال حركت به ســمت ابر تورم است. پيش بيني تورم در شرايطي كه 
چرخه تورمي فعال شده باشــد. امري محال است. بررسي داده هاي 
تورم سودان )۲۰۲۰( لبنان )۲۰۲۱(، ونزوئلا )۲۰۱۵( زيمبابوه )۲۰۱۹( 
كنگو )۱۹۹۱( بلاروس )۱۹۹۳( و ساير كشورهايي كه ابرتورم را تجربه 
كرده اند نشان مي دهد كه چرخه ابرتورم چرخه اي فزاينده است و ظرف 
يك يا دو سال تورم هاي بلندمدت زير ۲۰ درصد ناگهان به بالاي ۱۰۰ 

درصد افزايش مي يابند.
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نسخه آمریكایي براي آسياي مركزي
محمدرضا ستاري- آســياي مركزي به نــدرت اولويت اصلي 
سياســت خارجي ايالات متحده بوده اســت. پس از فروپاشي اتحاد 
جماهير شــوروي، آمريكا يكي از اولين كشورهايي بود كه پنج كشور 
تازه استقلال يافته )قزاقســتان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان 
و ازبكســتان( را به رســميت شــناخت. با اين حال، در بيشتر قرن 
بيســت و يكم، آســياي مركزي تا حد زيادي به عنوان يك منطقه در 

جهت حضور آمريكا در افغانستان مورد توجه اين كشور بود.
طبق گزارشي كه در اين خصوص مجله ديپلمات منتشر كرده، از دهه 
۱۹۹۰، كشورهاي آسياي مركزي بارها شاهد تهاجم روسيه به جمهوري هاي 
شوروي سابق و حمايت از جنبش هاي جدايي طلب بوده اند. اما از زمان جنگ 
اوكراين، نفوذ روسيه در قلمرو شوروي سابق شروع به كاهش كرده است. به 
نظر مي رسد قزاقستان بيشترين تمايل را براي جدايي از روسيه دارد. قاسم 
جومارت توكايف رييس جمهوري قزاقســتان، عليرغم درخواست كمك از 
سازمان پيمان امنيت جمعي در مواجهه با اعتراضات خشونت آميز در ژانويه 
۲۰۲۲، از زمان حمله روسيه به اوكراين، بارها آشكارا ولاديمير پوتين را به 
چالش كشيده اســت. توكايف تاكيد كرده كه دو كشور هنوز روابط خوبي 
دارند، اما به صراحت گفته، كشــورش تحريم هاي غرب را براي كمك به 

روسيه دور نخواهد زد.توكايف در مجمع اقتصادي بين المللي سن پترزبورگ 
در ژوئن ۲۰۲۲ اظهار كرد كه قزاقســتان تشــكيلات »شبه دولتي« مانند 
جمهوري هاي مردمي دونتسك و لوهانسك در اوكراين و همچنين آبخازيا 
و اوستياي جنوبي در گرجستان را به رسميت نمي شناسد. در همان مجمع، 
توكايف همچنين از پذيرش نشان الكساندر نوسكي روسيه خودداري كرد و 
مدعي شد كه در زمان رياست جمهوري چنين افتخاراتي را نخواهد پذيرفت. 
يك سال بعد، در ژوئن ۲۰۲۳، توكايف به پوتين گفت كه شورش گروه واگنر 

يك موضوع داخلي براي روسيه است.
به گفته كارشناســان، روســيه قبــلا از جنبش هــاي جدايي طلب در 
جمهوري هاي شوروي سابق مانند مولداوي، گرجستان و اوكراين حمايت 
كرده اســت. بنابراين احتمال دخالت روســيه در جنبش هاي جدايي طلب 

آسياي مركزي هرگز دور از ذهن نيست.
در واقع اين مســاله ابزاري براي مسكو جهت تنبيه جمهوري هاي 
سابق شوروي به واسطه دور شدن از مدار مسكو بوده است. بنابراين اگر 
كشورهاي آسياي مركزي به چين يا ايالات متحده نزديك تر شوند يا به 
سادگي از روسيه فاصله بگيرند، شعله ور كردن جنبش هاي جدايي طلب 
كه ظرفيت آن در منطقه از قبل وجود داشــته اند، از جمله راه حل هاي 
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جهان

احتمالي مســكو خواهد بود.براي مثال در طول ۳۰ سال گذشته، تاجيكستان 
اغلب آنچه را كه به عنوان فعاليت هاي شورشــي در منطقه گورنو-بدخشان 
شناخته مي شود، ســركوب كرده؛ به طوري كه نيروهاي دولتي سال گذشته 
ده ها معترض را كشــته و تعداد زيادي را دســتگير كردند. در كشور همسايه 
ازبكســتان، بزرگ ترين خشونت سياسي از زمان كشتار سال ۲۰۰۵ انديجان، 
در سال گذشته در جمهوري خودمختار قره قالپاقستان رخ داد؛ جايي كه طبق 

آمارهاي دولتي ۲۱ كشته و حدود ۲۵۰ زخمي برجاي گذاشت.
در اين ميان اگرچه قزاقســتان هيچ جنبش جدايي طلبانه قابل توجهي را در 
قرن بيست و يكم تجربه نكرده، اما نكته مهم اين است كه روس ها ۱۵ درصد از 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. بنابراين دامن زدن به تنش ها در مناطقي 
كه اقليت هاي قومي در قزاقستان حضور دارند، براي روسيه كار چندان دشواري 
نيست.البته به گفته برخي تحليلگران، تمامي اين مسائل به معناي آن نيست كه 
كشورهاي آسياي ميانه و به خصوص قزاقستان در حال جدايي از روسيه و پيوستن 
به آمريكا يا چين هســتند. شواهد نشان مي دهد روسيه همچنان نفوذ خود را در 
ميان مقامات و ساختارهاي اين منطقه حفظ كرده است. علاوه بر اين روسيه تنها 
قدرت بزرگ در همســايگي اين منطقه نيست. در دهه گذشته، چين منابع قابل 
توجهي را در آسياي مركزي سرمايه گذاري كرده است. در چنين شرايطي هر چند 
كه نظرســنجي ها نشان مي دهد افكار عمومي در خصوص نفوذ چين در منطقه 
حساس هستند، اما خروج آمريكا از افغانستان و حمله روسيه به اوكراين براي پكن 
تبديل به يك برگ برنده شده است، زيرا كشورهاي آسياي مركزي اكنون با توجه 
به تحولات پيش آمده، گزينه هاي محدودي را براي انتخاب شــريك اقتصادي 

قدرتمند پيش روي خود دارند.
علاوه بر منافع اقتصادي، علاقه چين به آسياي مركزي ناشي از نگراني هاي 
امنيتي اين كشور در استان مسلمان نشين سين كيانگ است. قزاقستان، قرقيزستان 
و تاجيكستان همگي با منطقه سين كيانگ هم مرز هستند و اقوام آسياي مركزي 

ساكن سين كيانگ تحت نظارت شديد امنيتي چين قرار گرفته اند.
در چنين شرايطي تحليلگران معتقدند آمريكايي ها براي بازسازي وجهه خود 
در آســياي مركزي به دنبال رويكردهاي متناسب با هر يك از كشورهاي اين 
منطقه در قالب سرمايه گذاري اقتصادي، مشاركت بخش خصوصي و حمايت از 
دولت ها براي مبارزه با تروريسم هستند. در اين ميان و در شرايطي كه تجديد 
سرمايه گذاري اقتصادي ايالات متحده در آسياي مركزي مدت هاست به تعويق 

افتاده، اوايل سال جاري ميلادي آنتوني بلينكن وزير خارجه آمريكا به قزاقستان 
و ازبكســتان سفر كرد؛ سفري كه در آن وزير خارجه آمريكا به صراحت گفت 
كشــورش ۲۰ ميليون دلار بودجه اضافي به طرح اقتصادي در آسياي مركزي 
موسوم به ERICEN تخصيص مي دهد.همچنين آمريكايي ها تعهد كردند كه 
در چارچوب توافقات جديد، تقويت بخش خصوصي و آموزش و پرورش را نيز 
در دستور كار خود داشته باشند. البته در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند 
سرمايه گذاري آمريكا در قالب طرح ERICEN در مقايسه با سرمايه گذاري ۴ 
ميليارد دلاري چين در طول ســال جاري ناچيز است. با اين حال موافقان اين 
طرح آن را مبنايي براي مشاركت بلندمدت آمريكا در منطقه ارزيابي و اهميت آن 
را برجسته مي كنند.شواهد نشان مي دهد آمريكا قصد دارد موضوع سرمايه گذاري 
در منطقــه را از مجراي دولتي به بخش خصوص منتقل كند. به همين دليل 
است كه مطابق آمارهاي منتشرشده، بخش خصوص آمريكا تاكنون نزديك 
به ۳۱ ميليارد دلار در كشورهاي منطقه سرمايه گذاري كرده است.برنامه ديگر 
آمريكايي ها در آسياي مركزي اين است كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
صادرات انرژي از منطقه به اروپا را نيز تسهيل كنند. اين موضوع از آنجا اهميت 
دارد كه اروپا در حال قطع وابســتگي خود به نفت و گاز روسيه بوده و اين امر 
مي تواند يك حلقه سه جانبه از اتحاد انرژي ميان آسياي مركزي، آمريكا و اروپا 
ايجاد كند. علاوه بر اين ايالات متحده همزمان با سرمايه گذاري هاي فرهنگي 
به دنبال حمايت از كشورهاي آسياي مركزي در مقابله با تروريسم است.البته 
همكاري هاي امنيتي آمريكا در اين منطقه مسبوق به سابقه است؛ به عنوان مثال 
از ســال ۲۰۰۲، گارد ملي ويرجينيا با تاجيكستان شريك شده است. يا از دهه 
۱۹۹۰، گارد ملي آريزونا و مونتانا به ترتيب با قزاقستان و قرقيزستان همكاري 
كرده اند. همچنين گارد ملي مي سي سي پي و ازبكستان از سال ۲۰۱۲ با هم كار 
كرده و تا سال ۲۰۱۱، گارد ملي نوادا با تركمنستان شريك بود.در چنين شرايطي 
است كه آمريكايي ها با توجه به تحولات ژئوپليتيك جهان به صورت خزنده به 
دنبال نفوذ به آسياي مركزي هستند. آنها به خوبي متوجه شده اند كه نفوذ چين 
و روسيه هرگز در اين منطقه از بين نخواهد رفت و واشنگتن نيز قادر به بر هم 
زدن اين روابط نيســت. به همين خاطر آمريكا در قالب تئوري  هارتلد بزرگ 
اكنون نه به دنبال كنترل منطقه، بلكه به دنبال نفوذ در آسياي مركزي است تا 
اطمينان حاصل كند در كنار دو بازيگر بزرگ ديگر، مي تواند جاي پاي خود را در 

منطقه براي مدت هاي طولاني تثبيت كند.
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خزانــه داري  دارايي هــاي   ،۲۰۲۳ ژوئــن  در 
ايالات متحده آمريكا به پايين ترين حد خود در ۶ سال 
اخير ســقوط كرد، زيرا كشورهاي عربي سهام اوراق 
خزانه خود در آمريكا را فروختند و درصدد هستند كه 
توجه خود را به ســمت دارايي هايي با ريسك بالاتر 
معطوف كنند. ساير كشورهايي كه داراي سهام هاي 
بــزرگ در خزانه داري ايالات متحده هســتند نيز به 
فكر فروش سهام هاي خود افتادند. اين مساله نشان 
مي دهد كه آنها در حال برداشتن گام هايي براي تنوع 
بخشيدن به ارزهايي غير از دلار آمريكا براي مبادلات 
خود هستند. به گزارش رصد خانه انديشكده ها به نقل 
از المانيتور، عربســتان ســعودي بزرگ ترين كشور 
 دارنده بدهــي دولت آمريــكا در خاورميانه، بيش از

۳ ميليارد دلار از ســهام خود را در ژوئن فروخت. بر 
اســاس داده هاي دولت آمريكا كه توســط بلومبرگ 
در روز چهارشــنبه گذشته گردآوري شد، اين امر كل 
دارايي هاي رياض را به ۱۰۸/۱ ميليارد دلار رســاند. 
اين مقدار پايين ترين رقم دارايي هاي عربســتان در 

آمريكا از دسامبر ۲۰۱۶ است.
در ماه ژوئن، امارات متحده عربي حدود ۴ ميليارد 
دلار اوراق خزانه فروخت و ذخاير دومين ســهامدار 
بزرگ خاورميانــه را در آمريكا به ۶۵/۲ ميليارد دلار 
كاهش داد. اين روند با برنامه هاي كشــورهاي عرب 
خليج فارس بــراي تغيير ســرمايه گذاري هاي خود 
به مســيرهايي با ريســك و بازده بالاتــر، از جمله 
پروژه هايــي بــراي دور كردن وابســتگي به نفت و 
ابتكارات داخلي براي تشويق سرمايه گذاري مستقيم 

خارجي، مطابقت دارد.
بلومبرگ گزارش داد كه عربســتان ســعودي از 
اوايل ســال ۲۰۲۰، ۴۱ درصد از دارايي هاي خود در 
خزانــه داري آمريكا را كاهش داده اســت و هزينه ها 
 Lucid را به طيــف متنوعي از دارايي هــا از جمله
 .Group Inc.، Uber Technologies Inc
و Newcastle United تغيير داده است. سهام 
دارايي هاي خارجي سعودي در دارايي هاي پرخطر تا 

پايان سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد بوده است.
مونيكا مالك اقتصاددان ارشــد در بانك تجاري 
ابوظبي به فايننشــيال تايمز گفت: »از لحاظ تاريخي، 
عربستان سعودي بيشتر ذخاير خود را در خزانه داري 
آمريكا نگه مي داشــت، اما با توجه به استراتژي اين 
كشــور در چشــم انداز ۲۰۳۰ كه با حمايت صندوق 
ثروت دولتي اين كشــور، انجام شــده، درصدد است 
كــه دارايي هاي خود در واشــنگتن را كاهش دهد.« 

او افزود در اين مســير، افزايــش درآمدهاي نفتي به 
پيشــبرد اين پروژه ها كمك مي كند. اين جريان هاي 
جديد سرمايه گذاري شــامل پروژه هاي بزرگي چون 
پروژه ۵۰۰ ميليارد دلاري ســاخت شهر نئوم و پروژه 
۴/ ۲۶۶ ميليارد دلاري توليد انرژي پاك در عربستان 

بوده است.
 Zaye نعيم اسلم مدير ارشد سرمايه گذاري پروژه
Capital Markets، بــه المانيتور گفت كاهش 
علاقه كشــورهاي خليج فــارس و همچنين جامعه 
جهاني براي ســرمايه گذاري بلندمدت در خزانه هاي 
ايالات متحده تبديل به ابزاري شــده تا از قدرت دلار 
آمريكا كاسته شــود. اسلم گفت: »مردم در حال دور 
شــدن از دنياي دلاري هستند، اگرچه دلار همچنان 
ارز غالب است اما نمي توان اين واقعيت را انكار كرد 
كه دلار در معــرض تهديد فزاينده اي قرار دارد.« در 
اين هفته، پس از توافقي كه در جريان سفر ماه گذشته 
نارندرا مودي نخست وزير هند به ابوظبي براي تسويه 
تجارت دوجانبــه به روپيه به جــاي دلار به منظور 
كاهش هزينه هاي مبادلات انجام شد، امارات و هند 
اولين معامله نفتي خود را با اســتفاده از روپيه انجام 
دادند. عربستان سعودي و چين نيز گام هاي مشابهي 
برمي دارند. اين دو كشــور در مارس ســال گذشته 
مذاكراتي را براي قيمت گذاري بخشي از فروش نفت 
به يوآن به جاي دلار آمريكا انجام دادند. يك ســال 
بعد، در مــارس ۲۰۲۳، محمد الجــدان وزير دارايي 
پادشــاهي در مجمع داووس گفت كه كشورش براي 
تجارت بــا ارزهاي فراتر از دلار، چه يورو و چه ريال 

سعودي، مشــكلي ندارد. فارين پاليسي در ماه آوريل 
گزارش داد كه در ماه هاي اخير، رهبران كشــورهاي 
بريكس )برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي( 
درباره دلارزدايي بحث كرده اند. الكســاندر باباكوف، 
معاون رييس مجلس دوماي روســيه، اعلام كرد كه 
كشــورش در حال توســعه ارز جديدي براي تجارت 

فرامرزي براي كشورهاي بريكس است.
عربستان سعودي، الجزاير، مصر، بحرين و امارات 
در ماه آوريل براي پيوســتن به اين گروه ابراز علاقه 
كردنــد. اعضاي اين گــروه ۳۱/۵ درصــد از توليد 
ناخالــص داخلي جهاني را در اختيــار دارند، در حالي 
كه سهم همتاي بريكس، گروه هفت )كانادا، فرانسه، 
آلمان، ايتاليــا، بريتانيا، ايالات متحده، اتحاديه اروپا و 

ژاپن( به ۳۰ درصد كاهش يافته است.
اســلم گفت كه تخليه اوراق خزانه ايالات متحده 
به ويــژه در ميان بازيگران كليدي مانند چين، دومين 
دارنده اوراق خزانه پس از ژاپن، يكي از نشــانه هاي 
اوليه جدا شــدن دولت ها از دلار اســت. بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، پكن در مــاه ژوئن ۱۱/۳ ميليارد 
دلار از اوراق خزانــه داري آمريــكا را تخليه كرد تا 
دارايي هاي خود را به پايين ترين سطح از اواسط سال 

۲۰۰۹ برساند.
اســلم به المانيتور گفت: »فــروش اوراق خزانه 
ايالات متحده قطعا تاييدي بر روندي است كه روابط 
كنوني را از بين مي برد، جايي كه تك تك كشــورها 
به دلار آمريكا متكي هســتند.« او افزود اقتصادهاي 

پيشرو شتاب بيشتري مي گيرند.

عربستان در خزانه داري آمریكا چقدردارایي دارد
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برخلاف آنچه رهبري روســيه ادعا مي كند اقتصاداين كشور 
پس از اعمال رژيم تحريم ها از سوي اتحاديه اروپا ونيز آمريكا در 
وضعيت شكننده اي قرار گرفت. روسيه براي رهايي از شكست 
بيشــتر اقتصاد چشم انتظار اين بود كه اروپا با سختي در تامين 
انرژي دنبال آشتي باشد و محاصره را بشكند. اما اين اتفاق نيفتاد 
و روسيه در وضعيت دشواري قرارگرفت و به چين پناه برد. حالا 
مناسبات چين وروســيه از همكاري دوقدرت بزرگ جهاني به 
مناســباتي با برتري مطلق چين تبديل شده است. چين انرژي 
روســيه را با تخفيف هاي قابل اعتنا خريداري مي كند و نيز به 
اين كشور كالا مي فروشــد. حالا پكن آقابالاسر اقتصاد روسيه 

شده است. 
به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، داده هاي تجاري اخير 
نشــان مي دهد كه پكن طيفي از كالاها، از جمله برخي كالاها 
با كاربردهاي نظامي بالقوه مانند ريزتراشــه ها و بيل هاي حفر 
خندق را براي اين كشور تامين مي كند. براساس همين داده هاي 
منتشرشــده در هفته گذشته، مجموع تجارت چين با روسيه در 
هفت ماه اول ســال جاري ميلادي با جهش ۳۶درصدي نسبت 
 به مدت مشــابه ســال قبل به ۱۳۴ميليارد دلار رسيده است.

به نظر مي رســد چين نقش فزاينــده اي را در حمايت از اقتصاد 
روســيه و كمك به تلاش هاي جنگي آن ايفا مي كند. داده هاي 
تجاري اخير نشــان مي دهد كه پكن طيفي از كالاها، از جمله 
برخــي كالاها با كاربردهاي نظامي بالقوه مانند ريزتراشــه ها و 

بيل هاي حفر خندق را براي اين كشور تامين مي كند.

گزارش وال استريت ژورنال 
براساس گزارشــي از وال استريت ژورنال، چين به منبع اصلي 
تامين بســياري از كالاها و اجزاي مورد نياز اقتصاد تحريم شده 
روسيه تبديل شده و در عين حال خريدار نفت و گاز مسكو است. 
روابط اقتصادي رو به رشد اين دو كشور بخش مهمي از تلاش ها 
براي متحد شدن اســت، در برابر آنچه رهبران آنها تلاش هاي 
غرب براي مهارشان توصيف مي كنند. براساس داده هاي تجاري 
منتشرشده در هفته گذشــته، مجموع تجارت چين با روسيه در 
هفت ماه اول ســال جاري با جهش ۳۶درصدي نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل به ۱۳۴ميليارد دلار رسيده است؛ به طوري كه 
مسكو را پس از استراليا و تايوان در فهرست بزرگ ترين شركاي 
تجاري چين قــرار مي دهد. تجزيه و تحليل اين داده ها نشــان 
مي دهد كه افزايش تجارت انرژي، خودرو و تجهيزات الكترونيكي 

باعث تعميق روابط اين دو كشور شده است.
تخمين هاي موسسه اقتصادهاي نوظهور بانك فنلاند نشان 
مي دهد كه چين اكنون منبــع تامين ۴۵ تا ۵۰درصد از واردات 
روسيه است كه نسبت به قبل از شروع درگيري روسيه با اوكراين 
افزايش پيدا كرده اســت. اين رابطه به نفع چين نيز بوده است؛ 
به ويژه در شــرايطي كه اقتصاد اين كشور با انبوهي از چالش ها 
از جمله كاهش تقاضاي غرب براي كالاهايش مواجه اســت. 
روسيه به طور قابل توجهي به چين كمك كرده است تا در سال 
 جاري به بزرگ ترين صادركننده خودرو در جهان تبديل شــود. 
با اين حال، اين كشــور هنوز بخش كوچكي از تجارت جهاني 
چين اســت. براســاس اين گزارش، طي هفت ماه ابتداي سال 
صادرات چين به روسيه ۷۳درصد افزايش داشته است كه نشان 

پكن با مسكو چه خــواهد كرد
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پكن با مسكو چه خــواهد كرد
مي دهد روسيه به يكي از بازارهاي كالاهاي چيني تبديل شده كه در بحبوحه افزايش جهاني 

نرخ بهره و تنش هاي ژئوپليتيك، همچنان رشد نشان مي دهد.
اين افزايش در تجارت با روســيه به دنبال تحريم هايي كه دسترســي روسيه به انبوهي از 
كالاهاي ساخت غرب را قطع كرده، اتفاق افتاده است. شركت هاي چيني با صادرات محصولات 
خود از جمله خودرو، لوازم الكتريكي، غذا، تنباكو، فلزات، گوشي هاي هوشمند و ساير كالاهاي 
مصرفي به اين كشــور كمك  كرده اند. از منظر وال استريت ژورنال، به نظر مي رسد قسمتي از 

افزايش تجارت ميان دو كشور مستقيما به عمليات نظامي روسيه در اوكراين مرتبط است.
آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه در جريان سفري كه در ماه ژوئن به پكن انجام داد، گفت كه 
همتايانش به او اطلاع داده اند كه چين به روسيه سلاح نمي دهد و تاييد كرد كه ايالات متحده 
شــواهدي را نديده اســت. باوجوداين، او درباره ارايه كالاهاي ديگري كه به عمليات روسيه 
كمك مي كند از جمله فناوري هاي دومنظوره با استفاده غيرنظامي و نظامي، ابراز نگراني كرد. 
يك سال قبل، زماني كه آشكار شد پوتين نمي تواند به پيروزي سريع كه برخي پيش بيني كرده 
بودند دست يابد، واردات روسيه از تجهيزات خاك برداري چين به شدت شروع به افزايش كرد. 
در هفت ماه ابتداي۲۰۲۳ صادرات لودر چين به روســيه تقريبا دوبرابر و صادرات بيل مكانيكي 
تقريبا ســه برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. جوزف وبستر، از اعضاي 
ارشــد شوراي آتلانتيك معتقد است كه اين ماشين ها عموما در ساخت وساز استفاده مي شود و 
افزايش شديد نشان مي دهد كه روسيه برخي از آنها را براي مقاومت در برابر حملات اوكراين و 
ايجاد موانع ساختماني مورد استفاده قرار داده است. به گفته وبستر، »شركت هاي چيني ساخت 

استحكامات روسيه در اوكراين را امكان پذير كرده اند.«
واردات چين از روسيه نيز رشد كرده است؛ البته نسبت به صادرات چين به همسايه خود كمتر 
اســت. واردات چين از روســيه در هفت ماه ابتداي سال ۱۷درصد نسبت به سال قبل افزايش 
داشــته و به ۱/ ۷۱ميليارد دلار رسيده است. اين رقم حدود ۸/ ۴درصد از كل واردات چين در 
ســال جاري را تشكيل مي دهد كه نسبت به سهم ۳درصدي در آستانه شروع عمليات نظامي 

در اوكراين افزايش زيادي نيست.
چين واردات كالاهاي واســطه اي از روســيه را افزايش داده است كه جرياني از درآمدهاي 
خارجي را براي اقتصاد آسيب ديده روسيه فراهم مي كند. واردات زغال سنگ آنتراسيت روسيه 
به چين در هفت ماه اول ســال نسبت به سال قبل ۵۵درصد افزايش يافته و به ۲ميليارد دلار 
رســيده است. داده هاي گمرك چين نشان مي دهد كه واردات نفت خام بر حسب دلار به دليل 
كاهش قيمت اين كالا به حدود ۳۲ميليارد دلار كاهش يافته؛ اما از نظر حجم نسبت به سال 
گذشته افزايش يافته اســت. براي چين، روسيه بازار آماده اي را براي صادرات فراهم مي كند؛ 
چراكه تقاضا براي كالاها در جاهاي ديگر درحال كاهش اســت. ســود بيشــتر درباره خودرو 
آشكار است؛ تقاضاي روسيه براي خودروهاي ساخت چين به جلو افتادن چين از ژاپن به عنوان 

بزرگ ترين صادركننده در جهان كمك مي كند.
دانكــن ريگلي، اقتصاددان ارشــد در Pantheon Macroeconomics معتقد 
اســت، بدون اين افزايش عظيم در صادرات خودرو به روســيه، چين به عنوان بزرگ ترين 
صادركننده خودرو در جهان ظاهر نمي شــد. صادرات وسايل نقليه موتوري چين به روسيه 
از زمان متوقف شدن محموله ها از اروپا در اوايل سال گذشته، به شدت افزايش يافته است. 
طبق داده هاي گمركي كه CEIC جمع آوري كرده اســت، چين در ۶ماه اول سال بيش از 
۳۴۱هزار وسايل نقليه موتوري به روسيه صادر كرده كه تقريبا شش برابر نيمه اول ۲۰۲۲ 
است. در اين مدت، روسيه مقصد حدود ۵/ ۱۱درصد از كل صادرات خودروهاي چيني بوده 
كه نســبت به ۷/ ۳درصد در نيمه اول ۲۰۲۲ به شدت افزايش داشته است. با عقب نشيني 
خودروســازان غربي از بازار روســيه، خودروهاي ســاخت چين و خودروهاي شاسي بلند 
پرفروش هستند. روسيه امسال بزرگ ترين واردكننده خودروهاي چيني بوده است. گزارشي 
از اتواسات كه صنعت خودرو را تحليل مي كند، تا ماه ژوئن شش برند از ۱۰برند برتر خودرو 

در روسيه چيني بوده اند، درحالي كه سه سال قبل هيچ كدام وجود نداشتند.

جهان



58

شماره 156- آبان 1402

جهان

 ايران پس از سال ها كوشش و برنامه ريزي 
و در مسير راهبرد نگاه به شرق علاقه داشت 
عضــوي از اتحاديه به نام بريكس شــود كه 
مخفف نام ۵ كشــور نوظهور صنعتي اســت 
نقشه مي كشيد. ايران امسال توانست از حالت 
ناظر بيرون شده و عضو شود. اما بريكس چه 
ماهيتي دارد؟ ايا مي توان رقيبب گروه ۷ شود. 
نوشــته زير دوروي ســكه بريكس را بررسي 

كرده است. 
برخي ناظران گروه بريكــس را با جنبش 
عــدم تعهد كه در دهه هــاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ 
ميلادي پا گرفت مقايســه مي كنند. جنبشي 
كه خواســتار توازن در نظام بين الملل و توزيع 
منابع اقتصاد جهاني فارغ از دو بلوك شرق و 

غرب بود.
دقيقا همين موضوع بــراي گروه بريكس 
نيز مطرح مي شــود؛ گروهي كه ۴۷ درصد از 
جمعيت جهــان و ۳۷ درصد از توليد ناخالص 
داخلــي بين المللي را در اختيار دارد و از همان 
زمان تشكيل در سال ۲۰۰۹ گفته مي شد كه 
به عنوان رقيبي براي گروه ۷ مي تواند هژموني 

قدرت هاي غربي و آمريكا را زير سوال ببرد.

اولين كنفرانس ســران جنبش عدم تعهد 
در ۱۹۵۶ بــا حضور رهبران كشــورهاي تازه 
اســتقلال يافتــه مانند تيتو از يوگســلاوي، 
جواهر لعــل نهرو از هند، جمــال عبدالناصر 
از مصر، قــوام نكرومه از غنا و ســوكارنو از 
اندونزي نمايانگر تشــكيل يــك بلوك عليه 
امپرياليســم شــرق و غرب بود. در آن زمان 
همه آنها را به واســطه شعارهاي مترقي شان 
 تجليــل مي كردند، امــا در نهايــت جنبش 
عدم تعهــد تبديل به اهرمي براي شــرق و 

به ويژه شوروي و چين در برابر غرب شد.
عدم تعهد همچنين عــلاوه بر اينكه فاقد 
يك برنامه مســنجم بود، تركيب نامتجانسي 
را بــا حضور كوباي كمونيســت، عربســتان 
سنتي، يمن فقير، كويت ثروتمند، رژيم نظامي 
اندونزي و دموكراســي هند تشــكيل مي داد؛ 
به طــوري كــه در نگاه اول نه تنها اشــتراك 
خاصي ميان آنها ديده نمي شد، بلكه برخي از 
آنها مانند هند و پاكستان، دشمنان ديرينه نيز 

محسوب مي شدند.
در هميــن رابطــه اســت كــه برخي از 
كارشناسان تركيب كنوني بريكس را با جنبش 

عدم تعهد مقايسه مي كنند؛ جايي كه همزمان 
با تركيــب نامتقارن كشــورهاي عضو، هنوز 
پس از ۱۵ اجلاس رســمي برنامه اي منسجم 
و رســمي براي مقابله با نفوذ غرب و رقابت 
با گروه ۷ از ســوي آنها اعلام نشــده است. 
نشريه نشنال اينترســت طي گزارشي كه در 
اين خصوص منتشــر كرده، يادآوري مي كند 
كه بريكس بايد سرنوشــت جنبش عدم تعهد 
را مد نظر داشته باشــد و از آن درس بگيرد، 
چراكه برخلاف رويه اوليه عدم تعهد، شــاهد 
بوديم كه عملا كشورهايي مانند كوبا و مصر 
تحت الحمايه شــوروي قــرار گرفتند و برخي 
ديگــر از اعضا نيز به متحــدان اصلي غرب 
تبديل شــدند. به همين دليل صرف شــعار و 
وعده از سوي كشورهاي عضو بريكس براي 
رقابت با گروه ۷ و به چالش كشــيدن غرب 
قرار نيســت اين بلوك را بــه رقيبي قدرتمند 
و موثــر تبديل كند، زيــرا تنش هاي فزاينده 
ميــان چين و هنــد، ادامه جنــگ اوكراين، 
اختلاف نظر بر ســر سياســت هاي تجاري و 
واگرايي هايي  از  تنها بخشــي  سرمايه گذاري 
است كه در بريكس وجود دارد. از سوي ديگر 

بریكس دورو دارد 
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بريكس براي پيشبرد اهداف خود بايد يك مدل 
بديل و جايگزين از نظام اقتصادي و سياســي 
غربي ارايه دهد؛ امري كه به واســطه پيروي 
اغلب كشــورهاي اصلي و دعوت شده از مدل 
اقتصادي غرب، اين موضوع به چالشــي ديگر 

براي بريكس تبديل شده است.

مزيت هاي نسبي و مطلق بريكس
با اين حــال آن طور كه برخي از تحليلگران 
درخصوص واگرايي و نامنسجم بودن بريكس 
صحبت مي كنند، اين بلوك سياسي- اقتصادي 
فاقد مزيت ها و مولفه هاي قدرت جهاني نيست؛ 
به عنوان مثال موسسه تحقيقات استراتژيك و 
بين المللي آمريكا اخيرا در گزارش خود در مورد 
مزيت هاي نسبي و مطلق بريكس آورده است: 
در اجلاس اخير سران بريكس كه در آفريقاي 
جنوبي برگزار شد، از شش كشور ايران، اتيوپي، 
الجزاير، عربســتان، امــارات و آرژانتين براي 
 پيوســتن به اين بلوك دعوت بــه عمل آمد.

در نتيجه بريكــس اكنون نه تنها به عنوان يك 
وزنه ژئوپليتيكي در مقابل گروه ۷ قرار گرفته، 
بلكه به دنبال دســت يافتن به ســازوكارهايي 

جهت كاهش وابستگي به غرب است.
در ادامه اين گزارش درخصوص مزيت هاي 
اقتصادي بريكس آمده اســت: برآوردها نشان 
مي دهد اضافه شدن آرژانتين به بريكس، باعث 

تقويت عرضه ليتيوم به اين بلوك مي شود. اين 
كشور ســومين دارنده بزرگ ليتيوم در جهان 
اســت و مطابق با پيش بيني ها سهم آرژانتين 
از عرضــه جهاني ليتيوم از ۶ درصد در ســال 
۲۰۲۱ بــه ۱۶ درصــد تا پايان ســال جاري 
ميلادي خواهد رســيد. نكته مهــم ديگر اين 
اســت كه اضافه شــدن آرژانتين به اين بلوك 
باعث مي شود در كنار چين و برزيل، سه عضو 
از گروه بريكــس در جمع ۵ توليدكننده بزرگ 

ليتيوم جهان قرار بگيرند.
در همين رابطه گزارش ها حاكي از آن است 
كه عربســتان ســعودي به عنوان ديگر عضو 
دعوت شده به بريكس در طول سال هاي اخير 
سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در حوزه ليتيوم و 
ساير مواد معدني حياتي جهان انجام داده است. 
به عنوان مثال اخيرا سعودي ها يك قرارداد ۲/۶ 
ميليارد دلاري براي خريد ســهام بزرگ ترين 
شــركت معدني برزيل )Vale( كه توليدكننده 

عمده نيكل و مس است، انجام داده اند.
علاوه بر اين طبق آمارهاي منتشر شده، در 
صورت الحاق ۶ عضــو جديد به بريكس، اين 
گروه داراي ۷۲ درصد از خاك هاي كمياب دنيا 
خواهد شد. همچنين بلوك گسترش يافته ۷۵ 
درصد از منگنز، ۵۰ درصد گرافيت، ۲۸ درصد 
نيــكل و ۱۰ درصــد از مس جهــان را بدون 
احتســاب ايران از آن خود خواهند كرد. نكته 

قابل توجه اين اســت كه ايران داراي مقادير 
قابل توجهي از مواد اوليه و معدني مهم جهان 
از جمله بزرگ ترين ذخاير روي و دومين ذخاير 
مس اســت. با اين حال از آنجا كه تحريم هاي 
ســخت اقتصــادي مانــع از ســرمايه گذاري 
 روي اين بخش در ايران شــده، ممكن اســت 
به واســطه عضويت ايران در بريكس، ســيل 
سرمايه گذاري ها از سوي كشورهاي عضو اين 
بلوك روانه ايران شود. همچنين با اضافه شدن 
ايران، عربســتان و امارات بــه گروه بريكس 
 به عنوان ســه صادركننده بــزرگ نفت جهان

۴۲ درصــد از عرضه جهاني نفت به اين بلوك 
تعلــق خواهد گرفــت. هر چنــد در اين ميان 
همچنان مديريت بازار نفت در حيطه اختيارات 
اوپك و اوپك پلاس قرار دارد، اما در درازمدت 
افزايش اعضاي بريكس مي تواند نقشــي قابل 

توجه در بازارهاي انرژي جهاني ايفا كند. 
علاوه بر اين هر چنــد كه فاصله گرفتن از 
دلار بــه خصوص در مبــادلات نفت و انرژي 
هنوز براي اعضاي گروه بريكس چندان قابليت 
تحقق ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد فراموش 
كرد كه مطرح شــدن تجــارت با ارزهاي ملي 
موضوعــي مهم اســت كــه نشــان مي دهد 
كشــورهاي اين گروه در حال بررسي راه هايي 
به منظور كاهش وابستگي به سيستم هاي مالي 

غربي هستند.
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برگــزاري اجلاس بريكس )برزيل، روســيه، 
هند، چين، آفريقاي جنوبي( در يوهانســبورگ، 
در ماه اوت ۲۰۲۳، با صدور اعلاميه هاي رسمي 
مبنــي بر تقبيح جايگاه پــول آمريكا در اقتصاد 
جهاني و همچنين اســتفاده از آن براي اهداف 
سياسي همراه بود. مسكو و برازيليا اعلام كردند 
كه مي خواهند تاثيرات دلار آمريكا بر خويش را 
محدود كنند. اما آيــا اعلام پايان هژموني دلار 

براي اجرايي شدن آن كافي است ؟
مارك تواين، در ســال ۱۸۹۷، و در زماني كه 
يك آژانس مطبوعاتي به تازگي مرگ او را اعلام 
كرده بود، به تمسخر گفته بود: »گزارش هايي كه 
خبر مرگ مرا مخابره مي كنند بسيار اغراق آميز 
هســتند«. انتشــار اعلاميه هاي اخير كه پايان 
هژمونــي دلار را در بوق و كرنا مي كند، شــوخ 
طبعي آن نويسنده آمريكايي را به خاطر مي آورد. 
علي رغم برخي اظهارنظرهاي شورانگيز، سيستم 
پولي بين المللي )SMI( كنوني نمرده است. اما، 
درست مانند نويســنده هاكلبري فين، در زماني 
كــه آگهي ترحيم نابهنگام او انتشــار مي يافت، 
بيمار است. زير سوال بردن نقش دلار در اقتصاد 
جهاني چيز جديدي نيســت. در ســال ۲۰۱۰، 

نيكلا ساركوزي نامي، از رياست فرانسه بر گروه 
۲۰ سوءاستفاده كرد تا به افشا مدلي بپردازد كه 
»بخشــي از جهان را به سياســت پولي آمريكا 
وابسته مي كند«.   ســاركوزي در واقع موضعي 
كه والري ژيسكار دستن حدود پنجاه سال قبل 
در زمان وزير دارايي بودنش گرفته بود را تكرار 
مي كرد. ژيسكار دستن »امتياز گزاف« ي را كه 
استفاده بين المللي از دلار به ايالات متحده اعطا 
مي كرد، محكوم كرده بود. كمتر از پانزده ســال 
پس از تولد نظام پولــي جهاني )SMI(، عدم 
تعادل در عملكرد آن به حدي آشكار بود كه در 
ســال ۱۹۵۸، اقتصاددان بلژيكي رابرت تريفين 
)Robert Triffin( بــه »تهديد قريب الوقوع 
بــراي دلار آمريكا كه قدرت ديــروز خود را از 
دست داده اســت« اشــاره كند.  در اوايل سال 
 Charles( ۱۹۷۶، همتاي او چارلز كيندلبرگر
Kindleberger( نيز متقاعد شــده بود كه: 
»كار دلار، به عنوان يــك ارز بين المللي، ديگر 
تمام است« و با اين حال، اسكناس سبز همچنان 
تاج سر نظام اقتصادي جهان باقي مانده است...

آيا ما امروز فقط شاهد بقاي نوعي از اعتراض 
هســتيم كه به يك مناسك تبديل شده ؟ و هر 

اعلان تغييري محكوم به كهنگي اســت، نه به 
خوبي يك شراب كهنه ؟ شايد هم نه. زيرا زماني 
كه ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، براي 
دلار »آغــاز پايان« را پيش بيني مي كند و ديلما 
روســف، رييس جمهور ســابق برزيل، و رييس 
كنوني بانك نوين توســعه BRICS )برزيل، 
روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي وعده مي دهد 
كه »راه هايي براي قطع وابستگي )...( به يك ارز 
واحد پيدا كند«، آنها  در شــرايطي چنين بياناتي 
را اظهار مي دارند كــه جنگ در اوكراين به طور 
قابل توجهي فهرســت   اتهامات عليه SMI را 

طولاني تر كرده است.

بازگشت كازينوي پولي
ايــالات متحده، ايــن پيروزمند بزرگ جنگ 
جهاني دوم، سلطه خود را بر جهان در پايان آن 
منازعه تحميل كرده است. اين صلح آمريكايي 
»pax Americana«، از جمله بر تاســيس 
يك نظام پولي زير سلطه دلار سازماندهي شده 
 Bretton( اســت، كه توافقات برتــون وودز
Woods(، در ژوئيــه ۱۹۴۴، شــرايط آن را 
مشــخص كرده اند. پول آمريكا تنها واحد پولي 

آیا واقعاً دوره دلار به پایان رسيده است ؟
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خواهد بود كه مستقيماً قابل تبديل به طلا است 
و نقش محوري را خواهد داشت كه همه نرخ هاي 
ارز حول آن تعريف مي شوند.  صندوق بين المللي 
پــول )IMF( و بانــك جهاني، كــه به منظور 
ضمانت اجرايي توافقات ايجاد شده اند، مركزشان 
در واشــنگتن خواهد بود. ايــالات متحده از حق 
وتو در ســازمان نخست و قدرت )غير رسمي، اما 
بسيار واقعي( براي انتصاب رييس دومين سازمان 

برخوردار است.
به طور كلي، كشورهاي بدهكار بايد راهي براي 
دريافت ارزهايي از شركاي خود بيابند كه به آنها 
اجازه مي دهد وام هاي خود را تسويه كنند. اما اين 
امر شامل ايالات متحده نمي شود كه رييس جمهور 
فرانسه شارل دوگل، در يك كنفرانس مطبوعاتي، 
در ۴ فوريــه ۱۹۶۵ آن را محكوم كرد و گفت » 
آنها به رايگان وام مي گيرند و بخشي از بدهي هاي 
خود را با دلارهايي پرداخت مي كنند كه انتشارش 
در اختيار خودشان است، و نه با طلايي كه ارزش 
واقعــي دارد، و ما تنها در صورتي مي توانيم از آن 
بهره مند شــويم كه آن را طلب كرده باشــيم«. 
اين »امتياز« به آنها اجازه مي دهد كســري هاي 
خارجي شــان را رو به راه كنند. به عبارت ديگر، 

خرج كردن بي حساب و كتاب.  
اما انتقادات پاريس كمتر به حســاب مي آيند 
زيرا واشــنگتن از مزاياي سه گانه اي بهره مي برد. 
از يك ســو، ايالات متحده به راحتي هزينه هاي 
نظامي مرتبط با جنگ سرد خود را تأمين مي كند. 
و از ســوي ديگر، به طور مصنوعي، سطح زندگي 
بخــش بزرگي از جمعيت خــود را بالا مي برد. و 
با  آمريكايي مي توانند  ســرانجام، شــركت هاي 
هزينه كمتر، مســتقيما در كشــورهاي خارجي 
ســرمايه گذاري كنند )FDI(. امري كه گسترش 
آنهــا را در اقتصاد جهاني تضميــن مي كند. در 
نتيجه: بزرگ ترين قدرت جهاني كشــوري است 
كــه بالاترين بدهي خارجــي را دارد. اين بدهي 
۲۴۹۵۲ ميليــارد دلار )۲۳۶۷۲ ميليارد يورو( در 

آغاز سال ۲۰۲۳ برآورد شده است.
 SMI با اين حال، خيلي زود معلوم شــد كه
كه بر تسلط دلار پايه ريزي شده- و گاهي اوقات 
»اســتاندارد تبادل دلار« توصيف مي شود- دچار 
يك تناقض تهديدآميز شــده اســت كه  تريفين 
)Triffin( اقتصــاددان آن را در پايــان دهــه 

۱۹۵۰ دريافته بود. اين سيستم، در واقع، مي بايد 
دو كاركرد ناســازگار را برآورده كند. از يك سو، 
SMI، فــدرال رزرو آمريــكا )Fed( كه بانك 
مركزي ايالات متحده اســت، را مجبور به صدور 
منظــم دلار، براي  همگامي بــا افزايش تجارت 
بين المللي مي كنــد. براي ايــالات متحده، اين 
سناريو به او امكان مي دهد كه موقعيت »ممتاز« 
خود را حفظ كند. اما همين وضع منجر به افزايش 
ســريع تر دلار در گردش نسبت به ذخيره طلاي 
فورت ناكــس )Fort Knox پايگاه نظامي در 
كنتاكي، محل نگهــداري ذخيره طلاي آمريكا( 
شــده و به تضعيف اعتماد كشــورهاي خارجي 
مي انجامد. زيرا دارايي هايشان از شكل اسكناس 
ســبز نمي تواند به فلز گرانبها تبديل شود.  با اين 
حال، SMI بر يك يقين استوار بود، بر اصل هم 
ترازي طلا و دلار. بنابراين، در چنين شــرايطي، 
ايالات متحده مجبور مي شــد كه كسري بودجه 
خــود را كاهش دهد، حتي اگر ايــن كار مزاحم 
مبادلات تجــاري بين المللــي و باعث تضعيف 

اقتصاد جهاني بشود.
بديهي اســت كه ايالات متحده قصد نداشت 
مكانيســمي را كه باعث تثبيــت برتري اش در 
جهان شــده را كنار بگذارد. ژنرال دوگل، آمريكا 
را در تنگنا گذاشــت. در سال ۱۹۶۵، او خواستار 
تبديل دلارهاي نگهداري شده توسط فرانسه به 
فلز گرانبها شد- تصميمي كه دلخوري كاخ سفيد 

را به همراه داشت كه با اشاره به فيلم جيمزباندي 
گلد فينگر كه يك ســال قبل به نمايش در آمده 
بود، نام مستعار GaulleFinger را به او نسبت 
دادند. رييس جمهور ريچارد نيكسون، با اين برآورد 
كه ذخيره طلاي آمريكا طلاي كفاف پاسخگويي 
به گسترش درخواست هاي مشابه را نخواهد داد، 
در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، تصميم گرفت SMI متصور 
شــده در برتون وودز را متلاشي كند: او سازوكار 
تبديــل دلار به طلا را بــه حالت تعليق درآورد و 
در واقــع، فــاز جديدي از شناورســازي عمومي 
ارزها را آغاز كرد. تصميم يك جانبه واشــنگتن 
نه تنها به »بازگشــايي كازينــوي بزرگ پولي«، 
 James( همانطــور كه جيمــز كي كالبرايــت
K. Galbraith(، اقتصــاددان توضيح مي دهد 
منجر شــد بلكه اما امكان بازگشــت تدريجي به 
آزادسازي گردش سرمايه را نيز فراهم كرد: همان 
مكانيســم هايي كه برتون وودز، به دليل تأثيرات 
ويرانگــري كه بين دو جنگ جهاني داشــته اند، 

سعي بر مهار آنها كرده بود.
يكي از مقامات ارشد وزارت اقتصاد روسيه كه 
پذيرفته به صورت ناشــناس با مــا ارتباط برقرار 
كند، تاكيد مي ورزد كه » بدين ترتيب، سيســتم 
چنان پتانســيل بي ثباتي پيدا كــرد كه از زمان 
جنگ دوم ديده نشــده بود. و آن هم در زمينه اي 
كه »شــعار كليدي« اش وجود يك پول ملي بود 
كه بر اساس اهداف ملي مديريت مي شود«. گويا، 
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جــان كانلي )John Connally( وزير خزانه 
داري، در پاســخ به ديپلمات هاي اروپايي كه از 
تصميم رييس جمهور نيكســون در سال ۱۹۷۱ 
نگران شــده بودند، گفته است كه » دلار واحد 
پول ماست، اما مشكل شماست«. در اين حوزه 
چيزي تغيير نكرده اســت. فدرال رزرو، به دليل 
دغدغه هــاي داخلي خــودش، از مارس ۲۰۲۲، 
نرخ هاي بهره خود را   افزايش داده اســت. اين، 
يك سياست ملي است كه به گفته خانم روسف 
اثرات آن اينگونــه خواهد بود: »احتمال كاهش 
بيشــتر در چشم انداز رشد، و بالاتر رفتن احتمال 

ركود اقتصادي«در ساير نقاط جهان…
پس تا اينجا، در انتقادات وارد شــده به دلار 
هيچ خبر تازه اي نيســت. اما جنگ در اوكراين 
اخيــراً يكي ديگــر از ناكارآمدي هاي SMI را 
برجســته كرد:  اســتفاده واشــنگتن از وضعيت 
دوگانه دلار – هم به عنوان پول ملي و هم يك 
ارز كليدي براي SMI – تا بتواند عليه عاملان 
اقتصادي خصوصي يا ملــي كه متخاصم تلقي 
شده اند، مجازات هايي اعمال نمايد. يا با استفاده 
از فرمولي كه از سال ۲۰۲۲ رايج شده، »تبديل 

دلار به سلاح«.
فهرســت اقدامات تضييقي از ســوي وزارت 
خزانــه داري ايالات متحده، كه نخســتين آنها 
بــه خيلي قبل تر از   تهاجم روســيه به اوكراين 
بــر مي گــردد، ، داراي ۲۲۰۶ صفحه و بيش از 
۱۲۰۰۰ نام بوده و شــامل ۲۲ كشــور مي شود. 
 Christopher( به گفته كريستوفر ساباتيني
چتم  بريتانيايــي  انديشــكده  از   ،)Sabatini
هــاوس )Chatham House(، »بيــش از 

يك چهارم اقتصاد جهاني، تحت تأثير اين يا آن 
شكل از تحريم است«. بنا به تحليل فايننشيال 
تايمز، طي دهه اخير، استفاده از اين نوع تدارك 
نسبت به گذشته تسريع يافته است، و »روساي 
جمهــوري متوالي آمريكا، بــراي حل و فصل 
مشــكلات خود در زمينه سياست خارجي، يك 
اســتراتژي برگزيده بودند كــه از حيث نيروي 
مــورد نيــاز و خون هاي ريخته، كــم هزينه به 
نظر مي رســيد«. با اين حــال، دلار به امتيازات 
بدهكاري آسان و اجبار پولي، امتياز برون مرزي 
را هم اضافه مي كند: به لطف دلار، واشــنگتن 
مي توانــد تصميمات خود را بــر همه بازيگراني 
كه مايل به اســتفاده از پولش هستند، تحميل 
BNP- كند. در ســال ۲۰۱۵، بانك فرانسوي

Paribas، به دليل رعايت نكردن تحريم هاي 
ايالات متحــده عليه كوبا، ســودان و ايران به 
ميــزان ۸.۹ ميليارد دلار جريمه شــد. بيشــتر 
عملياتي كه اين بانك با سه كشور »دشمن« در 
خارج از قلمرو آنها انجام مي داد، به دلار بوده و 
بــه همين دليل بايد از يك اتاق جبراني واقع در 
آمريكا مي گذشت و در نتيجه، آنها را زير ضرب 

قوانين حقوقي آمريكا قرار مي داد.
تحريم هــا، پس از اينكــه در مورد كوبا، كره 
شمالي، افغانستان، ايران و ونزوئلا اعمال شد، و 
پس از شروع جنگ در اوكراين، ابعاد بي سابقه اي 
به خود مي گيرند. واشــنگتن و متحدانش مسكو 
را از سيســتم پرداخت هاي بين المللي سوئيفت 
بيرون كرده، ۳۰۰ ميليــارد دلار از ذخاير ارزي 
روســيه به دلار و يورو را مصــادره مي كنند: به 
قول مقام روســي ياد شده در بالا: »يك دزدي 

محض و ساده«.
 Michel( آگليتــا  ميشــل  اقتصاددانــان 
Aglietta(، گوئو باي )Guo Bai( و كاميل 
ماكر )Camille Macaire(، ياد آور شده اند 
كه SMI كه واحد پــول كليدي آن، همزمان، 
پول ملي كشور هژمونيك است، تنها در صورتي 
پايدار است كه تصور شود »با يكپارچگي تجاري 
و مالي، مزاياي بيشــتري به ارمغان مي آورد تا 
مضــرات، براي كشــورهاي تابــع«. برعكس، 
»اســتفاده عمدي از نظام پرداخــت بين المللي 
به دلار براي جلوگيــري از معاملات خصوصي 
در مورد كشــورهايي كه ايــالات متحده قصد 
تحريم آنهــا را دارد، مويد اين اســت كه دلار 
تبديل به ابزاري شــده تا ايــالات متحده بتواند 
سلطه سياسي خود را اعمال نمايد«. و در اقدامي 
واكنشي، دشــمنان واشــنگتن مانند پوتين در 
۲۰۲۰ مي گويند: » اين ما نيستيم كه از شر دلار 
خلاص مي شــويم، بلكه دلار است كه از شر ما 
خلاص مي شــود.«. آقاي پائولو نوگوئرا باتيستا 
 Paulo Nogueira Batista( جونيــور 
Jr.(، مدير اجرايي گروه كشــورهايي كه برزيل 
بين سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵، آنها را به صندوق 
بين المللي پول كشانده، مساله را به گونه ای ديگر 
مطرح مي كند: »امروزه، دشمن اصلي دلار خود 

آمريكا است.«
بنابراين، براي همه كشورهايي كه با واشنگتن 
روابط تيره دارند، يا از ســرد شدن روابط خود با 
سرزمين اسكناس سبز مي ترسند، »دلارزدايي« 
يك امر عاجل اســت. اما چنيــن پروژه اي يك 
پرسش حساسي را پيش مي كشد: بـا جايگزين 

كردن كدام ارز؟
نخستين پاســخ منطقي، به صورت پيشيني، 
چنين اســت: حالا كه استفاده از واحد پول يك 
كشور ديگر مشكل ســاز است، از پول خودمان 
اســتفاده كنيــم ! كاري كه چندين كشــور در 
معاملات تجاري فرامرزي خود شــروع كرده اند. 
در آوريل ۲۰۲۳، هند و مالزي اعلام كردند كه از 
روپيه، واحد پول هند، در تجارت استفاده خواهند 
كرد. يــك ماه قبل، پكن و برازيليا اعلام كردند 
تراكنش ها به رياس برزيل و يوان چين صورت 
مي گيرد. فرانســه نيز در اين حركت مشــاركت 
مي كند، زيرا يك پنجم مبادلات آن با امپراتوري 
ميانه )چيــن( با رن مين بي )renminbi( نام 
ديگر واحد پــول چين صورت مي گيرد. با وجود 
اعلاميه ها آغشته به اراده گرايي كه اين جنبش را 
»شورش ضد آمريكايي« معرفي كرده اند، همه 
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 اين ابتكارات لزوماً از انگيزه به چالش كشــيدن 
ســلطه دلار بر نمي خيــزد. دلارزدايي تجاري با 
هدف ژئوپليتيكي، قصد ديگري دارد كه عملگرا تر 
است: چيزي ناشي از تلاش با هدف كاهش هزينه 
تراكنش هــا كه گاهي اوقات، به دليل تبديل هاي 
چندگانه، از واحد پول A به دلار، ســپس از دلار 

به واحد پول B، بسيار سنگين مي شوند.

روبل، روپيه يا درهم ؟
انگيزه ها هر چه كه باشــد، اين حركت بزرگ 
براي تنظيم مجدد مبادلات تجاري، با تشــكيل 
شــبكه بازرگاني بين المللي خــارق العاده اي كه 
توسط چين برپا گرديده، آسان تر شده است. چين، 
اولين شــريك تجاري ۶۱ كشــور در جهان )در 
مقابل ۳۰ كشور براي ايالات متحده( است. با اين 
حال با مشــكل قابل توجهي مواجه است. آقاي 
 Nogueira Batista( باتيستا جونيور  نوگيرا 
Jr.( مي گويد »از آنجــا كه موازنه تجاري هرگز 
كاملا تراز نيســتند، در جريان مبــادلات از اين 
نوع، يكي از دو كشــور لزوماً، ناچار به انباشت ارز 
شريك خود خواهد شــد. و اين، در برخي موارد، 
مي تواند مشــكلاتي ايجاد كند. به خصوص اگر 
واحد پول مورد نظر در معرض نوســانات ارزشي 
بوده يا به راحتي قابل تبديل نباشــد«. امري كه 
بــراي اكثر ارزها صادق اســت. همين توضيحي 
است بر شكست مذاكرات بين مسكو و دهلي نو، 
در ماه مه گذشــته، با هدف تجارت بر پايه روپيه: 
مبــادلات تجاري بين  دو ملت، به نفع روســيه، 
بســيار نامتعادل بود، روسيه بيم از آن داشت كه 
انبوهي از اســكناس روپيه غير قابل مصرف در 
دستش تلنبار شود. در نتيجه، هند نفت روسيه را 

به ... درهم سعودي خريداري كرد. 
نوگيرا ادامه مي دهد: »بــراي آنكه تجارت با 
ارزهاي ملي واقعاً عملي شــود، ارزهاي مربوطه 
بايد بتوانند به   ذخاير ارز خارجي تبديل شــوند.« 
يعني به پول نقدي كه به راحتي در دسترس بوده 
و در معرض كاهش هاي شــديد ارزش خود قرار 
نگيرنــد. در حال حاضر، هيچ يــك از نامزدهاي 
ســنتي جايگزيني دلار - يورو و رنمينبي- واجد 
شرايط لازم نيستند. يورو، به خاطر عدم اطمينان 
در مــورد آينده آن، كه از زمان بحران بدهي هاي 
دولت ها، در سال ۲۰۲۰ آشــكارا موجب نگراني 

كل جهان شده اســت. رنمينبي نيز نمي تواند ارز 
جايگزين باشــد، زيرا پكن اقدام به آزاد ســازي 
حساب ســرمايه خود نكرده است:  ارز چيني قابل 
تبديل نيست و همچنان تحت كنترل هاي شديد 
مبادله اي قرار دارد.  براي اينكه يوان دلار را از تاج 
و تخــت پايين بياندازد، نقطه عطفي كه برخي از 
تحليلگران عجول پيشاپيش اعلام كرده اند، چين 
بايد در سياســت پولي خود دست به يك چرخش 

نامحتمل بزند.
زيرا پكن آگاه است كه استفاده از يوان توسط 
افــراد غير مقيم، الگوي اقتصادي اين كشــور را 
تغييــر خواهد داد. در واقع، هر چه تقاضاي ارز در 
خارج از كشور بيشتر شود، به همان اندازه ارزش 
آن نسبت به ساير ارزها بيشتر مي شود. و به همان 
اندازه قيمت صادرات آن كشــور گران تر مي شود: 
يك خطر بــزرگ بــراي » كارخانــه جهاني« 
چيــن. علاوه بر ايــن، پكن از ميــزان خطراتي 
كه فرآيندهاي مقررات زدايي، همســايگانش را 
در بحبوحــه بحران مالــي ۱۹۹۷، و اقتصادهاي 
كشــورهاي شــمال را در بحران ســال ۲۰۰۸ 
تهديد كرده، ارزيابي دارد. در نتيجه، ناتان شپربر 
)Nathan Sperber( محقق، توضيح مي دهد 
كه يك قســمت از بي ثباتي بازارهاي چيني، به 
دنبال تلاش براي آزادســازي مالي، در سال هاي 
۲۰۱۵-۲۰۱۶، آن قدر دردناك بوده كه حكومت 
را به ســوي »تعريف مجدد ريسك هاي مالي به 

مثابه آســيب هاي بالقوه عليه امنيت ملي« سوق 
دهــد. او تصريح مي كند كه از ديــدگاه مقامات 
چيني، نظارت بر  ســرمايه صرفــاً از نگراني هاي 
 مالي ناشي نمي شــود: »اگر چيني هاي ثروتمند 
 مي توانستند سرمايه هاي خود را بدون محدوديت 
از كشور خارج كنند، قادر مي بودند دارايي هايشان 
 و در نتيجه امتيازات شــان را هم مصون بدارند.

به دليل كنترل ســرمايه ها، مالكيت ســرمايه در 
چين نســبي باقي مي ماند: مالكيــت تابع قدرت 
سياسي است كه اين امكان را برا ي خود محفوظ 
مي دارد تا بتوانــد عليه افراد مورد نظرش تحريم 

اعمال كند.«.

سوءتفاهم هاي بسيار سودمند
ميان بين المللي كردن واحد پول خود و حمايت 
از مدل توســعه چيني،  پكــن انتخابش را كرده 
است. اسپربر تاكيد مي كند كه حتي وقتي گونه اي 
از دلارزدايــي به نفع رنمينبي نمايان مي شــود، 
يك فرآيند »زير فشــار« اســت: » با اين انگيزه 
 دلارزدايي نمي شود كه در واقعيت، يوان به عنوان 
يك ارز مبادلاتي يا ارز ذخيره براي ســهام بازار 
داراي برتري اســت بلكه نوعي جهاني سازي به 
واســطه توافق هاي ديپلوماتيك است«. نشانه اي 
از جذابيت پايــدار دلار آنكه در طول بحران هاي 
مالي، به عنوان پناهگاه امن ترجيحي بازارها باقي 
ماند، از جمله زماني كه منشــأ اين بحران ها... در 
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ناكارآمدي بازارهاي آمريكا اســت، همانطور كه 
در زمان بحران subprime در ســال ۲۰۰۸ 

رخ داد.
در پشــت هياهــوي بيانيه هايــي كه اعلام 
مي كنند »برتري مالي آمريكا به پايان رســيده 
اســت«، اين ارقام تصوير سنجيده تري را نشان 
مي دهند. طبق داده هاي آخرين پژوهش سه ساله 
 BRI.( توســط بانك تســويه هاي بين المللي
BIS(، در سال ۲۰۲۲، دلار همچنان و با فاصله 
زياد، پرمصرف ترين ارز باقي مانده است: در ۸۸ 
درصد معاملات ارزي از آن اســتفاده مي شــود 
)اين درصد از ســال ۱۹۸۹ بــه بعد بدون تغيير 
باقي مانده است(. در مقايسه با ۳۲ درصد براي 
يــورو، ۱۷ درصد براي ين، ۱۷ درصد براي پوند 
استرلينگ )۱۹(. سهم يوان چين )۷٪( همچنان 
اندك است، اگرچه به شدت رشد مي كند )+٪۴ 

در سال ۲۰۱۹(.
از نظر ذخاير ارزي، ســهم دلار از ۷۲ درصد 
در ســال ۲۰۰۰ به ۵۹ درصد در ســال ۲۰۲۳ 
كاهش يافته اســت، اما عمدتــاً به نفع ارزهاي 
صادر شده توسط متحدان ژئوپليتيك واشنگتن: 
دلار استراليا و كانادا، وون كره، كرون سوئد. در 
همين دوره، سهم رنمينبي از صفر به ۲.۶ درصد 
افزايش يافته اســت. اين امر به اين دليل است 
كه براي يك كشــور نگهداري ذخاير به ارزي 
متمايز از ارزي كه بدهي اش بر اساس آن است، 
بسيار پيچيده مي باشــد. با اين حال، بين المللي 
شــدن گســترده بازار بدهي بر اساس رنمينبي، 
بدون آزادسازي حساب ســرمايه چين غيرقابل 

تصور است...

در مواجهه با وضعيتي بسيار شبيه به بن بست: 
فروپاشي مشروعيت دلار به عنوان »ارز كليدي« 
SMI، محدوديت هــاي تجــارت فرامرزي با 
ارزهــاي ملي، عدم وجــود نامزدهاي جايگزين 
براي دلار... روســيه و ســپس برزيل پيشنهاد 
دادند در ســطح BRICS عمــل كنند. پروژه 
اوليه مورد نظر مسكو با هدف ايجاد نه يك ارز، 
بلكه يك »واحد حساب« بود: يك ابزار پولي كه 
امكان ايجاد برابري بيــن ارزها و قيمت گذاري 
مواد خام بدون وابســتگي به نوســانات دلار را 

فراهم مي كرد...
در ۲۱ اوت ۲۰۲۳، يــك روز قبل از اجلاس، 
 Vinay Mohan( وينــي موهــان كواتــرا
Kwatra(، وزير امور خارجه هند، با خستگي، 
از موقعيت يك كنفرانس مطبوعاتي استفاده كرد 
تا مخالفت دهلي نو را با پروژه اي اعلام كند كه 
هدف آن در ظاهر، ايجاد واحد حساب نيست… 
بلكه ايجاد يك »ارز مشــترك« است. مخاطب 
روس ما، خشــمناك مي گويد: » اما اين چيزي 
نيســت كه ما در مــورد آن صحبت مي كرديم! 
همه كساني كه در بخش اقتصادي كار مي كنند 
مي دانند كه هنوز خيلي زود بود كه در مورد يك 
ارز مشترك صحبت كنيم. « وقتي چرايي آن را 
از همان مخاطب روس ســوال مي كنيم، براي 
او جاي شــكي نيست، مشــكل از اين واقعيت 
ناشي مي شــود كه »در وزارت امور خارجه، در 
روســيه و در جاهاي ديگر، هيچ كس چيزي در 
مورد سوالات پولي نمي فهمد. حتي در بالاترين 

سطح.«
گاهــي اوقات مي توانيم آنهــا را درك كنيم. 

بكوشيم اين ســوءتفاهم را برطرف كنيم: ارزها 
)از جمله مشترك( بايد دو وظيفه مهم را علاوه 
بر وظايف واحد حساب انجام دهد: آنها همچنين 
بايد نقش ابزار ذخيــره را ايفا كنند، يعني بتواند 
ارزش ذخيــره كنند و راه مبــادلات را باز كنند. 
بنابرايــن، تصور يــك ارز »مشــترك« براي 
BRICS به درجه اي از هماهنگي نياز داشت، 
بسيار بالاتر از آنچه پروژه روسيه محتاج آن بود. 
آقاي نوگيرا باتيســتا جونيور، كه طي كنفرانسي 
كه در پكن، و در حاشــيه نشســت ســران در 
يوهانســبورگ بر گزار مي شــد، مامور شده بود 
راهكار هاي مختلف بررسي موضوع پولي را ارايه 
كنــد، وضعيت را چنين تشــريح مي كند: ايجاد 
يك واحد حساب »نسبتاً ساده خواهد بود و )...( 
مي تواند به سرعت و با هزينه كم به اجرا درآيد«. 
در حالي كه ايجاد يك پول مشــترك به نظر او 
به » تامل و برنامه ريزي كه هنوز شروع نشده« 
نياز دارد. بديهي است كه ديگر كار از كار گذشته 
بود: اين پروژه در يوهانسبورگ مورد بحث قرار 

نگرفت. 
با اين حال، ســوءتفاهم ها همه چيز را توضيح 
نمي دهند. حتي، گاه، راه ســاده اي مي گشــايند 
براي جلوگيــري از پروژه هايي كه نمي خواهيم 
خيلي واضح علت مخالفت مان را با آنها توضيح 
دهيم. با اين حــال، واگرايي هاي ژئوپليتيكي و 
درگيري هاي داخلــي - به ويژه بين  چين و هند 
كه مي خواهند به تجارت با ايالات متحده ادامه 
دهند-، كار بريكــس را پيچيده تر مي كنند. اين 
وضعيــت در زماني بود كه آنها پنج عضو بودند. 
اعضاي موســس نمي توانند ناديــده بگيريد كه 
ورود شــش عضو جديــد، از اول ژانويه ۲۰۲۴، 
كمكي به ايجاد شــفافيت بيشــتر نخواهد كرد. 
با اين حال، به نظر مي رســد كه مســاله پول، 
همانطور كه تجربيات پيشين اتحاديه هاي پولي 
منطقه اي نشان داده اند، امر بسيار ظريفي است.

در اروپا، »مار پولي اروپايي« در سال ۱۹۷۲، 
كــه هدف آن محافظــت از اقتصادهاي مرتبط 
با شــناوري عمومــي ارزها بود، تنها در ســال 
۱۹۹۹ بــه ارز واحد منجر شــد، ... اما با ميزان 
موفقيت شبهه دار. در سال ۲۰۱۰، هشت كشور 
آمريكاي لاتين يك نظام واحد منطقه اي براي 
تســويه پرداخت ها )Sucre( و همچنين واحد  
حسابي با همين نام راه اندازي كردند. اما ضعف 
ادغام بازرگاني كشــورهاي مربوطه دامنه ابتكار 
را محــدود كرده بود. در آســيا، بحــران مالي 
ســال ۲۰۰۸ منجر به ايجــاد يك صندوق پول 
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آسيايي با مسووليت موازنه نرخ ارز شد. اما از آن 
به بعد، پروژه هايي كه هدف شــان ژرف انديشي 
بيشــتر درباره يكپارچگي پولي بوده، پيشــرفتي 
انجــام نداده اند. تحليل هاي اخير، تاكيدشــان بر 
توسعه آتي ارزهاي ديجيتال بانك مركزي است 
)MNBC(. چين، در خــط مقدم اين موضوع، 
آرزو دارد كــه بتواند سيســتم هاي پرداخت مانند 
سوئيفت را با يوان الكترونيكي خود دور بزند. اما 
همين موجب هراس پكن براي از دســت دادن 

ظرفيت كنترلش شده است...
در حــال حاضــر، به نظر نمي رســد تهديدي 
متوجه سيستم سازماندهي شده حول دلار وجود 
داشــته باشــد.  اما افزايش تنش هاي ژئوپليتيك 
بين المللي مي تواند منجر بــه ظهور يك منطقه 
»غيــر دلاري« براي كشــورهايي كــه ايالات 
متحده آنهــا را رقيب تلقي مي كنــد، بگردد. بر 
اســاس ارزيابي گالبرايت )Galbraith(، چين 
»در اين صورت نقش پل بين اين دو سيســتم را 
ايفا خواهد كرد: نقطه محوري يك ســاختار چند 
قطبي«. او اضافه مي كنــد: »اگر پكن بنا بود به 
نوبه خود موضوع تصميم گيري هاي شديد ]مانند 
تضييقات تحميل شــده به مسكو[ قرار بگيرد، در 
آن صورت، ممكن اســت يك گسست واقعي رخ 
دهد و جهان را به دو بلوك مجزا تقســيم كند.« 
وضعيتي بســيار پرهزينه براي واشنگتن، با توجه 
بــه حجم مبادلات بازرگانــي بين چين و ايالات 
متحده، امري كه تامين مالي بدهي اين كشور را 

پيچيده تر خواهد كرد.
آيا اين امر كاخ سفيد را متوجه آشفتگي كنوني 
پيرامون دلار خواهد كرد؟ شرط بندي روي چنين 
واكنشي مي تواند هدف ناگفته بخشي از بريكس 
باشــد. مخاطب روس ما در پايان گفت وگو و در 
 پاســخ، مي گويد » ببينيد، اگر ابتكارات بريكس

در نهايت واشنگتن را به موافقت با ايجاد يك ارز 
واقعا بين المللي سوق دهد، براي من كاملا قابل 
قبول اســت! و اين همان چيزي اســت كه چين 
مي خواهد«. ميشل آگليتا، متخصص شناخته شده 
امور پولي و مشاور دولت فرانسه و چين، در برابر 

سوال ما، بر اين موضوع تاكيد كرد.
در حقيقت، اين »ارز واقعاً جهاني« قبلا هم در 
قالب حق برداشت ويژه يا DTS هاي صادر شده 
توسط صندوق بين المللي پول )۲۴( وجود داشت. 

DTS در ســال ۱۹۶۹، و در زماني كه سيستم 
 برتــون وودز در معرض فروپاشــي بود، به وجود 
آمد و شــبيه به بنكــور Bancor بود كه جان 
 )John Maynard Keynes( مينــارد كينز
در ۱۹۴۴آنــرا پيشــنهاد داد، و همه ويژگي هاي 
لازم را دارا بود تا بــه ابزار پولي مورد نياز جهان 
تبديل شــود: يك ارز جهاني كه در دل صندوق 
بين المللي پول و به صورت مشورتي هدايت شده 
باشد و تبديل به نهادي بشود كه براي اين منظور 

طراحي شده است.
اين ايده را رييس بانــك مركزي چين، آقاي 
در   ،)Zhou Xiaochuan( شــيائوچوان  ژو 
ســال ۲۰۰۹، مطرح كرد. او ايجاد اين صندوق را 
سرآغازي مي ديد براي تاسيس يك بانك مركزي 
جهاني كه قادر بــه مديريت نقدينگي بين المللي 
با هدف ثبات قيمت ها باشــد. اين اقدام، به طور 
طبيعــي، منجر به انجــام اصلاحاتي در صندوق 
بين المللي پول مي شــود كه در اثــر آن ايالات 
متحده از حق وتوي خود محروم خواهد شــد. در 
حالي كه نخبگان آمريكا به هيچ وجه خيال ندارند 
خود را از امتيازي كه دلار برايشــان فراهم كرده 

محروم نمايند.
در حال حاضر، آنها فعلا از اينكار امتناع مي كنند. 
در ۳ اكتبر، كريســتالينا جورجيوا، مدير صندوق 
بين المللي پول، به فايننشــيال تايمز توضيح داد 
كه خواستار اصلاح حق راي در راستاي »تغييرات 

در اقتصاد بين المللي« اســت، كه از جمله جايگاه 
اقتصــادي چين يكي از آنهاســت. روزنامه لندن 
سيتي تصريح مي كند، اگرچه واشنگتن با هرگونه 
تغيير عجولانه مخالف است، اما »درها« را براي 
چنين ابتكاري باز مي گذارد )۲۵(. از سوي ديگر، 
همانطور كه آســتريد ويو )Astrid Viaud( و 
پل آرتور لوزو )Paul-Arthur Luzu( تاكيد 
كرده انــد، رييس جمهور دونالــد ترامپ، در طول 
دوران زمامداري اش )۲۰۱۷-۲۰۲۱( از به چالش 
كشيدن »سياست كسري دايمي ايالات متحده، 
كه جواز بقاي ســلطه دلار را مي دهد« دست بر 
نداشته اســت. »پيام تند«ي كه »در مورد تمايل 
آمريكا براي تامين دلار براي جهانيان ترديد ايجاد 
كرد«. علي رغم سخنراني هاي رسمي و رسانه اي 
كه به او چنيــن آموخته اند كه دلار »قوي« نماد 
عظمت كشــور اوســت، در واقع، مــردم آمريكا 
يكــي از برندگان اصلــي دلاري خواهند بود كه 
ارزش آن، ديگر به خاطر موقعيت خود در ســطح 
جهاني، قويتر نخواهد شد. همانطور كه گالبريت 
خاطرنشــان مي كند »چند قطبي ]پولي[ مي تواند 
براي اليگارشــي بد بوده، اما براي دموكراســي، 
حفاظت از كره زمين و منافع عمومي خوب باشد. 
از اين منظر، هرگز آمدنش زودرس نخواهد بود.« 
متأسفانه، او هشدار مي دهد، »تغييرات بزرگ در 
نظم اقتصادي جهان فقــط در زمان بحران هاي 

شديد رخ مي دهند.«.
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در آگوســت ۲۰۲۱، نارنــدرا مودي 
نخســت وزير هند اعلام كــرد كه اين 
كشور براي مقابله با فقر ۱/۳۵ تريليون 
دلار در جهت بهبود زيرساخت ها هزينه 

خواهد كرد.
مـودي  نارنـدرا  زيرسـاختي  طـرح 
به طـور  كـه  مي كنـد  ايجـاد  مشـاغلي 
درآمـد  افزايـش  بـا  مي توانـد  بالقـوه 
بهبـود  و  كشـور  سراسـر  در  خانـوار 
اقتصـاد و به طـور كلـي فقـر را در هنـد 
همچنيـن  طـرح  ايـن  دهـد.  كاهـش 
سـوخت هاي  از  »اسـتفاده  دارد  قصـد 
پاك تـر بـراي دسـتيابي به اهـداف آب 
را گسـترش دهـد. و هوايـي كشـور« 

جزييات طرح نارندرا مودي
جزييات طرح مودي بلافاصله اعلام 
نشــد، اما در بحبوحه ركــود اقتصادي 
كشور و تاثيرات همه گيري كوويد-۱۹، 
مودي ادعــا  كرد كه اين طــرح توليد 
افزايش مي دهد كه  اقتصادي هنــد را 
در ســال ۲۰۲۰ بيــش از هفت درصد 
كاهش يافــت. به گزارش تجارت نيوز، 
اين طرح به توليدكنندگان محلي كمك 
مي كند در ســطح جهاني رقابت كرده و 
اقتصادي  راه هاي جديدي براي رشــد 
آينده ايجاد كننــد. علاوه بر اين، طرح 
مودي به هند كمك خواهد كرد تا سال 
۲۰۴۷ از انرژي مستقل شود و با انتقال 
به اقتصاد مبتني بر گاز به مركزي براي 

توليد هيدروژن تبديل شود.

چگونه زيرساخت هاي بهتر مي تواند 
فقر را در هند كاهش دهد؟

مطالعات نشــان مي دهــد كه ارتباط 
واضحــي بيــن بهبود زيرســاخت ها و 
كاهش فقر وجود دارد. زيرســاخت هاي 
بهتر ممكن است به روش هاي مختلف 
بــه كاهش فقــر در هند كمــك كند. 
زيرســاخت هاي بهبوديافته با به حداقل 
رســاندن »هزينه هاي توليد و مبادله« 
و افزايــش »بهــره وري كشــاورزي و 
صنعتي« توانايــي افزايش فعاليت هاي 

طرح مودي براي نجات اقتصاد هند
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اقتصادي در كشور را دارد.زيرساخت به دليل تقاضاي نيروي كار 
در فرآيند توسعه و مديريت مداوم و نگهداري آن، منجر به ايجاد 
شغل مي شود. بنابراين افراد فقير و محروم مي توانند در اقتصادي 

شركت كنند كه زماني در آن جايي نداشتند.
اگرچه جنبه هاي مرتبط با درآمد فقر در خط مقدم موضوعاتي 
قرار دارند كه زيرساخت هاي بهتر به آن مي پردازند، زيرساخت هاي 
بهتر داراي مزاياي غيردرآمدي نيز هســتند؛ از جمله »بهداشت، 
تغذيه، آموزش و انســجام اجتماعي«. اين جنبه ها كيفيت زندگي 
مردم را در سراســر كشــور هند بهبود مي بخشــند. به طور كلي 
زيرســاخت هاي بهتر اين ظرفيت را دارند كه در دستيابي به ۱۷ 

هدف توسعه پايدار سازمان ملل متحد )SDGs( كمك كنند.

چگونه بهبود زيرساخت به SDG كمك مي كند؟
گرســنگي: سوءتغذيه و ناامني غذايي مشكلات مهمي در هند 
اســت و بيش از ۲۰۰ ميليون شــهروند دسترســي كافي به غذا 
ندارند. زيرســاخت هاي مدرن مي توانند با ارتقاي بهره وري بهتر 
)به ويژه در ميان كشــاورزان( و با كمك بــه كاهش هزينه هاي 
توليد، دسترسي مردم به غذا را بهبود بخشند. كاهش هزينه هاي 
توليــد مي تواند قيمت محصولات غذايي را پايين بياورد و آنها را 

براي افراد فقير بيشتر در دسترس قرار دهد.
ســلامتي و تندرستي: زيرســاخت هاي بهداشتي كافي به اين 
معني است كه افراد بيشــتري به خدمات مراقبت هاي بهداشتي 
دسترســي خواهند داشت؛ به ويژه افراد فقير در مناطق دورافتاده. 
زيرســاخت هاي بهداشتي بهتر، تعداد تولدهاي داخل بيمارستاني 
را افزايــش مي دهند كه هم ميزان مرگ و مير نوزادان و هم نرخ 

مرگ و مير مادران را كاهش مي دهد.

اين كاهش در نتيجه حضور متصديان ماهر زايمان و دسترسي 
به تجهيزات بيمارستاني در مواقع اضطراري خواهد بود. نرخ فعلي 
مرگ و مير نــوزادان در هند به ۲۸۷۷۱ مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد 

زنده مي رسد.
كيفيـت آمـوزش: زيرسـاخت هاي جاده اي بر حضـور و ثبت نام 
دانش آمـوزان در مـدارس تاثيـر مي گـذارد. ايـن نيـز بـر كيفيت 
معلمـان جـذب شـده بـه يـك مدرسـه اثرگـذار اسـت. امكانات 
بيشـتر مدرسـه به ايـن معني اسـت كه آمـوزش بـراي كودكان 

در مكان هـاي دوردسـت در دسـترس تر اسـت.
بيـش از ۲۷ درصـد از جوانـان هنـدي خـود را از تحصيـل، 
اشـتغال يا آمـوزش محـروم مي بينند. زيرسـاخت هاي آموزشـي 
ضـروري اسـت، زيرا آمـوزش به افـراد كمك مي كنـد مهارت ها 
و دانش هايـي را بـراي دسـتيابي به مشـاغل و با دسـتمزد بالاتر 

كسـب كننـد كـه مي توانـد بـه رهايـي از فقر كمـك كند.
كار و رشـد اقتصـادي: با توجه به اثـرات اقتصادي كوويد-۱۹، 
طبـق گزارش ايندين اكسـپرس، تقريبا ۲۰۰ ميليـون نفر هندي 
ممكـن اسـت تـا پايـان سـال ۲۰۲۳ بـا فقـر مواجـه شـوند. در 
نهايـت، ايـن بدان معناسـت كـه بيـش از ۵۰ درصـد از جمعيت 
هنـد ممكـن اسـت در فقر زندگـي كننـد. برنامه هند اين اسـت 

كـه كار كـودك به طـور كامـل تا سـال ۲۰۲۵ حذف شـود.
خانواده هـا زمانـي كـه بـه درآمـد اضافي بـراي رفـع نيازهاي 
اوليـه خـود نيـاز دارنـد، تمايـل دارنـد بـه كار كـودك متوسـل 
شـوند. طـرح زيرسـاختي هنـد به طـور بالقـوه مي تواند بـا فراهم 
كـردن فرصت هاي شـغلي بيشـتر براي بزرگسـالان و با افزايش 
درآمـد خانـوار و نفـي نيـاز بـه كار كـودكان، بـه كاهـش فقر در 

هنـد كمـك كند.
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دولت روســيه بودجه پيشنهادي خود 
را براي ســال ۲۰۲۴ اعلام كرده است. 
براي اولين بار در تاريخ مدرن، اين كشور 
قرار اســت ۶ درصد از توليــد ناخالص 
داخلــي )GDP( را صرف ارتش كند و 
هزينه هاي دفاعي از هزينه هاي اجتماعي 
فراتر خواهد رفــت. جنگ عليه اوكراين 
و غــرب نه تنهــا بزرگ تريــن اولويت 
كرملين اســت، بلكه در حال حاضر نيز 
عامل اصلي رشد اقتصادي روسيه است.

ركورد هزينه هاي دفاعي نشــان  مي دهد 
كه كرمليــن قصد ندارد بــه اين زودي 
به جنگ خود عليــه اوكراين پايان دهد. 
حتي اگر شــدت درگيري  ها كمتر شود يا 
درگيري متوقف شود، اين پول به سمت 
پر كردن زرادخانه هاي نظامي تخليه شده 
روسيه خواهد رفت. به همين ترتيب، پول 
نقد كافي براي تأمين بودجه تشديد تنش 
مانند تحميل حكومت نظامي يا بســيج 

كامل را دارد.
بودجــه جديد كه در انتظــار تصويب 
دوماي ايالتي است، پيش بيني  مي كند كه 

درآمد در ســال ۲۰۲۴ بيش از يك سوم 
رشــد كند و به ۳۵ تريليون روبل )۳۴۹ 
ميليارد دلار( برســد. پيش بيني  مي شود 
از ايــن ميزان، ۱۱٫۵ تريليــون روبل از 
بخش نفت و گاز تامين شود. هزينه هاي 
روبل  تريليون  شــده ۳۶٫۶  برنامه ريزي 
)۲۶٫۲ درصد افزايش نســبت به ســال 
اين بدان معناســت كه  جاري( اســت. 
 كســري بودجه در ســال آينده، حداقل 
بر اساس برنامه هاي دولت، بايد به ميزان 
قابل توجهــي كاهش يابد – از ۲ درصد 
توليد ناخالص داخلي برنامه ريزي شــده 
در ســال ۲۰۲۳ به ۰٫۸ درصــد از توليد 
ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۴ پيش بيني 
مي شود كه هزينه هاي اجتماعي در سال 
۲۰۲۴ حــدود ۱ تريليــون روبل افزايش 
يابــد و به ۷٫۵ تريليون روبل برســد. در 
مقابل، هزينه هاي آموزش و مراقبت هاي 
بهداشتي در ســطح امسال باقي مي ماند 
كه به معنــاي كاهش واقعي در ســال 

۲۰۲۴ است.
هزينه اي،  تعهــدات  ايــن  عليرغــم 

اقتصــادي  توســعه  وزارت  پيش بينــي 
افزايش تنها ۴٫۵ درصدي تورم در سال 
۲۰۲۴ اســت. انتظار  مي رود رشــد توليد 
ناخالص داخلي ۲٫۳ درصد باشــد و پيش 
بيني  مي شــود نفت اورال به طور متوسط 
به ۷۱٫۳۰ دلار در هر بشــكه برســد )با 
وجود سقف قيمتي ۶۰ دلاري كه توسط 
G۷ اعمال شــده اســت(. ميانگين نرخ 
مبادله روبــل در برابر دلار آمريكا ۹۰٫۱ 
روبل پيش بيني مي شود. به عبارت ديگر، 
افزايش هزينه هاي دفاعي و اجتماعي در 
بودجه تــا حد زيــادي از طريق كاهش 
تدريجــي ارزش روبل تامين  مي شــود، 
 رونــدي كه در حــال حاضر بــه خوبي 
در حــال انجام اســت. كســري بودجه 
متوسط ممكن است در واقع به مهار تورم 

كمك كند.
 ۲۰۲۴ سـال  در  دفاعـي  هزينه هـاي 
در مقايسـه بـا سـال جـاري تقريبـاً دو 
برابـر خواهـد شـد. در حالي كـه اين رقم 
كمتـر از ۱۲ تـا ۱۷ درصـد توليد ناخالص 
داخلي اسـت كـه اتحاد جماهير شـوروي 

بودجه سال ۲۰۲۴ روسيه نشان  و جنگ طولاني 
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در اوج جنـگ سـرد بـراي دفـاع هزينـه  
مي كـرد و بـا هزينه هـاي نظامـي ايالات 
مقايسـه  قابـل   ۱۹۸۰ دهـه  در  متحـده 
اسـت. اوج فعلـي هزينه ها به سـال ۲۰۱۱ 
بازمي گـردد، زمانـي كه كرمليـن برنامه ۹ 
سـاله تسـليح مجدد بـه ارزش حـدود ۲۰ 

تريليـون روبـل را آغـاز كرد.
روسيه صرف  دفاعي  هزينه هاي  بيشتر 
توليد تجهيزات نظامي و همچنين پرداخت 
به مجروحان جنگ اوكراين و خانواده هاي 
كشته شدگان خواهد شد. با اين حال، رشد 
هزينه ها نيز بــه دليل ناكارآمدي طولاني 
مدت اين بخش و بي ســود بودن بسياري 
از شــركت هاي آن از بين خواهد رفت. از 
زمان تهاجم گسترده روسيه به اوكراين در 
سال ۲۰۲۲، بسياري از اين مشكلات بدتر 

شده اند.
براي مثال، با وجود افزايش هزينه هاي 
 Rostec دفاعي، شــركت دفاعي دولتي
درآمــد كمتــري از فروش تســليحات و 
تجهيزات نظامي در ســال ۲۰۲۲ نسبت 
 ،Roscosmos .به ســال ۲۰۲۰ داشت
آژانس فضايي روســيه، سال ۲۰۲۲ را در 
مقايسه با زيان ۳۱ ميليارد روبلي در سال 
قبل، با ضرر ۵۰ ميليــارد روبلي به پايان 
رساند. شــركت دولتي كشتي سازي متحد 
نيز در سال ۲۰۲۲ زيان ۲۰ ميليارد روبلي 
را در مقايسه با ضرر چند ميليارد روبلي در 
سال ۲۰۲۱ و سود خالص در سال ۲۰۱۹ 

تجربه كرد.
همه اين ها نشــان  مي دهد كه رشــد 
هزينه هاي نظامي در ســال جاري عمدتاً 
تــلاش دولت براي همگام شــدن با اين 
هزينه ها است. با توجه به وابستگي بخش 
دفاعي روســيه بــه واردات، احتمالًا روند 
مشابهي در ســال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. 
تحريم هاي غــرب، كاهش ارزش روبل و 
هزينه جايگزيني واردات به معناي افزايش 

شديد قيمت تجهيزات نظامي است.
كرمليــن نه تنهــا براي يــك جنگ 
طولاني در اوكراين آماده  مي شــود، بلكه 
ظاهــراً منافع اقتصادي خاصي را از چنين 

ســناريويي  مي بيند. برخلاف نفت، اسلحه 
باعث رشد صنعتي  مي شود: رشد اقتصادي 
در مــاه جولاي بــه ۴٫۹ درصد رســيد. 
صنايع مرتبط با جنگ رشــد چشمگيري 
داشته اند: رشد حمل و نقل نسبت به سال 
گذشــته ۶۶٫۷ درصد، رايانه و الكترونيك 
۴۲٫۶ درصد، دســتگاه هاي ناوبري ۷۲٫۴ 
درصد، تجهيــزات الكتريكي ۲۹٫۵ درصد 
و لباس  هاي محافظ ۴۰٫۴ درصد افزايش 
يافته است. صنايعي كه به طور غيرمستقيم 
بــه جنگ مرتبط هســتند نيز نرخ رشــد 
غيرعادي بالايي را تجربه  مي كنند: تعمير 
و نصــب تجهيــزات ۸٫۵ درصد افزايش 
يافته اســت، در حالي كــه صنايع غذايي 

۱۱٫۳ درصد رشد داشته است.
توليــدات دفاعي بــا ظرفيت كامل كار  
مي كند و بيشــتر صنايع بخش غيرنظامي 
به ســطح توليد قبل از جنگ بازگشته اند. 
در نتيجه، روســيه داراي نرخ بيكاري كم 
و بي ســابقه فقط ۳ درصد اســت.به نظر  
مي رســد كه دولت نگران محدوديت  هاي 
نيروي كار و توليد نيســت و بدون توجه 
به هزينه هاي در حــال افزايش، تقاضاي 
داخلي را تحريك  مي كند. با اين حال اين 
يك رويكرد مخاطره آميز اســت. كمبود 
پرسنل همراه با تحريم هاي فناوري غرب 

به اين معناســت كه بهــره وري افزايش 
كه  هزينه هايي  يافت.به عــلاوه،  نخواهد 
تا اين حد به ســمت نيازهــاي نظامي و 
اجتماعي متمايل هستند، تنها در صورتي 
مي توانند پايدار باشــند كه دولت در جنگ 
باشــد. اقتصاد دوران جنگ كه به واردات 
وابســته است، تورم بالايي را رقم  مي زند، 
كه به اين معني است كه نرخ بهره احتمالًا 
بــالا باقي خواهد ماند. ايــن به نوبه خود 
سرمايه گذاري  براي ســطوح  را  خطراتي 

ايجاد  مي كند.
كرمليــن با قمار كــردن روي افزايش 
هزينه هــاي نظامــي، اقتصــاد را به دام 
جنگ دايمي  مي برد. از يك سو، اين بدان 
معناســت كه ادامه تأمين مالي جنگ در 
اســتانداردهاي  تضعيف  بــدون  اوكراين 
زندگي براي دولت به طور فزاينده اي دشوار 
خواهد بود. از ســوي ديگر، اگر كاهشــي 
در هزينه هاي نظامي وجود داشــته باشد، 
ناگزير به شوك ســاختاري قابل توجهي 
منجر خواهد شد كه غلبه بر آن زمان قابل 
توجهي خواهد داشت. در هر صورت، اين 
روس هاي معمولي هستند كه بهاي آن را 

خواهند پرداخت.
پاول لوزين؛ و الكساندرا 
پروكوپنكو م- منبع – ايراس
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دريافت ميلياردها دلار كمك هاي بشردوستانه 
از غرب و افزايش تجارت با همسايگان آسيايي، 
پول افغانســتان را به صــدر رتبه بندي در حال 
رشدترين ارزهاي جهاني در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ 
رسانده است؛ جايگاهي غيرعادي براي كشوري 
فقير با يكي از بدترين كارنامه ها در زمينه حقوق 
بشــر. طالبان در طول دو سالي كه قدرت را در 
افغانســتان قبضه كردند، مجموعه اي از اقدامات 
را براي جلوگيري از ســقوط نرخ برابري افغاني 
در مقابــل دلار آمريكا در دســتور كار خود قرار 
دادند: ممنوعيت استفاده از دلار و روپيه پاكستان 
در معاملات محلي، تشديد محدوديت ها در برابر 
خروج ارز از كشــور، غيرقانونــي كردن تجارت 
آنلاين و تشــديد برخورد قضايي با ناقضان اين 
گردآوري شــده  و محدويت ها.داده هاي  قوانين 
توســط بلومبرگ نشــان مي دهد كه مجموعه 
اقدامات طالبان موجب شده تا نرخ برابري افغاني 
در مقابل دلار طي ســه ماهه سوم سال جاري 
ميلادي حدود ۹ درصد افزايش يابد و از رشــد ۳ 
درصدي پزو كلمبيا پيشــي بگيرد. بر پايه برآورد 
بلومبرگ، نرخ برابري افغاني طي ســال گذشته 
ميلادي نيز حدود ۱۴ درصد رشــد داشته است 
و پس از ارزهاي كلمبيا و ســريلانكا، در جايگاه 
ســومين ارز جهاني قرار گرفته شاهد رشد ارزش 
در مقابل دلار آمريكا بوده اند. با اين وجود، اقتصاد 
افغانستان شرايط خوبي را سپري نمي كند. مطابق 
گزارش بانــك جهاني، بيكاري بيداد مي كند، دو 
سوم خانوارها براي تامين اقلام اساسي با مشكل 
مواجه هستند و تورم فزاينده تا پايان سال جاري 

جــاي خود را به ركود اقتصــادي مي دهد. انويتا 
باسو، رييس بخش ريسك كشورهاي اروپايي در 
موسســه بي ام آي )BMI( در لندن به بلومبرگ 
گفت: »محدوديت هاي تشديد شده در معاملات 
ارزي و بهبود بسيار تدريجي در تجارت خارجي، 
تقاضا براي افغانــي را افزايش مي دهد.« با اين 
حال، او پيش بيني كرد كه افغاني تا پايان ســال 

در سطوح فعلي تثبيت شود.
يك ارز قوي تر به ويژه در شــرايطي كه 
قيمــت جهاني نفت به ســمت ۱۰۰ دلار 
پيشــروي مي كند، مي تواند به مهار فشــار 
تورم در اقتصاد وابســته بــه واردات نفت 
كمك كند. سازمان ملل متحد برآورد كرده 
است كه افغانستان در سال جاري به حدود 
۳.۲ ميليارد دلار كمــك نياز دارد اما طبق 
گزارش سرويس رديابي مالي اين سازمان، 
حــدود ۱.۱ ميليارد دلار از اين رقم تاكنون 
تخصيص پيدا كرده است.دولت طالبان كه 
با كمبود نقدينگي مواجه اســت، به دنبال 
جذب ســرمايه گذاري در منابع غني كشور 
از جمله ليتيوم اســت كه ارزش آن به طور 
كلي تا ۳ تريليون دلار تخمين زده مي شود. 
چند شــركت  چيني، بريتانيايي و تركيه اي 
در قالب قراردادهايي به ارزش ۶.۵ ميليارد 
دلار كــه در مــاه جاري منعقد شــد براي 
اســتخراج معادن آهن، سنگ معدن و طلا 
مشــاركت كردند. طالبان همچنين در ماه 
ژانويــه قراردادي را با يك شــركت چيني 

براي استخراج نفت امضا كرد.

در ماه مه، چين و پاكستان همچنين توافق 
كردند كه طرح كمربند و جاده را به افغانستان 
گســترش دهند و به طور بالقوه ميلياردها دلار 
را براي تكميــل پروژه هاي زيربنايي مورد نياز 
جذب كنند.جاري شــدن دلارهــاي قاچاق از 
پاكستان به افغانســتان نيز در ماه هاي گذشته 
به طالبان كمك كرده اســت. چنان كه بانك 
مركزي اين كشور، تقريبا هر هفته ۱۶ ميليون 
دلار ارز بــه بازار تزريق كرده اســت. با وجود 
روان تر شدن جريان  نقدينگي، وضعيت انساني 
و چشم انداز مالي در افغانستان همچنان وخيم 
است. به طوري كه ســازمان ملل هشدار داده 
كه اگر كمك هاي خارجي امســال ۳۰ درصد 
كاهش يابد، درآمد ســرانه مردم افغانستان به 
۳۰۶ دلار كاهش مي يابد كه ۴۰ درصد پايين تر 
از سطح سال ۲۰۲۰ خواهد بود.در همين حال، 
گزارش ســازمان ملل در اين ماه تصريح كرد 
كه طالبان بيــش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق 
بشــر را از ژانويه ۲۰۲۲ تا پايان ژوئيه ســال 
جاري مرتكب شده اند. واشنگتن پست نيز اخيرا 
گزارش داد كه ارزيابي پنتاگون در سال ۲۰۲۳ 
حاكي  اســت كه داعش دوباره از افغانســتان 
به عنوان پايگاهي براي برنامه ريزي حملات در 

سراسر جهان استفاده مي كند.
انويتا باسو در پايان خاطرنشان كرد: »واقعيت 
اين اســت كه ثبات نرخ ارز بسيار متاثر از ثبات 
سياسي است.« گفتني است، هر دلار آمريكا روز 
سه شنبه در مقابل ۷۸.۲۵ افغاني مبادله شد. اين 

نرخ در آغاز ژوئيه ۸۷.۵ افغاني بود.

ارزیابي بلومبرگ از رشد ارزش افغاني
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